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 پيش درآمد

 
 

ايست كه نويسنده براي اخذ مدرك كارشناسي ارشد  اين كتاب در اصل پايان نامه
 .ي ممتاز پذيرفته شده است درآورده و با رتبه ي تحرير به رشته) فوق ليسانس(

، )ش23/3/1357مصادف با (هـ، 6/7/1398از آن جايي كه اين اثر در تاريخ 
ايان رسيده و ثبت شده، لذا حوادث و اتفاقاتي كه پس از آن تاريخ در به پ

 .منطقه رخ داده تأثيري در انتخاب موضوع آن نداشته است
نويسنده ترجيح داده همان گونه كه براي بار نخست كتابش را نوشتة بدون 
هيچ گونه تغييري به چاپ برساند كه البته اين به معناي پس گرفتن آنچه در آن 

همچنين با به . ده و يا اظهار برائت از آن نيست، بلكه بيان يك واقعيت استآم
تأخير به چاپ رسانده آن سعي كرده تا مطالب آن وسيله و ابزاري براي تأييد 
فرعونهاي زمان قرار نگيرد و نويسنده متهم به جانبداري و يا چاپلوسي سلاطين 

 .و پادشاهان روز نشود
گار جهانيان است و درود و سلام بر پيامبر او ستايش خدايي را كه پرورد

 .و تمام خاندان و يارانش صمحمد 
 ....اما بعد

هاي مختلف أمت و تلاش براي اصلاح در  قضيه ما ايجاد همبستگي بين فرقه
ميان آنها و گردآوردنشان در چهار چوب حق و هدايت و پر كردن شكاف موجود 

هاي درگير آن به يكديگر، از بزرگترين اصول  ميان آنها و به هم نزديك كردن گروه
 .هاي خير و جهاد في سبيل االله است اسلام و از برترين راهها و درواز
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هاي  ي تفرقه و اختلاف و درگيري فرقه امت اسلامي به قدري كه از ناحيه
ي ديگري ضربه و آسيب نديده  مختلفش ضربه و آسيب ديده، از هيچ ناحيه

اند كه آتش اين درگيري و فتنه را روشن  اسلام بودههمواره دشمنان . است
اند و چيزي جزناكامي و شكست از آن عايد  برده ها مي كرده و از آن بهره مي

پيداست كه دشمنان به هدف شوم خود كه پاره پاره . شده است مسلمانان نمي
كردن امت و پراكنده كردن جمع آن بود دست نيافتند، مگر پس از آن كه بذر 

نه و اختلاف را در آن پاشيدند و عوامل نزاع و درگيري را در صفوف آن فت
تلاش دشمنان جهت بر هم زدن وحدت امت اسلامي از همان . پديد آوردند

سپيده دم طلوع خورشيد دولت اسلامي در مدينه منوره، با سعي و تلاش براي 
ي و احياي ايجاد تفرقه بين دو قبيله اوس و خزرج با برانگيختن شعارهاي قوم

ها در سايه رهبريت حضرت پيامبر اكرم  هاي تاريخي آغاز شد، اما آن تلاش كينه
 .به ناكامي بدل گشت ص

دشمنان اسلام پس از آن كه مبارزه با اسلام را به : ي امام ابن حزم به گفته
صورت جنگ و رويارويي مستقيم بارها آزمودند و در هر مرتبه خداوند متعال 

گردانيد، به اين نتيجه رسيدند كه از راه حيله و نيرنگ و  و پيروز حق را سربلند 
توانند به اسلام و مسلمانان ضربه بزنند، پس  هاي نهان بهتر مي ها و توطئه برنامه

گروهي از آنان به ظاهر به اسلام گرويدند و با اظهار محبت به اهل بيت و 
روا داشته  به علي ) به ادعاي شيعيان(اظهار نفرت و انزجار از ستمي كه 

شده است، شيعيان را به سوي خود متمايل كرده، آنان را به بيراههاي گوناگوني 
(سوق دادند و سرانجام از اسلام بيرونشان بردند

0F

1(. 
اي از  خوانند، اما بهره يلمان مسم هايي كه خود را در نتيجه بسياري از گرو

                                                 
 .١٠٨-٢/١٠٩الفصل،  -)١(
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آراء و عقايدي بيگانه از اسلام و به ن خارج شدند و آي  اند، از دايره اسلام نبرده
ها و اين  ظهور اين فرقه. اظهار كردند ص دور از كتاب خدا و سنت پيامبر

ها و عقايد آثار دراز مدت و عميقي در ايجاد تفرقه ميان امت اسلامي و  انديشه
تضعيف آن از خود به جاي نهاد چرا كه اگر مردم عمل به بخشي از آنچه را 

ه ترك كنند، دشمني و عداوت و كينه بين آنان به وجود خواهد خدا نازل كرد
آمد، زيرا كه ديگر امر مشتركي كه گرد آن جمع شوند وجود نخواهد داشت و 

 Y  ²    ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨X : ي ي مباركه مصداق آيه
اما آنها كارهاى خود را در ميان خويش به پراكندگى كشاندند، « ).53: المؤمنون(

هر گروه به آنچه نزد خود دارند ) و عجب اينكه( ؛ر گروهى به راهى رفتندو ه
(خواهند شد »خوشحالند

1F

1(. 
ي  سرانجام دشمنان آنچه را در پيِ آن بودند عملي ساختند و ثمره

 . شان را عليه مسلمانان چيدند ي توطئه
ترين اختلاف و درگيري،  و خطرناك... ترين ، طولاني...ترين  دردناك! آري

اي است كه ميان اهل سنت و شيعيان به وجود آمده و  آن اختلاف و درگيري
 .دار نموده است تاريخ اسلام را لكه

آميز بين اين  تاريخ حوادث و اتفاقات بسيار خونيني از درگيرهاي خشونت
ي اين آتش كه همواره روشن بوده و تنها  دو گروه به خود ديده است، و فتيله

 .شده است ي كم و يا زياد ميباتوجه به شرايط زمان
رسد كه دشمنان با  به نظر مي. كشد هاي آن تا به امروز نيز زبانه مي و شعله

گسترده كردن و شدت بخشيدن به اختلاف موجود ميان اهل سنت و شيعيان در 
. برداري از آن هستند، تا دستاوردهاي هر چه بيشتري داشته باشند پي بهره

                                                 
 .١٣/٢٢٧مجموع، فتاوای شيخ الاسلام ابن تيميّه،  -)١(
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ها و آرزوهاي شومشان تنها در فضايي  كه به خواسته دانند دشمنان به خوبي مي
كه تفرقه بر آن حاكم و آتش جنگ و درگيري و فتنه در حال زبانه كشيدن 

اند، اين آتش را با رساندن  است، خواهند رسيد؛ به همين جهت همواره كوشيده
گرچه تلاش براي ايجاد وحدت و . هيزم به آن پيوسته روشن نگه دارند

اي دارد، اما  ي امت اسلامي، پيشينه، ديرينه ن گروههاي پراكندههمبستگي ميا
ي دشمن در امان نمانده است و  ها نيز از نيرنگ و توطئه متأسفانه اين تلاش

هاي  ي وحدت، تقريب و ايجاد همبستگي ميان مذاهب و فرقه بينيم كه قضيه مي
اصالت به اسلامي در راستاي مشروعيت بخشيدن به باطل و پوشاندن لباس 

هاي وارداتي مورد سوءاستفاده قرار گرفته است تا بذرهاي فتنه  افكار و انديشه
و عوامل اختلاف همچنان در امت باقي بماند و هر گاه خواسته باشند بتوانند 

 .ور سازند اين آتش زيرخاكستر را بار ديگر شعله
قرآن . قرآن راه و روش وحدت امت اسلامي را به روشني ترسيم كرده است

و همگى « ).103: آل عمران(YF  E  D  C  B  A  X  :فرمايد مي
، چنگ زنيد، و )قرآن و اسلام، و هرگونه وسيله وحدت( به ريسمان خدا 

 .»پراكنده نشويد
تنها راه وحدت، چنگ زدن به ريسمان الهي و گرد هم آمدن بر حق و 

 .روش نداردى چيزي جز دوري از اين راه و  هدايت است و تفرقه نتيجه
همچنين قرآن برنامه و دستور العملي را كه مسلمانان به هنگام اختلاف و 

Y  Ê  É  È  Ç : نزاع بايستي آنرا در پيش گيرند، را نيز بيان فرموده است

  Í  Ì  ËX )اطاعت كنيد خدا ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده« ).59: النساء
 .»و اطاعت كنيد پيامبر خدا! را

(سنت ايشان است ؛صاند مراد؛ كتاب خدا و پس از وفات پيامبر  دهعلما فرمو
2F

1(. 
                                                 

 ).٤/٢٦٤(، از ابن عبدالبر، »التمهيد« -)١(
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ي آن فرموده  اگر در ميان امت جنگ و درگيري رخ داد، خداوند متعال درباره

Y  v  u  t      s  r  q  po  n  m  l  k   j  i : است
}  |     {  z  y     x   w X)هم به و هرگاه دو گروه از مؤمنان با « ).9: الحجرات

و اگر يكى از آن دو بر ديگرى تجاوز  ؛نزاع و جنگ پردازند، آنها را آشتى دهيد
و (و هرگاه بازگشت  ؛كند، با گروه متجاوز پيكار كنيد تا به فرمان خدا بازگردد

و عدالت  ؛، در ميان آن دو به عدالت صلح برقرار سازيد)زمينه صلح فراهم شد
 .»دارد را دوست مىپيشه كنيد كه خداوند عدالت پيشگان 

ي مسلماناني است كه از دستورات خداوند  البته اين راهكار و برنامه ويژه
خوانند، در واقع عليه  كنند، اما كساني كه خود را مسلمانان مي پيروي مي

ي واقعي آنها را بايستي به امت معرفي كرد تا از دشمني و   اند، چهره اسلام
در پيش گرفتنِ روش مذكور با آنها عداوت آنها آگاه شوند و بدون شك 

 .گونه سودي ندارد هيچ
هاي زيادي براي نزديك كردن اهل سنت و شيعه به  در عصر حاضر نيز تلاش

هاي مجمع تقريب مذاهب اسلامي، كه  يكديگر صورت گرفته است، چون تلاش
 ميان«: اند كه ها بر اين اصل استوار كه اين تلاش. مقر آن در قاهره است و غيره

اهل سنت و شيعه در اصول ايمان، اركان اسلام و يا مسايل قطعي و اساسي دين 
اختلاف ميان آنها تنها اندك اختلافي در برخي از «: و. )3F1(»اختلافي وجود ندارد

گونه ارتباطي با اصول اعتقادي  نظريات فلسفي و آراي كلامي است كه هيچ
ل فرعي، هيچ اختلافي ميان آنها در برخي از مساي«: و با اين تصور كه. )4F2(»ندارد
ي اوهام و تصورات  نزاع و درگيري موجود ميان آنها زاييده«و . )5F3(»نيست

                                                 
 .٧، ص »رسالة الاسلام«فراخون تقريب در  -)١(
 .، پيوست اسناد و مدارک»فتاوای شيخ شلتوت«ک . ر -)٢(
 .، محمد حسين آل كاشف الغطاء٢٣-٢٢عدد اول، ص ، سال اول، »رسالة الاسلام« -)٣(
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نادرستي است كه در اثر دور ماندن طويل المدت آنها از يك ديگر به وجود 
 . )6F1(»آمده است

كنند و به آن  اين دشمنان هستند كه اين اختلاف و درگيري را تشويق مي«و 
نند، و واقعيت اين است كه در صورت تحقيق و بررسي هيچ اختلافي ز دامن مي

اگر مسلمانان درك كنند كه ميان عقايدي كه ايمان «و . »ماند بين طرفين باقي نمي
اي كه اختلاف در آنها يك امر  آوردن به آنها واجب است و ميان معارف فكري

ت وجود دارد؛ كند، تفاو شود و خللي به عقيده وارد نمي طبيعي شمرده مي
نظر داريم اجتماع  مشكل آسان خواهد شد و خواهيم توانست بر آنچه بدان اتفاق

و اتفاق كنيم، و اگر هم اختلافي بماند چون اختلاف موجود ميان مذاهب فقهي 
مختلف خواهد بود، و ديگر با هم درگير نخواهيم شد و يكديگر را متهم 

و ترديد موجود ميان ما كه باعث  اعتمادي و سوء ظن و شك نخواهيم كرد و بي
شده است از هرگونه ارتباط فرهنگي و حتي داد و ستد و ازدواج و وصلت با 

 .)7F2(»يكديگر خودداري كنيم، از ميان ما رخت خواهد بست
هاي عميقي بين آنها به  هاي مختلف اسلامي شكاف نبودن ارتباط ميان فرقه«

ها  اخوان و حركتي است كه تلاشوجود آورده است كه پر كردن آن نيازمند فر
و نيازمند دعوتگران مخلص و فداكاري است كه تمام توان . كند دهي  را سازمان

 .)8F3(»و نيروي خود را صرف شناساندنِ معارف يك گروه به گروه ديگر بكنند
 –كه اختلافي ميان اهل سنت و شيعه وجود ندارد  –بر مبناي همين حكم 

ناخته شدن مذهبشان به عنوان مذهب پنجم شيعيان خواستار به رسميت ش
را مبني بر جواز پيروي از مذهب جعفري صادر » فتوايش«شدند و شلتوت نيز 

                                                 
 .»محمد جواد مغنيه«از » خنيزی«، بر كتاب »الدعوة الاسلامية إلی وحدة اهل السنة والامامية«ی كتاب  مقدمه -)١(

 .»صوت التقريب«، ٩٣، ص ١هـ ، ج ١٣٦٨مجله دارالتقريب، سال اول، عدد اول، » رسالة الاسلام« -)٢(

 .از دكتر سليمان دنيا» بين السنة والشيعة«ی كتاب  ی، در مقدمهمحمد تقی قم -)٣(
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هاي فقهي خويش را در مناطق اهل سنت پخش  كرد و شيعيان برخي از كتاب
كردند و برخي از منتسبان به اهل سنت هم خواهان آن شدند كه اهل سنت 

هاي حديثي خويش استناد  بخاري و ديگر كتاب حهمان گونه كه به كتاب صحي
رجوع كنند و برخي  استناد و هاي حديثي شيعه نيز ند، به كتابنك و مراجعه مي

هاي شيعه و نشر و پخش آنها  از آنها حتي به تحقيق و بررسي تعدادي از كتاب
خلاصه در اين زمينه چيزهاي زيادي گفته . در مناطق اهل سنت همت گماشتند

ته شده و انجام گرفته است كه سخن گفتن از آنها بحث را به درازا و نوش
گيري صورت نگرفته  اما در مناطق شيعه در اين زمينه فعاليت چشم. كشاند مي

بايستي  يبودند كه م  ي تقريب تنها اهل سنت كوتاهي كرده است گويا در مسئله
 !جبران كنند

ضوعي مورد تحقيق و به صورت علمي و مو» ي تقريب مسئله«لازم است 
در صورت  -انداز و راه آن روشن گردد و تقريب  بررسي قرارگيرد تا چشم

از روي آگاهي و از روي برنامه و منهجي روشن و درست  -پذير بودن  امكان
 .صورت گيرد

بدون ترديد عدم وجود اختلاف ميان مسلمانان آرزوهاي هر مسلماني است، 
كند و دعوتگران تقريب نيز به ما  ادمان ميو برآورده شدن آن هر مؤمني را ش

اي وجود ندارد و آنچه  دهند كه بين طرفين هيچ گونه اختلاف ريشه مژده مي
اند توهمي بيش نيست، اما همان  شناسي و امامان عقيده و دين گفته علماي فرقه

گونه كه وحدت و تقريب ميان امت و يكي شدن آن، دستاورد و موفقيت بسيار 
آيد؛ ادعاي عدم وجود اختلاف  اي حال و آينده آن به حساب ميبزرگي بر

رغم وجود اين نوع اختلاف ـ نيز امري بسيار خطرناك  اي ميان آنها ـ علي ريشه
است، چرا كه چنين فتوايي در واقع حكم به درستي و حق بودن گمراهي و 

الهي تراشي در برابر دين خدا و شريعت  باطل است، كه اين خود يك نوع مانع
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شود، چرا كه اگر صاحبان آن گمراهي، عقايد و باورهاي باطلشان را  شمرده مي
عين اسلام پندارند و سپس آنها را از لحاظ عقلي نادرست تشخيص دهند، در 
رابطه با دين اسلام دچار شك و ترديد خواهند شد و در جستجوي مذاهب و 

بايستي از روي » حكم«و » فتوا«و همچنين اين . عقايدي ديگر برخواهند آمد
رغم وجود آن، باعث از بين  آگاهي و دليل باشد، چرا كه كتمان اختلاف، علي

 .گردد رفتن آن نخواهد شد، بلكه موجب استمرار و بزرگ شدن آن مي
گمان با گذشت روز به هلاكت  اگر بيماري، بيماري خود را ناديده بگيرد، بي
گ و چشم بستن بر واقعيت، خواهد رسيد، پس به جاي فرو بردن سر در ري

مگرنه . بايستي با آن روبرو شد، گرچه اين برخورد در ظاهر تلخ و سخت باشد
درك «اينكه دين ما دين خيرخواهي و نصيحت است، پس بهترين روش 

 .اي است حل درست و ريشه همان جستجوي راه» ماهيت مشكل«و » واقعيت
لاش خود را براي بسي ضروري است، تمام پژوهشگران مخلص توان و ت

ي باطلي كه  هاي اختلاف و عوامل آن و برگرفتن نقاب از چهره كشف ريشه
اند و معرفي دشمناني كه  معترضان همواره در پي درست جلوه دادن آن بوده

پاشند، تا آن را ناكام و ناكار آمد كنند؛ در كنار  تخم اختلاف را در ميان امت مي
 .هم قرار دهند

 : سعي خواهم كرد» تحقيق و بررسي«ين بنابراين من در ا
ي آنها بيان  هاي اختلاف را پيدا كرده، نظر دعوتگران تقريب را درباره ريشه

هايي كه صرف رفع اختلاف و نزديك كردن طرفين  كنم و پس از آن به تلاش
ي آنها نظرم را بيان خواهم كرد و آن  به يكديگر شده خواهم پرداخت و درباره

هاي فيمابين  آيا راهي عملي و موفقيت آميز براي حل اختلافگاه خواهم گفت 
 وجود دارد و يا خير؟

هاي اختلاف و  را با تعريف اهل سنت و بيان ريشه» موضوع تقريب«بررسيِ 
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ي  ام و اين يك امر مهم و اساسي درباره مظاهر آن در ميان طرفين، آغاز كرده
چيزي، از شناخت  ي است چراكه حكم و داوري درباره» موضوع تقريب«

توان پيش از تعريف شيعه و اهل  پس چگونه مي. گيرد درست آن نشأت مي
و  ؟شستن ي موضوع تقريب و وحدت بين آنها سنت بر مسند قضاوت درباره

توان به اين  هاي اختلاف طرفين مي چگونه پيش از بحث و بررسي ريشه
پذير  الم واقع امكانو تقريب بين آنها علماً و در ع وحدت حقيقت رسيد كه آيا

هست يا خير؟ بررسي موضوع فوق ركن اساسي بحث تقريب و وحدت است 
 .ام و لذا آن را در دو بخش بيان كرده

ي اهل سنت و تعريف اهل سنت است؛ كه منابع آنها در  بخش اول درباره
ترين معتقدات آنها كه شيعيان در آنها راهي  دريافت عقيده، و مختصري از مهم

گيرد و اين مطالب را از منابع اهل  اند، را در برمي سنت در پيش گرفتهجز اهل 
 .ام سنت گردآوري كرده

ممكن است شيعه نياز به تعريف و معرفّي داشته «: ممكن است كسي بگويد
باشد، اما آيا اهل سنت هم نياز به تعريف و معرفي دارد؟ آيا عادلانه و مناسب 

شده در يك سطح قرار داده شود و اهل  است كه متمسك به حق با مخالف جدا
 ؟»سنگ و برابر قرار گيرد اند هم هايي كه از آن منشعب شده سنت با گروهك

شيعيان نيز شايد چنين اعتراض داشته «: در پاسخ به چنين كسي بايد گفت
باشند، زيرا آنان هم مدعي حقانيت مذهبشان هستند، و افزون بر آن معرفي دو 

سطح و  يابي اختلافاتشان به هيچ وجه به معناي هم ريشه گروه شيعه و سني و
سنگ قرار دادن آنها نيست، هر يكي از خودش عقيده و رويكردي دارد،  هم

وانگهي اهل سنت هم به كساني نياز دارند كه آنها را معرفي كند، به ويژه در 
ش اين برهه از زمان كه غربت اهل سنت و توطئه و نيرنگ دشمنان عليه آنها بي

شايد اين معرفي نه براي اهل سنت، بلكه براي . »از پيش افزايش يافته است
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 .اند؛ مفيد واقع شود اي غيرواقعي به آنها معرفي شده شيعيان كه اهل سنت بگونه
شايد هم اين گفته كه اختلافي بين اهل سنت و شيعه نيست، ريشه در تصوير 

 .سنت ترسيم شده است هاي شيعه از اهل نادرستي داشته باشد كه در كتاب
ام، و  ام؛ در آغاز تعريفي از شيعه آورده در بخش دوم به بررسي شيعه پرداخته

. ام هاي مختلف در آن را مورد بحث قرار داده چگونگي به وجود آمدنِ فرقه
، »اثنا عشريه«هاي مهم معاصر آن يعني؛  سپس به بررسي و ارزيابي فرقه

ها  چراكه برخي از پيروان هر يكي از اين فرقه. ام پرداخته» زيديه«و » اسماعيليه«
 .اند منادي وحدت و تقريب بوده

ام،  را موضوع بررسي تفصيلي قرار داده» رافضي اثنا عشريه«ي  سرانجام فرقه
اش تقريباً اكثر آراء و نظريات  ي حديثي زيرا كه اين فرقه با منابع هشتگانه

در برگرفته است و  –صيل خواهد آمد همان گونه كه به تف –هاي شيعه را  فرقه
اي كه  دهد، بگونه افزون بر آن اين فرقه اكثريت شيعه جهان كنوني را تشكيل مي

گفته شده است اگر اصطلاح شيعه به صورت مطلق ذكر شود مراد از آن همين 
ترين گروه در امر دعوت به تقريب نيز همين گروه  فرقه خواهد بود، و فعال

هايي پخش كرده، دعوتگران گسيل  در اين زمينه كتاب است، به صورتي كه
 .داشته و مراكزي برپا كرده است

ي اصول اسلامي ثابت شده از كتاب  را درباره» رافضه«ي  پس نخست عقيده
ام و  و سنت و اجماع امت كه همه مسلمانان بر آنها اتفاق دارند، بيان كرده

، رجعت، غيبت، بداء تقيه ،مثل امامت، عصمت سپس از عقايد و باورهاي آنها
سپس در . ام سخن به ميان آورده صو اعتقادشان نسبت به ياران پيامبر اكرم 

ي بحث و بررسي درباره اهل سنت و شيعه را با  پايان اين دو بخش نتيجه
. ام ام و تنها به اين هم بسنده نكرده بيان كرده» ي تقريب قضيه«ي  داوري درباره

هاي اساسي ميان اهل  عيان تقريب را در مورد اختلافبلكه آرا و نظريات دا
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اند، در يك بخش كامل  سنت و شيعه كه در اين كتاب مورد بحث قرار گرفته
ام، تا روشن شود كه آيا دعوت تقريب توانسته است چيزي از مسايل  آورده

اي كه اختلافي بين طرفين باقي نمانده باشد، ولو  اختلافي را تغيير دهد، بگونه
به همين . برخي موارد بسيار جزئي؟ و يا اين كه وضع غير از اين است در

ام همان گونه  جهت در اين باب بيشتر بر آراي علماي معاصر شيعه تكيه كرده
و اقوال علماي گذشته، » معصومينشان«نها از  كه پيش از آن اغلب بر احاديث آ

 .آنها تكيه كرده بودم
هاي گذشته و حال  ترين تلاش مهم در بخش چهارم نيز در فصل نخست از

ها و تحقيقات گذشته به  ام و در پرتوي بررسي در راستاي تقريب سخن گفته
 .ام صورت مختصر به ارزيابي آنها پرداخته

» آيا راهي براي تقريب وجود دارد؟«در فصل دوم نيز بحثي را تحت عنوانِ 
هاي ممكن  ها و راه ترين گفته ام و در آن به عرضه و ارزيابي مهم مطرح كرده

نظر و پيشنهاد «براي تحقق تقريب و رفع اختلافات فيمابين پرداخته و در آخر 
 .ام را بيان كرده» برگزيده

در آغاز تحقيقاتم سعي كردم منابع دست اول موضوع را پيدا كرده حقايق را 
 هاي مرجع و هاي اصلي آن دريافت كنم، اما دسترسي به كتاب از سرچشمه

ي به دست آوردن آنها مجبور شدم رخت اعه چندان آسان نبود و برمعتبر شي
 .ر بربندمسف

سفر كردم و در آن جا به كمك  –مقرّ دارالتقريب  –پس نخست به مصر 
ي ارگان رسمي  جناب شيخ عبدالعزيز عيسي وزير سابق ازهر و گرداننده

ان حضور من كه در زم» دارالتقريب«توانستم وارد » رساله الاسلام«دارالتقريب 
 – شد هايش بسته بود و اثري از فعاليت و جنب و جوش در آن ديده نمي در

 .ي آنجا استفاده كنم شده چند روزي از كتابخانه
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همچنين جناب شيخ بخشي از كتابها و نشريات چاپ شده توسط دارالتقريب 
و را به من هديه داد » دعوت التقريب«و » معالم التقريب«، »فقه التقريب«چون 

ي درالتقريب را به صورت امانت در اختيار من  همچنان تمام شانزده جلد مجله
كه در مجموع » هاي دارالتقريب، و ارزيابي آن تلاش«و نيز دو بحث . گذاشت

 . خداوند متعال به جناب شيخ جزاي خير دهد. بسيار برايم مفيد واقع شد
وافق يا مخالف همچنين سعي كردم با برخي از علماي مصر كه به عنوان م

حركت تقريب را از نزديك مشاهده كرده بودند، ديدار كنم و در اين رابطه 
چنانكه در بالا ذكر شد، با شيخ عبدالعزيز عيسي مدير ارگان رسمي دارالتقريب 

 –مفتي سابق مصر  –به عنوان يكي از موافقان و با شيخ محمد حسين مخلوف 
گو كردم و ايشان نظر خويش را در  و به عنوان يكي از مخالفان ديدار و گفت

كه به : از كتابخانه، شيخ محب الدين خطيب. رابطه با حركت تقريب بيان كردند
شدت مخالف حركت تقريب بود نيز ديدن كردم و از كتابهاي شيعي موجود در 

 .آن استفاده بردم
آنها نيز به منظور استفاده از » مركز تحقيقات اسلامي«و » الازهر«از دانشگاه 

 .در رابطه با موضوع تحقيقم ديدن كردم
هاي شيعه در آنجا  پس از آن به كويت سفر كردم و به ديدن برخي از انجمن

اي داشتم و  رفتم و با جمع زيادي از اعضاي آنها جلسات و ديدارهاي طولاني
به برخي از . آنان نيز برخي از كتابها و نشريات خويش را به من اهدا كردند

هاي مساجد شيعه در كويت نيز سر زدم و برخي از كتابهايي را كه  كتابخانه
 .كردند به دست آوردم براي تبليغ مذهبشان توزيع مي

از كويت به عراق سفر كردم و اين سفر براي من خيلي مفيد واقع شد، 
، »كليني«هاي  هاي معتبر شيعه همانند كتاب اي از كتاب چراكه به مجموعه

و ديگران و نيز به تصويري از نسخه، خطي » مجلسي«، »حرّ عاملي«، »قمي«
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 .دست يافتم» فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب«كتاب 
هاي شيوخ و مراجع معاصر شيعه دست  اي ديگر از كتاب چنانكه به مجموعه هم

ي موضوع بخش سوم و نظريات داعيان تقريب  يافتم كه از آنها اطلاعاتي در باره
چنين به تصويرهايي از  هم. ل اختلافي مهم، به دست آوردمدر رابطه با مساي

، در بيش از »ي اثنا عشريه تحفه«هاي علماي اهل سنت مثل  هاي خطي كتاب نسخه
كشف غياهب «، و»نقض عقايد الشيعه«، و»السيوف المشرقه«هزار صفحه، 

 .، و غيره دست يافتم»الظلمات
و غيره ديدن » نجف«، »كاظميه«چنان از اماكن مذهبي شيعه در عراق مثل  هم
ي شيخ خالصي از علماي بزرگ شيعه و از رهبران دعوت  از كتابخانه. كردم

وحدت اسلامي نيز ديدن كرده با فرزندان وي ملاقات كردم و آنها نيز برخي از 
ي موضوع تحقيق نوشته شده بود، به من اهدا  هاي پدرشان را كه درباره كتاب
ستان سفر كردم و در شهرهاي كراچي، لاهور و فيصل از عراق به پاك. كردند

گير قضيه، تشيع بوده و به آن اهميت  آباد با برخي از علماي اهل سنت كه پي
اين جا لازم است به ويژه از علامّه عبدالستار «. هايي داشتم دادند ملاقات مي

اش را در موضوع شيعه بر روي من  ي شخصي تونسوي كه درب كتابخانه
ي تمام غلوها و  فهرستي را كه خود تهيه كرده بود و تقريباً دربرگيرندهگشود و 

هاي خودشان بود را به من ارائه كرد  هاي شيعيان و نقد و رد آنها از كتاب اغراق
و كتابهايي را كه در رد شيعه نوشته بود نيز به من اهدا كرد؛ ياد و سپاسگزاري 

 .خدا به ايشان پاداش نيكو دهد. كنم 
ي مواد لازم براي تكميل اين موضوع و  اي از آنچه براي تهيه بود گوشهاين 

(ام ي مهمم انجام داده پروژه
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زبـان اردو در رد  ها را به ها و كتاب ای از رساله وی مجموعه. مشهور به مولانا عبدالستار صاحب تونسوی -)١(
 .و غيره» شأن فاروق اعظم«، »شأن صديق اكبر«از جمله ، شيعه نوشته است
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؛ در اين رابطه بايد گفت تنگ بودن عرصه أما بحث بررسي و تحليل منابع
ي طرح آن را  و گسترده بودن بحث و گستردگي و پراكندگي ابعاد آن اجازه

كنم كه براي به دست آوردن شناختي  بسنده ميدهد و تنها به اين نكته  نمي
هاي معتبر خودشان  طرفانه از شيعه، از كتاب واقعي و درست و عادلانه و بي

 .ام و مقتضاي عدل و داد نيز همين است ي آنها تحقيق كرده درباره
مسلمان موظف است حتي در مورد غيرمسلمانان عدالت را از دست ندهد، 

¢  £  ¤  ¥  ¦   §  Y . و گران آيدگرچه اين امر بر وي سخت 
  ¯®  ¬  «  ª  ©¨X )شما را به گروهىدشمنى با « ). 8: هالمائد ،

 .»عدالت كنيد، كه به پرهيزگارى نزديكتر است! گناه و ترك عدالت نكشاند
 .كند و رعايت امانت و منهج علمي نيز اين گونه را ايجاب مي

واره منصفانه و عادلانه رفتار هاي اهل بدعت هم گذشتگان صالح ما با گروه
 -اهل سنت با آنها «: فرمايد در اين باره مي: شيخ الاسلام ابن تيميه. اند كرده مي

دارند، چراكه ظلم  كنند و بر آنها ستم روا نمي عادلانه رفتار مي -يعني روافض 
هاي اهل  حتي رفتار اهل سنت با آنها از رفتار برخي از گروه. مطلقاً حرام است

تر  عت با گروهي ديگر و از رفتار برخي از شيعيان با برخي ديگر عادلانهبد
رفتارش با ما : گويند است و اين چيزيستكه خودشان به آن اعتراف دارند و مي

هاي  برخي از كتاب. )10F1(»تر است از رفتار برخي از ما با برخي ديگر عادلانه
: ثال در كافي آمده استاند، به طور م معتبر شيعه هم به اين امر شهادت داده

من «: يكي از شيعيان به نام عبداالله بن كيسان به يكي از امامان خود گفت«
ي سرزمين فارس هستم و با مردم در امور داد و ستد و غيره  بزرگ شده

بينم كه داراي اخلاق نيكو و  كنم مي معاشرت دارم، گاهي با كسي معاشرت مي

                                                 
 ).٣/٣٩(منهاج السنة،  -)١(
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 - بينيم كه از دشمنان شما ز بررسي ميدار است، پس ا سرشت پسنديده وامانت
بنيم كه  كنم، مي است و گاهي با كسي معاشرت مي -از اهل سنت يعني 

(بداخلاق، خائن و تندخوست
11F

يابيم كه از دوستان و  و پس از بررسي درمي )1
 .»است -يعني شيعه  -پيروان شما 

اساسي و  هاي ي شيعه از كتاب ام، درباره از آنجايي كه خودم را موظف كرده
ام،  هاي آنها نقل قول نكرده معتبر خود آنها تحقيق كنم، از هيچ كتابي از كتاب

. ام هاي خودشان آورده هايي را در توثيق آن كتاب، از كتاب مگر آنكه گفته
ي صحت  همچنين در صورت امكان نظرات شيوخ و علماي حديثشان را درباره

بنا به معيار خاص  -كنند  و سقم احاديثي كه از معصومين خود روايت مي
گرچه برخي از شيوخ آنها كه اخباريون . كنم ذكر مي -خودشان در اين مورد 

هاي چهارگانه از معصومين روايت  شوند، تمام احاديثي را كه در كتاب ناميده مي
دانند، اما برخي ديگر كه اصوليون ناميده  كنند و صحيح مي اند توثيق مي شده
 .دانند را صحيح نميشوند تمام آنها  مي

هاي حديثي  حقيقت اين است كه تصحيح و تضعيف احاديث آمده در كتاب
اگر خواسته باشي حديثي را براساس بررسي . شيعه اغلب چندان آسان نيست

ممقاني » تنقيح المقال«و يا » رجال الكشي«هاي رجال آنها مثل  سند آن از كتاب
رخي از احاديث كامل نيست و تصحيح و تضعيف كني، خواهي ديد كه سند ب

اصلا سند ندارند، اما با وجود » الاحتجاج«برخي از احاديث مثل احاديث كتاب 
مجلسي، و » البحار«ها مثل كتاب  اين نزد آنها مقبول و معتبراند، و برخي از كتاب

كنند كه در حال حاضر وجود  حر عاملي، نيز از منابعي نقل حديث مي» الوسائل«
شود كه منابعي كه حديث از آنها نقل شده  به اين قول بسنده مي ندارند و فقط

                                                 
دهد، اما در برخی از  است كه معنای بداخلاق و تندخويی را می» زعاره«ی به كار رفته در متن عربی  كلمه -)١(

 ).٢/٤(، پانوشت »الكافی«.آمده كه به معنای فساد اخلاقی است» دعاره«ی  ها واژه نسخه
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بنابراين من به روش ذكر صحت و سقم حديث از . نزدشان معتبر و موثق است
و با ذكر موثق و معتبر بودن كتاب نزد آنها  –در صورت امكان  –نظر خود آنان 

تعداد احاديث و و يا ذكر متواتر بودنِ روايت نزدشان و اثبات اين امر با بيان 
اند،  هايي كه در آن موضوع نگاشته شده هايشان و ذكر كتاب روايات آن در كتاب

 .ام روي آورده
ايم تا آنچه را در رابطه با آنها  ها استفاده كرده ي اين روش ما بدان جهت از همه

كنيم، معتبر و موثق باشد و شايد با پيروي ما از اين روش  نقل و روايت مي
حجت «آنها برآورده گردد، چرا كه يكي از علماي معاصر آنها كه لقب ي  خواسته
آن است كه از  –سنت اهل  يعني –آنها   ي ما به توصيه«: گويد دارد مي» الاسلام

اين پس در رابطه با شيعه جز از آنچه در منابع خود شيعه آمده چيزي ننويسند و 
اند  اند به شيعه دروغ بسته ا توانستهحق ندارند در رابطه با آنها از منابع ديگران كه ت

 .)12F1(»اند، چيزي بنويسند ترين مطالب را به آنان نسبت داده و نادرست
گرچه يكي از انديشمندان به اين توصيه عمل كرده و از كتابهاي معتبر شيعه 

طرفانه  ي آنها نوشته است و برخي از آراء و نظرياتشان را محترمانه و بي درباره
لي و با استناد به نصوص موثق و معتبرشان به نقد كشيده است، و به صورت عق

اما با وجود اين از خشم و انتقادشان در امان نمانده و نزديك بوده تاوان اين 
(اش بپردازد جسارت را با از دست دادنِ زندگي
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اما من علي رغم پيروي از روش بالا، گاهي به هنگام ذكر آراء و نظريات 

لبته پس از آن ا. كنم يي آنها نيز غفلت نم درباره» هاي ديگر ديدگاه«شيعه از ذكر 
                                                 

نوشـته شـده » مفجر الاسلا«كه در رد بخش نخست كتاب » تحت رأية الحق«ی كتاب  مقدمه ١٣ی  صفحه -)١(

نيز رجـوع شـود بـه . ی آن از مرتضی آل ياسين كاظمی است و مقدمه» عبداالله السبيتی«ی كتاب  نويسنده. است

 .از محمد جواد مغنيه ١٤ص » الشيعة فی الميزان«كتاب 

 ).٢٣٠-٢٢٩ص . (ی خودش ذكر كرده است نامه وی احمد امين است و اين مطلب را در زندگی -)٢(
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هاي معتبر شيعه آمده است ذكر كرده باشم، و  كه نخست آنچه را كه در كتاب
ام و به نظر  ي آراء و نظريات اهل سنت نيز گاهي اين كار را كرده همچنين درباره

 .ام خودم با اين كار از روش مطلوب فاصله نگرفته
ي تقريب نوشته شده باشد،  ي قضيه با كتابي كه با اين روش درباره من

ام و كسي را كه به صورت تحليلي و با بيان اصول فريقين و با  برخورد نكرده
داري و انفعال آن را تحليل و بررسي كند و  روش موضوعي و به دور از جانب

هايي كه در اين  تابك. ام به بيان نقاط قوت و ضعف آن پرداخته باشد نيز نيافته
هايي هستند كه به صورت احساسي و عاطفي با  اند، يا كتاب موضوع نوشته شده
هاي  ي ناآگاهي و يا تجاهل نسبت به واقعيت اند، و يا بر پايه قضيه برخورد كرده

از دكتر سليمان دنيا و » بين السنهّ والشيعه«اند، مثل كتاب  موجود نگاشته شده
از هاشم دفتردار و محمد علي زعبي و يا » والشيعه الاسلام بين السنهّ«

هاي شيعه بحث  هايي هستند كه تنها از كفر و گمراهيِ موجود در كتاب كتاب
از » الوشيعه«از محب الدين خطيب و » الخطوط العريضه«كنند مثل كتاب  مي

از » تبديد الظلام«از احسان الهي ظهير، و » السنهّ والشيعه«شيخ موسي جاراالله، و 
و كتابي با برنامه پژوهشي و تحقيقي و موضوعي و . استاد ابراهيم جبهان

ي اسلامي نيافتم، لذا كتاب من  ي موضوع با اين ويژگيها در كتابخانه فراگيرانه
نخستين كتاب در اين موضوع است و هر آغازي خواسته يا نخواسته 

ه تلاشي جمعي و ي موضوعي به اين مهمي ك كمبودهايي دارد، به ويژه درباره
 .طلبد زماني طولاني مي

ام در بحث و بررسي اين قضيه از روشي پيروي  من به قدر امكان سعي كرده
روشي كه بر نقاط . رسد طرفانه به نظر مي كنم كه روشي عادلانه و عالمانه و بي

ها و حقايق ارزشمندي را براي ما روشن كرده  مهمي انگشت نهاده و واقعيت
آن كه در اين كتاب مباحث مطرح شده كه پيش از اين مورد  است، به ويژه
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ي  تحقيق و بررسي قرار نگرفته است، مثل؛ بيان آراي داعيان تقريب درباره
مسايل اختلافي و نقد و بررسي آنها، كه موضوع بخش سوم كتاب است و 

هاي گذشته و حال براي تقريب و ارزيابي آنها و نيز بررسي  همچنين بيان تلاش
ي  همه  هاي ممكن براي حل اختلاف فيمابين، كه پيش از اين اء و راهآر

هايشان از كتابهاي اهل  تحقيقات در اين زمينه به رد شبهات شيعه و استدلال
اي، مثل  همچنين در مبحث عقايد شيعه، آرا تازه. سنت محدود بوده است

ردنِ تصحيح احاديث آنها طبق معيارهاي خاص خودشان و تلاش در جهت آو
اي از عقايدشان و ذكر  ي هر قضيه و عقيده ي احاديث موجود درباره همه

اند، البتهّ تا جايي كه ممكن بوده  ه شدهي آن موضوع نوشت هايي كه درباره كتاب
ي سند نزد شيعه و زمان و سبب وضع آن و بيان و كشف  سپس به مسئله. است

اند و نيز  يعه افزوده شدههاي ش احاديث و ابوابي كه بعدها به برخي از كتاب
اند و در برگيرنده بخش اعظم عقايدشان است و  اولين كتابي كه شيعيان نوشته

و مسايل و مطالب ديگري كه » سليم بن قيس هلالي«آن عبارت است از كتاب 
زمان مدت  ها مستلزم تلاش فراوان و صرف ي اين در آن آمده است و همه

 .اي شيعه بوده استه طولاني در تحقيق و بررسي كتاب
خواهم كه گفتار و كردارمان را درست گرداند و ما را  از خداوند متعال مي

 .به راه راست رهنمون سازد
در پايان خداوند را بر خيري كه برايم فراهم كرد و كارها را برايم آسان 

 .نمود سپاسگذارم
دت را ي اين بحث دست مساع ي تهيه ي كساني كه در زمينه چنين از همه هم

خواهم كه به  اند كمال تشكر را دارم و از خداوند متعال مي به سويم دراز كرده
درود و سلام و رحمت خدا بر پيامبرمان حضرت محمد . آنها پاداش خير دهد

 .و آل و اصحابش ص
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 فصل اول 
 تعريف اهل سنت و جماعت

 

 .تعريف سنتّ) الف
سنتّ، به ضم سين و فتح نون مشدد، در لغت به معناي راه و روش و 

(ي زندگي آمده، چه خوب باشد و چه بد؛ و جمع آن سنن نحوه
14F

 .است )1
سلام سنة حسنة الإ من سن في«: ر حديث ذيل سنتّ به همين معنا آمده استد

ومن سن  ءفعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها و لاينقص من أجورهم شي
 .»الحديث... ة ئسلام سنة سيالإ في

ي  گذاري كند، به وي به اندازه هر كس در اسلام راه و روش خوبي را پايه«
ساني كه به پيروي از او به آن عمل كنند، اجر و پاداش ي ك اجر و پاداش همه

شود، و  رسد، و اين در حالي است كه از اجر و پاداش آنها چيزي كاسته نمي مي
 .)15F2(»الخ...گذاري كند همچنين هر كس كه راه و روش بدي را در اسلام پايه

در لسان العرب آمده . شود گاهي سنتّ تنها بر راه و روش نيكو اطلاق مي
شود  سنَّت يعني راه و روش نيكو، به همين جهت زماني كه گفته مي«: است

فلاني از اهل سنت است، يعني از پيروان راه و روش نيكو و درست و مستقيم 
 .)16F3(»است

                                                 
نّ مصباح الم -)١( ل سَ خَ دْ  ).١/٣١٢(نير، مَ

بـه وی : يث بدينصـورت اسـتوادامه حد). ٨/٦١(مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة او سيئة  -)٢(

بدون اينكـه از گنـاه وسـزای . رسد ی گناه همه كسانی كه به پيروی از او به آن عمل كنند، سزا وگناه می هبه انداز

 ).مترجم. (آنها چيزی كاسته شود

 ).١٧/٩٠(لسان العرب، مدخل سن  -)٣(
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 : شود سنّت در اصطلاح شرع نيز بر چندين معنا اطلاق مي
(شود، ابن فارس اطلاق مي صبر سيرت و زندگي پيامبر ) 1

17F

 : دگوي مي )1
راه و رسم زندگي وي  صسنت پيامبر خدا  :سيرته صوسنة رسول االله «
 .)18F2(»است
هاي  ها و كرده ، از گفتهصدر اصطلاح محدثين؛ بر آنچه از پيامبر خدا ) 2

اند و آنچه در حضور  قصد انجام آن را داشته صايشان و آنچه آن حضرت 
(شود ند، سنت اطلاق ميا ايشان كرده و يا گفته شده و ايشان از آن نهي نكرده

19F

3(. 
(سنت در اصطلاح) 3

20F

اصوليان يك معنا دارد و در اصطلاح فقيهان معنايي  )4
(ديگر

21F

5(. 
گردد به تفاوت در اهداف و  و اين اختلاف در اصطلاح در حقيقت بر مي

هايي كه هر گروهي از عالمان در پي آن هستند و به آن اهتمام  تخصصي
 .ورزند مي

. ي اين اصطلاحات نيست آن هستيم، جستجو در همه امآ آنچه ما در پيِ
است » اهل سنت«و يا » سنت«بلكه هدف ما به دست دادن تعريفي از اصطلاح 

 .كه بر رويكردي خاص در اعتقادات دلالت داشته باشد

                                                 
ابوالحسين احمد فرزند فارس، فرزند زكريا، قزوينی رازی، از امامان لغت و ادب كه دارای چنـدين تـاليف  -)١(

: هـ، نگا٣٩٥هـ، و متوفای ٣٢٩متولد » جامع التأويل في تفسير القرآن الكريم«و» مقاييس اللغة«: از جمله.است

 ).١١٨-١/١١٩( وفيات الاعيان از ابن خلكان

 .٣١٧مختار الصحاح، ص ) ٣/٦١(المعجم مقاييس اللغة، مدخل سن  -)٢(

 .٣، ص »توجيه النّظر«الجزايری، ) ١٣/٢٤٦(» فتح الباری«ابن حجر  -)٣(

 .٣٣، ص »ارشاد الفحول«، الشوكانی، ٣٠الفتوحی، مختصر التحرير، ص  -)٤(

 .١٢٦-١٢٥، ص »شرح كوكب المنير«، ١٥٦، ص ١د ، جل٢بخش . تهذيب الاسماء واللّغات، از نوری -)٥(
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(ابن رجب
22F

ي به دور از شبهه و شهوتي كه  سنت، يعني طريقه«: گويد مي: )1
و سپس سنتّ در عرف . كردند پيروي ميو ياران ايشان از آن  صرسول خدا 

(و اصطلاح بسياري از علماي متأخّر
23F

از اهل حديث و ديگران، به اعتقاداتي كه  )2
اي نباشد، به ويژه مسايل اعتقادي مربوط به ايمان به خدا، فرشتگان،  در آن شبهه

هاي آسماني، پيامبران، روز آخرت، قضا و قدر و نيز جايگاه و مكانت  كتاب
اند كه  هاي زيادي نوشته ي اين مسايل نيز كتاب اختصاص يافته، و دربارهصحابه 
العاده و  اين بخش از مسايل به دليل اهميت فوق. اند ناميده )24F3(»سنت«آنها را 

زيادشان و نيز به اين دليل كه كسي كه در اين مسايل از سنت پيروي نكند بر 
(اند ناميده شده» سنت«ي پرتگاه هلاكت قرار دارد،  لبه

25F

4(. 
سنت در اصل بر اصول و فروعي كه رسول «: گويد مي )26F5(:علامه آلوسي 

اند، و  اند و يا به آن امر كرده ريزي كرده بر آن بودند، يا آن را پايه صخدا 
                                                 

ين، عبدالرحمن بن احمد بن رجب سلامی بغدادی دمشـقی، از دانشـمندان بـزرگ حـافظ  -)١( ابوالفرج زين الدّ
های  كتاب. هـ در دمشق چشم از جهان فرو بست٧٩٥هـ در بغداد به دنيا آمد و به سال ٧٠٦حديث كه در سال 

رر الكامنـه«رجوع شود به . از جمله آثار وی هستند» طبقات الحنابله ذيل«و » القواعد الفقهيّه« از ابـن حجـر » الدّ
 ).٣/٦٧(، »الاعلام«، و )٤٢٩-٢/٤٢٨(
ای دارد، بـه طـور  ی ديرينـه لازم به ذكر است كه تخصيص يافتن اصطلاح سنّت به اصول اعتقادی پيشـينه -)٢(

از ابـن » السـنّه«ک . ر. كند را به مسايل اعتقادی تعريف میی سنّت  واژه) هـ٢٨٧متوفای (مثال امام ابن عاصم 
 ).٦٤٧-٢/٤٦٥(ابی عاصم 

 .ها در مبحث منابع اعتقادی اهل سنّت ذكر خواهند شد اين كتاب -)٣(
 .١٢-١١، ص »كشف الكربة«ابن رجب  -)٤(
مـه -)٥( عـراق در عصرـ ی  ابوالمعالی محمود شكری بن عبداالله بن شهاب الـدين محمـود آلوسـی حسـينی، علاّ

ی بغـداد بـه  هـ در رصافه١٢٧٣در سال . خويش و مؤرخ و از عالمان به دين و ادبيات و از دعوتگران به اصلاح
: انـد از هـا عبـارت اثر است كه برخی از آن ٥٢وی دارای . در همان جا وفات يافت  هـ١٣٤٢دنيا آمد و در سال 

 ٢٤١-٨٦، ص »اعلام العراق«ک . ر. و غيره» ية الامانیغا«، »المسک الاذفر«، »بلوغ الارب فی أصول العرب«
 ).٥٠-٨/٤٩(، »الاعلام«و
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شود، اما بعدها اين اصطلاح به  حتي بر خلُق و خوي و سيماي ايشان اطلاق مي
فات و قضا و قدر اختصاص ي مسايل اسما و ص اعتقادات اهل سنت درباره

كنند، و  يافت كه اهل سنت اسما و صفات را اثبات، اما جهميه آنها را نفي مي
كنند، اما گروهي از  اهل سنت به قضا و قدر اعتقاد دارند و آن را اثبات مي

 .قدريه به كليّ آن را نفي، و گروهي ديگر معتقد به جبر هستند
ي امامت و خلافت و  صالح أمت دربارههمچنين اين واژه بر آنچه گذشتگان 

ترتيب افضليت و برتري برخي از صحابه بر برخي ديگر، وخودداري از زبان 
اند،  ي آنچه در ميان آنان اتفاق افتاده است، بر آن بوده گشودن و داوري درباره

شود، و اين از باب اطلاق اسم بر برخي از مسميات آن است، چراكه  اطلاق مي
ترين ركن و  آوري اين نكته بوده است كه اين مسمي و مفهوم، مهمهدفشان ياد

الحجّ «: كه فرمودند صبزرگترين شرط است، همانند اين قول پيامبر خدا 
(عرفة

27F

و يا اين كه اين وصف وجه تمايز آنها از » حج وقوف عرفات است: )1
ده است به همين دليل علما كتابهايي را كه در اين زمينه نوشته ش. ديگران است

 .)28F2(»اند را كتابهاي سنتّ ناميده
اند از صحابه  اهل سنت پيروان سنّت و متمسكان به آن هستند و عبارت

 .و كساني كه تا به قيامت به نيكي از آنان پيروي كنند ن
ل ـگران اهـق و ديـاهل سنتّ اهل ح«: گويد مي )29F3(:ن حزم ــاب

                                                 
، و ابـن )٢٩٧٩(ی  ، وترمذی در كتاب تفسير القرآن بـه شـماره)١٩٤٩(ی  اين حديث را ابوداود به شماره -)١(

 .تاند و ترمذی آن را حسن صحيح دانسته اس روايت كرده) ٣٠١٥(ی  ماجه در كتاب المناسک به شماره

 ).١/٤٢٨(از آلوسی، » غاية الامانی« -)٢(

ث، مـتكلم حـافظ و دانشـمند  -)٣( ابومحمد علی بن احمد بن سعيد بن حزم ظاهری، فقيه، اديب، اصـولى، محـدّ
 =در اندلس   هـ ٤٥٦هـ در قرطبه به دنيا آمد و به سال  ٣٨٣و يا   هـ ٣٨٤در سال . بزرگ اندلسی در عصر خودش
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و كساني كه از راه  نصحابه اند از  هستند، چراكه اهل سنت عبارت )30F1(تـدعـب
ي  اند از تابعان و اصحاب حديث و فقيهان و همه و روش آنان پيروي كرده

كساني كه در شرق و غرب نسل به نسل تا به امروز از آنان پيروي و به آنها 
(ندا اقتدا كرده

31F

گذاري آنان به اهل سنت، آن گونه كه شيخ الاسلام ابن  دليل نام. )2
 صآنان به دليل پيروي از سنتّ پيامبر «: يد عبارت است ازگو مي )32F3(:تيميه 

 .)33F4(»اند اهل سنت ناميده شده
(ابوالمظفّر اسفرايني

34F

ي آنان را به اهل سنت، پيرويشان از  نيز وجه تسميه )5
هاي امت  اي از فرقه هيچ فرقه«: گويد داند و در اين باره مي مي صسنت پيامبر 

و از راه و روش و سنت ايشان پيروي  ص امبري آنان از احاديث پي به اندازه
 .»اند كند، به همين دليل است كه اهل سنت ناميده شده نمي

=
                                                 

از مقـری » نفـح الطيـب«. ک. ر. و غـيره» الفصـل» «المحلّـی«: انـد از آثـار وی عبـارتبرخـی از . از دنيا رفت
 ).٥/٥٩(» الاعلام«، )٢٨٩-٢/٢٨٣
. ر. بدعت در دين عبارت است از آن چه خدا و پيامبرش آن را مقـرر نكـرده باشـند«: گويد می: ابن تيميّه -)١(

، از »الباعث علی انكـار البـدع والحـوادث«: در موضوع بدعت مراجعه شود به) ١٠٨-٤/١٠٧(» الفتاوی«ک 
ت عطيّه» البدعة، تحريرها وموقف الاسلام«از شاطبی و» الاعتصام«ابی شامه،   .از دكتر عزّ

 .١٦، از ابن جوزی، ص »تلبيس ابليس«، )٢/١٠٧(» الفصل« -)٢(
انـى،   بن عبداالله بن تيميه، احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبداالله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علی -)٣( الحرّ

ی  موافقـان و مخالفـان و آوازه. ی علـم و از باهوشـان و نوابـغ روزگـار بـود وی درواز ه«: گويد ذهبی می. الدمشقی
 ٣٧در » مجموع فتاوای ابـن تيميّـه«يكی از آثار مشهورش . رسد، به هر جا رسيده است تأليفاتش كه به سيصد جلد می

ان به دنيا آمد و در سـال ٦٦١در سال . شمار ديگری نيز دارد جلد است و آثار بی . ک. ر. وفـات يافـت ٧٢٨هـ در حرّ
 ).١٤١-١٤/١٣٢(از ابن كثير » البدايه والنهايه«) ١٤٩٨-٤/١٤٩٦(از ذهبی » تذكرة الحفاظ«
 .١٨٩المنتفی، ص  -)٤(
ر شاه -)٥( التبصير «و » تفسير الكبير«و اصولی، در  پور بن طاهر بن محمد الاسفراينی، فقيه و مفسر امام ابوالمظفّ

ين ، )٥/١١(» طبقات شـافعيه«. ک. ر. دار فانی را وداع گفت   هـ٤٧١در سال . از جمله آثار وی هستند» فی الدّ
 ).٣/٢٦٠(» الاعلام«
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ي ناجيه  ي فرقه درباره صوقتي كه از رسول خدا «: گويد وي در ادامه مي
گروه رستگاران آن گروهي  :صحابيأما أنا عليه و«: سوال شد، ايشان فرمودند

 .)35F1(»حاب من باشداست كه بر راه و روش من و اص
و اين صفت در اهل سنت وجود دارد، چراكه اين اهل سنت هستند كه اخبار و 

كنند و اين صفت در خوارج  و اصحاب وي  نقل مي صآثار و احاديث را از پيامبر 
 .)36F2(»برند وجود ندارد را زير سؤال مي صو روافضي كه اصحاب رسول االله 

(شود لاق ميي جماعت نيز بر اهل سنّت اط واژه) ب
37F

3(. 
اهل سنت و جماعت؛ جماعت در برخي از احاديث اين گونه : شود گفته مي

                                                 
اين بخشی از حديثی است كه ترمذی از عبداالله بن عمرو بـن عـاص در كتـاب الايـمان، بـاب ماجـاء فـی  -)١(

ة  افتراق گويد، اين حـديث حسـن  ترمذی می. است  آن را روايت كرده) ٢٦٤٣(ی  به شماره) ٧/٢٩٧(هذه الامّ
گويد، در سند آن عبدالرحمن بن زياد الافريقی وجود دارد كـه ذهبـی گفتـه اسـت  صدر المناوی می. غريب است

ز آن جهـت آن را حسـن ترمـذی ا«: گويـد مباركپوری می). ٥/٣٤٧(» فيض القدير«. اند وی را ضعيف دانسته
حاكم نيز اين حديث ). ٧/٤٠٠(» تحفة الاحوذی«. كنند قرار داده كه احاديث ديگر باب آن را تأييد و تقويت می

را در مستدرک روايت كرده و گفته است، اين حديث از عبداالله بن عمرو بن عاص تنها از طريق عبدالرحمن بـن 
ـت باشـدتوانـ زياد الأفريقی روايت شده است، پس نمی . ذهبـی نيـز در ايـن بـاره بـا وی موافـق اسـت. د حجّ

 ).١٢٩-١/١٢٨(المستدرک (
ين« -)٢(  .از اسفراينی ١٦٧، ص »التبصير فی الدّ
جماعت جميع، مجمـع، مجمعـه هماننـد «: گويد می» المحكم«ی معنا و مفهوم جماعت در لغت صاحب  درباره -)٣(

شـود كـه جماعـت  مـثلاً گفتـه مـی. شـود انسان نيز اطلاق مـیجمع هستند و گاهی حتی بر چيزهای ديگر به جز 
َعْ به معنای گردهم آيندگان اسـت جمع كلمه. درختان و جماعت نباتات  ١از ابـن سـيدة، ج » المحكـم«. ی جمع جمُ

خل جمع ٥، ج »تاج العروس«. جمع بر وزن منع به معنای گردآوری پراكندگان است. مدخل جمع دْ جيم، مـيم . مَ
 -.، مـدخل جمـع١، ج »معجـم مقـاييس اللّغـة«. كننـد اند و بر گرد آمدن چيزی دلالـت مـی  ک ريشهو عين از ي

روز جمعـه را . يعنی وی را به آن كار مايل كـردم» جامعت الرجل علی الامر وجامعة وجماعا«: گويند ها می عرب
الصـلواة «. شـده اسـت علان میگاهی ا. آيند نامند كه مردم در آن روز برای نماز گردهم می از آن جهت جمعه می

يعنی صحرا و كويری گردآورنده، يعنـی صـحرايی » فلاه مجمعة«: گويند  می. يعنی برای نماز گردهم آييد» جامعة
 .، مدخل جمع٢ازابن دريد، ج » جمهرة اللغة«. شوند كه در آن مردم و مسافران از بيم كم شدن از هم جدا نمی
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تفسير شده است كه مراد از آن جماعتي از مسلمانان است كه بر آنچه پيامبر 
 . اند اند، باقي مانده و يارانش بر آن بوده صخدا 

بر آيد كه پيام روايت شده است مي در حديثي كه از حذيفه بن اليمان 
و در آن زمان با جماعت مسلمانان و امام و پيشواي آنها همراه «: فرمودند ص

 .)38F1(»و همگام باشيد
سپس اين حديث روشن كرده است كه مراد از جماعت، جماعت مسلمانان 

(است
39F

2(. 
در پاسخ به  صروايت شده است كه پيامبر  ماز عبداالله بن عمرو بن العاص 

 :ما أنا عليه وأصحابي«: ه كدام فرقه است، فرمودي نجات يابند اين سؤال كه فرقه
 .)40F3(»ايست كه بر راه و روش من و اصحاب من باشد فرقه نجات يافته فرقه

                                                 
 .اند روايت كرده) ٦/٢٠(مسلم و ) ٨/٩٣(اين حديث را بخاری  -)١(
ـا يـادآوری كـرده اسـت كـه بايسـتی » دايرة المعارف اسلامی« -)٢( نيز به همين تعريف از جماعت اكتفا كرده، امّ

كه به معنای جماعتی از مسلمانان » جماعت«ايست، و  كه به معنای اتفاق فقيهان يک عصر بر مسئله» اجماع«تفاوت 
دايـرة المعـارف «. شوند، مورد ملاحظه قـرار گـيرد ان از جماعت شمرده نمیاست كه شورشيان و خروج كنندگ

 ).٧/٩٤(» اسلامی
 .تخريج اين حديث در  همين كتاب گذشت -)٣(

ايست كه دارای صفاتی  ی نجات يابنده فرقه فرمودند كه فرقه صپيامبر «: گويد ی اين حديث می شاطبی درباره
اين مطلب در آن زمان روشن بود و نيازی به تفسير نداشت، لذا تنها به . باشد كه ايشان و اصحاب ايشان داشتند

ا اين مطلب برای مردم زمان ما شـايد نيـاز بـه انـدكی تفسـير داشـته باشـد» ما أنا عليه وأصحابي« . اكتفا شد، امّ
رابطـه  پيرو راه و روش ايشان و اقتدا كننده به وی بودند و در ايـن صی مطلب اين كه اصحاب پيامبر  خلاصه

قرآن  صپيداست كه خلق و خوی پيامبر . هم از سوی خدا و هم از سوی پيامبر مورد ستايش قرار گرفته بودند
گرفـت و  مـی پس در اصل اين قرآن بود كه مورد عمل و پيروی قـرار. بود و سنت نيز شرح و تفسير قرآن است

ی نجـات  فرقـه. ارترين كسان به آن بودندكسی كه از سنت پيروی كند از قرآن پيروی كرده است و صحابه سزاو
 = .ايست كه در اين زمينه مثل آنان عمل كند و معنا و مفهوم ما أنا عليه و اصحابی نيز همين است يابنده نيز فرقه
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در تفسير مفهوم جماعت به صورت موقوف روايت   از عبداالله بن مسعود
و هر آنچه موافق حق باشد، جماعت است، گرچه يك نفر از آن : شده است كه

 .)41F1(»پيروي كند
(ابوشامه

42F

 .نيز همين تفسير را پذيرفته و مورد تأكيد قرار داده است )2
و در هر جايي كه به واجب بودن از پيروي جماعت امر شده : گويد وي مي

گرچه متمسكان به آن . است، مراد از آن لازم گرفتنِ حق و پيروي از آن است
جماعت اندك و مخالفان آن زياد باشند، چراكه حق همان است كه نخستين 

و ياران و ساير پيروان آنها بر آن بودند، و كثرت  ص مؤمنان از زمان پيامبر
(اهل باطل پس از آن اعتباري ندارد

43F

3(. 
 .پس جماعت يعني موافق بودن با حق

ي سنتّ در كلام سلف بر سنتّ در عبادات و  واژه(لازم به ذكر است كه 

=
                                                 

پس راه درست و مستقيم همان پيروی از كتاب خدا و سنت پيامبر وی است و هر چه غير از آن است مثل اجمـاع 
و ياران ايشان داشتند و معنا و مفهـوم  صاين بود صفتی كه پيامبر . از قرآن و سنت استو غيره، نشأت گرفته 

نيـز همـين اسـت، چراكـه جماعـت . »آن جماعت است«. »وهي الجماعة«: آن چه در روايت ديگری آمده است كه
 ).٢/٢٥٢» الاعتصام«. همين صفت را داشتند صمسلمانان در زمان ارشاد فوق پيامبر 

ديث را لالكايی در كتاب السنّة، باب سياق ما روی عن النبی ص في الحثّ علـی اتبـاع الجماعـة والسـواد اين ح -)١(

ة في اعتقاد أهل السنّة، ص . (روايت كرده است  الاعظم با سند خويش از ابن مسعود ) ، كتاب خطی٩كاشف الغمّ

 .از ابن قيّم) ١/٧٠(» اغاثة اللهفات«. شامه از ابی ٢٢الباعث علی انكار البدع والحوادث، ص «از لالكايی 

ين معروف به ابی شام ابوالقاسم عبدالرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم المقدسی الدمشقی، شهاب -)٢( ث، . الدّ محدّ

، فقيه، اصولی، متكلم، قاری، لغوی و مؤرخ در دمشق به دنيا آمـد، در همـان جـا   هـ٥٩٩به سال . حافظ، مفسرّ

الباعـث «و » الروضـتين في أخبـار الـدولتين«های  كتاب. در همان جا وفات يافت  هـ٦٤٥زندگی كرد و در سال 

شـذرات «از ابـن كثـير، ) ١٣/٢٥(، »البدايـه والنهايـه«. از جمله آثـار وی هسـتند» علی انكار البدع و الحوادث

هب  ).٤/٧٠(» الاعلام«) ٥/٣١٨(» الذّ

 .شامه  از ابی ٢٢الباعث، ص  -)٣(
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اياي اعتقادي، به ويژه به پس از آن بود كه به قض. )44F1()شد اعتقادات اطلاق مي
مسايلي كه اهل بدعت در آن اختلاف پيدا كردند، اختصاص يافت، چنانكه قبلاً 

نقل شد، بر  از ابن مسعود ي جماعت همان گونه كه به همين صورت واژه. گذشت
اي كه اهل بدعت از  شد، سپس به مسايل اعتقادي آنچه موافق حق بود اطلاق مي

جماعت را : به طور مثال امام ابوحنيفه. ختصاص يافتآنها منحرف شده بودند ا
(جماعت اين است كه ابوبكر، عمر، عثمان«: كند اين گونه تعريف مي

45F

 نو علي  )2
را زير سؤال نبري،  صرا از ديگر صحابه برتر بداني و هيچ يكي از ياران پيامبر  -

به دليل ارتكاب  و هيچ كسي را از كساني كه لا إله إلا االله را بر زبان آورده است
گناه تكفير نكني، و پشت سر هر مسلماني كه حكم را بر زبان آورده است نماز 

 .)46F3(»ها مسح كني بخواني، و بر موزه
هاي ديگري از  روي ما قرار دارند، تعريف در برخي از منابع ديگر كه پيش

جماعت نيز آمده است كه با توجه به برخي از مبادي اهل سنت و جماعت آن 
به طور مثال همان گونه كه امام ابوحنيفه جماعت را از روي . اند تعريف كردهرا 

نيز التزام به منابع اهل سنت : برخي از اصول آن تعريف كرده بود، امام ابن تيميه
: گويد وي مي. داند هاي ديگري مي را در اخذ دين وجه تمايز اهل سنت از گروه

. )47F4(»داشته باشد، از اهل سنت استهركس كه التزام به كتاب، سنت و اجماع «
                                                 

 .٧٧، از ابن تيميّه، تحقيق صلاح الدين المنجد ص »روف و النهی عن المنكرالامر بالمع« -)١(

ـا ظـاهر  از ابوحنيفه روايت شده است كه علی: گويد شارح طحاويه می -)٢( را از عثمان برتری دانسـته اسـت، امّ

معـالم «، ٤٨٦، ص »شرح الطحاويـه«. مذهبش تقديم عثمان بر علی است و مذهب عموم اهل سنت نيز همـين اسـت

ی تقديم عثمان بر  مسئله«: گويد ابن تيميّه می. ١١٩، ص »شرح الفقه الاكبر«ملاعلی قاری ) ٣٠٣-٤/٣٠٢(، »السنن

 ).٣/١٥٣(» الفتاوی«. شود علی از مسايل اساسی كه مخالف آن گمراه تلقی شود، شمرده نمی

 .١٦٤-١٦٣، از ابن عبدالبر، ص »الإنتقاء« -)٣(

 ).٣/٣٤٦(، »الفتاوی« -)٤(
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چراكه جماعت، يعني اجتماع و ضد آن پراكندگي و «: فرمايند ايشان در ادامه مي
ي اقوال و اعمال را كه به دين ارتباط دارند و  تفرقه است و اهل سنت همه

و از آن جايي كه هر يكي از . )48F1(»سنجند با اين سه اصل مي. مردم بر آن هستند
و جماعت همراه شدن با جمع و عدم سركشي بر عليه رهبران  اصول اهل سنت

برخلاف اهل هوا وهوس كه شورش عليه رهبران را از اصول . مسلمان است
كنند كه  بينيم كه برخي جماعت را اين گونه تفسير مي مي. )49F2(»دانند دينشان مي

(مراد از آن جماعت مسلمانان است كه بر اميري اتفاق كرده باشند
50F

ين در ا. )3
باره طبري با سند خويش روايت كرده است كه عمرو بن حديث از سعيد بن 

روزي كه پيامبر «: وي گفت. زيد سوال كرد كه چه زماني با ابوبكر بيعت شد
وفات يافت چراكه مسلمان نپسنديدند حتي ولو چند ساعت از روز  صخدا 

 .)51F4(»را پراكنده باشند و داراي جمع و جماعتي نباشند
ي آنان به ريسمان خدا و عدم  از اصول اهل سنت چنگ زدن همه يكي ديگر

روايت كرده  در همين رابطه بخاري از علي. تفرقه و نزاع و اختلاف است
كرديد، اينك نيز  همان گونه كه پيش از اين داوري مي«: فرمود است كه وي مي

يك  پسندم و دوست دارم مردم همان گونه داوري كنيد، چراكه اختلاف را نمي
 .)52F5(»جماعت باشند

(ابن حجر
53F

پسندم، يعني  من اختلاف را نمي«كه  اين قول علي«: گويد مي )6
                                                 

 ).٣/١٥٧(منبع سابق  -)١(
 .٢٠، از ابن تيميّه، ص »الأمر بالمعروف و النهی عن المنكر« -)٢(
 .از خطابی) ٤/٣١١(» معالم السنن«از شاطبی، ) ٢/٢٦٤(» الاعتصام« -)٣(
 ).٢/٤٤٧(، »تاريخ طبری« -)٤(
 ). ٧/٧١(» فتح الباری«، همراه با »صحيح البخاری« -)٥(
ين احمد بن علی بن محمد الكنانی العسقلانی معروف به ابن حجـر، حـافظ اسـلام در ابوالفضل شهاب ال -)٦( دّ

 =» فتح الباری شرح صحيح البخـاری«: ای از خود به جای گذاشته است از جمله مايه وی آثار گران. عصرخودش



 

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٤٠ 

 .»اختلاف مذموم را كه منجر به نزاع و درگيري شود
است، ديگران  ممراد از آن مخالفت با ابوبكر و عمر «: گويد ابن تين مي

ه شود، و گفته ما مراد از آن مخالفتي است كه منجر به نزاع و فتن«: اند گفته
و دوست دارم مردم يك جماعت «: فرمايد كه مي بعدي حضرت علي

 در آن به نفع معاويه وسالي كه حسن. كند همين معنا را تأييد مي )54F1(»باشند
 .ناميده شده است »عام الجماعة«كنار رفت به همين معنا 

(ابن بطال
55F

اين شرط  سپرد و به  خلافت را به معاويه حسن « : گويد مي )2
به دنبال . عمل كند صبا وي بيعت كرد كه معاويه طبق كتاب خدا و سنتّ پيامبر 

آن معاويه وارد كوفه شد و مردم به عنوان خليفه با وي بيعت كردند و به مناسبت 
 »عام الجماعة«اتفاق مسلمانان بر يك خليفه و پايان يافتن جنگ و درگيري، آن سال 

(ناميده شد
56F

3(. 
شوند، به نظر  لب كه چرا اهل سنت اهل جماعت ناميده مياما اين مط

(عبدالقاهر بغدادي
57F

كنند  اهل سنت يكديگر را تكفير نمي«: دليلش اين است كه )4

=
                                                 

. ک. ر. وفـات يافـت ٨٥٢هـ در دنيـا آمـد و بـه سـال  ٧٧٣وی به سال . »تهذيب التهذيب«و » لسان الميزان«و 
وء اللامع«  ).١/١٧٣(، »الاعلام«، )١/٨٧(، »البدر الطالع«). ٢/٣٦(، »الضّ
 ).٧/٧٣(، »فتح الباری« -)١(
، قرطبـی مـالكی -)٢( هــ  ٤٤٩محـدث و فقيـه در سـال . ابوالحسن علی بن خلف بن عبدالملک بن بطال بكریِ

. ر. از جمله آثار وی هسـتند» حديثالاعتصام در «در چندين جلد و » شرح جامع صحيح بخاری«. وفات يافت
 ).٧/٨٧(» معجم المؤلفين«. ٤١٤از ابن بشكوال، ص » الصلة«. ک

 .از خطابی) ٤/٣١١(، »معالم السنن«. ٢٠٣، ص »تاريخ خليفه بن خياط«و ) ١٣/٦٣(» فتح الباری« -)٣(
وی در عصرـ . ر الاسلامابومنصور عبدالقاهر بن طاهر بن محمد بن عبداالله بغدادی تميمی، معروف به صد -)٤(

ين«های  كتاب. وفات يافت  ٤٢٩در سال . كرد خودش هفده فن و علم را تدريس می الفرق بـين «و » اصول الدّ
واة«از سبكی ) ١٤٥-٥/١٣٦(» طبقات الشافعيه«ک . ر. از آثار او هستند» الفرق ) ١٨٦-٢/١٨٥(» إنبـاه الـرّ

 .از سيوطی) ٢/١٠٥(» بغية الدعاة«از قفطی، 



 

 

 مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٤١ 

و ميانشان اختلافي كه آنان را وادار به تكفير يكديگر و اظهار بيزاري از 
اند، از حق پيروي  همديگر بكند وجود ندارد، پس آنان همان اهل جماعت

كنند و خدا نيز اهل حق را از اختلاف و تناقض و رد كردن يكديگر حفظ  مي
هاي ديگر به جز اهل سنت مثل خوارج و روافض كه  برخلاف فرقه. كند مي

اي كه هفت  كنند، بگونه كنند و از همديگر اظهار برائت مي يكديگر را تكفير مي
(از هم جدا شدندنفر از آنان در نشستي گردهم آمدند، و با تكفير يكديگر 

58F

1(. 
آنان از آن «: فرمايد در اين رابطه مي –چنانكه پيش از اين گذشت : ابن تيميه

اند كه جماعت همان اجتماع و گرد هم آمدن و  جهت اهل جماعت ناميده شده
ضد آن نيز تفرقه و پراكندگي است، گرچه اينك جماعت بر خود گروه گردهم 

ين اصلي است كه در امور دين و علم دين اجماع نيز سوم. شود آمده اطلاق مي
شود، و اهل سنت تمام اعمال و اقوال در ارتباط با دين را با اين  به آن تكيه مي

 .)59F2(»سنجند گانه، يعني كتاب، سنت و اجماع مي اصول سه
نيز در وجه تسميه اهل سنت به اهل جماعت، معناي اجتماع و : پس ابن تيميه

كه اجماع اصلي از اصول آنان است و آنان بر كتاب عدم تفرقه و اين مطلب را 
. اند و آنچه گذشتگان صالح امت بر آن اتفاق كرده صخدا، سنت رسول خدا 

در . سنجند اند و همه، اقوال و اعمال ديني مردم را با اين سه اصل مي گردهم آمده
 .نظر گرفته است

 .ي مطلب خلاصه
است و يا به معناي كساني است  اين كه جماعت يا به معناي اعتقادات حقهّ

همان گونه  –كه اعتقادات درستي دارند و گاهي نيز از معنا و مفهوم جماعت 

                                                 
 .از بغدادی ٣٦١، ص »الفرق بين الفرق« -)١(

 ).٣/١٥٧(، »الفتاوی« -)٢(
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(به اصلي از اصول –كه ذكر شد 
60F

شود و جماعت از اين لحاظ  آن تعبير مي )1
ي سنتّ و جماعت اگر جدا ذكر  توان گفت واژه بنابراين مي. مثل سنت است

د، و اگر با هم ذكر شوند هر يكي معناي خودش شوند به يك معنا خواهند بو
را خواهد داشت، يعني اگر يكي از آنها به تنهايي ذكر شود بر آن ديگري نيز 

و مراد از آن اهل » اهل سنت«شود  كند، به طور مثال اغلب گفته مي دلالت مي
اما اگر هر دو واژه در كنار هم ذكر شوند هر يكي . سنتّ و جماعت است

(شارح. صاصي خودش را خواهد داشتمعناي اخت
61F

اين مطلب را از : طحاوي )2
است و مراد از  صسنت به معناي راه و روش پيامبر «: دهد اينگونه شرح مي

جماعت، جماعت مسلمانان است كه عبارت است از صحابه و تمام كساني كه 

                                                 
، شاطبی در معنای جماعتی كه در برخی از احاديث آمده پنج قول ذكر شـده اسـت كـه »اعتصام«در كتاب  -)١(

در رابطـه بـا معنـا و «: فرمايـد وی مـی. تقريباً همه در دايره از آن چيزی است كه در صفحات گذشته ذكر كرديم

 .فهوم جماعت اختلاف نظر وجود دارد و در اين زمينه پنج قول وجود داردم

 .است) اكثريت قاطع(مراد از آن سواد اعظم ) ١

 .مراد از آن جماعت علمای مجتهد است) ٢

 .مراد از آن تنها صحابه هستند) ٣

 .مراد از آن جماعت مسلمانان است زمانی كه بر أمری اتفاق كنند) ٤

 .»اعت مسلمانان است، زمانی كه برامير و رهبری اتفاق كنندمراد از آن جم) ٥

ی اين اقوال نيز توضيح  وی در ادامه صاحبان هر قول را نيز ذكر كرده و خارج شدنِ اهل بدعت را از مدلول همه

 ).٢٦٥-٢/٢٦٠(» الاعتصام«ک . ر. داده است

كه شيخ احمد شـاكر بـه تحقيـق و چـاپ آن در چاپ اول كتاب از شارح آن اسم برده شده نبود، اما زمانی  -)٢(

اين مطلب را نيز بـا تكيـه بـر . العز حنفی است اقدام كرد، روشن كرد كه شارح آن علی بن علی بن محمد بن ابی

شرح «كه وی را راهنمايی كرده بود كه سيد مرتضی زبيری بخشی از اين كتـاب را در : ی شيخ محمد نصيف  گفته

 .آنرا به ابن العز مذكور نسبت داده، آورده است نقل كرده و) ٢/١٤٦(» احياء
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ح آن گونه كه اصطلا –پس سنت . )62F1(»تا به قيامت به درستي از آنان پيروي كنند
آن گونه كه علماي گذشته  –يا به معناي اعتماد حق و يا  –علماي متأخر است 

جماعت نيز به . به معناي رويكرد حق و درست در اعتقادات است –گفتند  مي
در واقع دو . معناي صاحبان اين اعتقاد و يا رويكرد اعتقادي درست است

لالت دارند، بدون تفكيك بر همين رويكرد د» اهل سنت و جماعت«ي  واژه
اي كه گويا هر دو يك واژه و اصطلاح هستند و اين اصطلاح به قدري  بگونه

مشهور شده است كه بدون ذكر و بيان معنا و مفهوم تفصيلي هر يكي از دو 
كند، همچنانكه گاهي يكي از اين دو  واژه بر معناي اصطلاحي خود دلالت مي

(كند كلمه دلالت ميشود و به تنهايي بر معناي هر دو  واژه ذكر مي
63F

2(. 
من به دليل نياز بحث به بررسي و تحليل اين دو واژه پرداختم، در حالي كه 

اين دو واژه را . اند ها مطلب نوشته ها و فرقه ي گروه بسياري از كساني كه درباره
به همين جهت زماني كه از . كنند به دليل مشهور بودنشان بررسي و تعريف نمي

سنت آن است كه نامي جز سنت «: ي سنت سؤال شد، فرمود درباره: امام مالك

Y  P  ON  M  L  K  J : نداشته باشد و اين آيه را تلاوت كرد
  WV  U  T  S   R  QX )اين راه مستقيم من است، « ).153: الأنعام

پيروى نكنيد، كه شما را از ) و انحرافى(هاى پراكنده  و از راه! از آن پيروى كنيد

                                                 
ين الخالص«، ٤٣٠شرح طحاوی، ص  -)١(  ).٣/٤٤(، »الدّ

 شود چنين برداشت كـرد كـه جماعـت روايت كرده است می صاز آن حضرت   از حديثی كه ابوهريره -)٢(

را احمد روايت كـرده  حديث» وأما ترک السنة فالخروج عن الجماعة... «حديث چنين است . مترادف سنت است

نيز اين حديث را به همين ) ١٢٠-١/١١٩(» المستدرک«و احمد شاكر گفته است سندش صحيح است، حاكم در 

روايت كرده و گفته است طبق شرايط امام مسلم حديث صحيح است و ذهبی نيـز در ايـن   هريره نحو از ابی

 ).١٠١-١٢/٩٨(» المسند«ک . ر. باره با وی موافق است



 

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٤٤ 

اين چيزى است كه خداوند شما را به آن سفارش ! سازد ر مىطريق حق، دو
 .)64F1(»!كند، شايد پرهيزگارى پيشه كنيد مى

اهل «: ي اهل سنت سوال شد، فرمود همچنين زماني كه از ايشان درباره
سنت كساني هستند كه لقبي همانند جهمي، قدري، رافضي و غيره كه به 

 .)65F2(»ي آن شناخته شوند نداشته باشند وسيله
پس اهل سنت كساني هستند كه لقبي كه به آن شناخته شوند ندارند، چراكه 

اند و اين گروه  هاي ديگر از آن جدا شده ي گروه آنان اصلي هستند كه همه
مخالف و انشعابي است كه به دليل كنار كشيدن از صراط مستقيم و بدعتش به 

شناخته شود ندارد،  اي كه با آن  اصل نيازي به نشانه. رسد سرعت به شهرت مي
اهل سنت . اي دارد چنين نشانهبه  زت كه نياسبلكه اين فرع منشعب شده ا

پيمايند و مخالف اهل بدعت  كساني هستند كه راه ميانه و مستقيم را مي
(هستند

66F

3(. 

                                                 
 .از شاطبی) ١/٥٨(، »الاعتصام« -)١(

 .، از ابن عبدالبرّ ٣٥، ص »الإنتقاء« -)٢(

هايی  بر گروه» اهل سنت«لازم به ذكر است كه پس از تعدد فرق و ظهور مكاتب كلامی، گاهی اصطلاح  -)٣(

ها  ت بر آنكنند و اين اصطلاح تنها از آن جه شده است كه به طور كامل رويكرد سنّی را نمايندگی نمی اطلاق می

را » اهـل سـنت«اند نه آن كه در هـر چيـزی  شده كه در برخی از مسايل عقيده با اهل سنت هم عقيده اطلاق می

 .كنند نمايندگی می

شود، در اين صـورت  گانه را قبول دارند اطلاق می بر تمام كسانی كه خلفای سه» اهل سنت«به طور مثال گاهی 

گاهى هـم تنهـا بـرای كسـانيكه كـه سـنی و اهـل حـديث . ر خواهدگرفتدر ب» روافض«ها را بجز  ی فرقه همه

شود كه به اثبات صفات بـرای خـدا، غيرمخلـوق  رود، در آن صورت تنها كسانی را شامل می اند به كار می محض

بودن قرآن، رؤيت خدا در آخرت، اثبات قضا و قدر و ديگر مسايل عقيدتی معـروف اهـل سـنت بـاور و ايـمان 

 ).٢/١٦٣(، از ابن تيميّه، تحقيق از رشاد سالم »منهاج السنّة«ک . ر. داشته باشند
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 پيدايش اصطلاح اهل سنت و جماعت) ج
 منظور من از پيدايش، ظهور گروهي با اعتقادات و رويكردي خاصي كه به

 .ي اصطلاح اهل سنت و جماعت شناخته شود، است وسيله
همان » يعني اهل سنت –راه و روش آنان «: گويد مي: شيخ الاسلام ابن تيميه

أمت من به هفتاد «: اند فرموده صدين اسلام است، اما از آنجايي كه رسول االله 
ن فرقه، جز يك فرقه و آ. اند ي آنها در آتش شود كه همه و سه فرقه تقسيم مي

كساني كه بر اسلام ناب . )67F1(»ايست كه جمهور مسلمانان بر آن باشند همان فرقه

                                                 
) ٢/٢٤١(» دارمـی) ٤٥٧٣رقـم ) (٣٤٢-١٢/٣٤١(» عـون المعبـود«ک ابوداود، اول كتاب السـنة، . ر -)١(
 .١٨آجری، ص » الشريعة«) ١/١٢٨(» و حاكم) ٤/١٠٢(» احمد«

) ١/١٢٨(» المسـتدرک«. با وی موافقـت كـرده اسـتاين حديث را حاكم صحيح دانسته و ذهبی در اين زمينه 
هـای زيـادی دارد كـه يكـديگر را تقويـت  حديث افتراق امت به هفتاد و سه فرقـه، روايـت«: مقبلی گفته است

حديث افـتراق «: ابن تيميه گفته است ٤١٤ص » العلم الشامخ» «ماند كنند و ديگر ترديدی در معنای آن نمی می
برخـی از ائمـه ) ٣/٣٤٥(» الفتـاوی«. »سنن و مسانيد معـروف و مشـهور اسـتهای  أمت صحيح و در كتاب

» كلّها في النار إلا واحدة«زيادت : شوكانی گفته است. اند را مورد نقد قرار داده» كلها في النار إلا واحدة«ی  جمله
ها شوكانی را  ين گفتهآلبانی ا. »اند و حتّی ابن حزم آن را موضوع دانسته است را برخی از محدثان ضعيف دانسته
ام كه كسی از محدثان قديم اين زيادت را ضعيف دانسته باشد، بلكه  من نديده: مورد بحث قرار داده و گفته است

اند و معلوم نيست ابن حزم اين سـخن را كجـا گفتـه اسـت؟ نخسـت بـه ذهـن  همه محدثان آن را صحيح دانسته
رفت اين مطلب در  رده باشد، اما من در هر جايی كه گمان میذكر ك» الفصل«رسد كه اين مطلب را در كتاب  می

گويد،  ابن وزير به نقل از وی می. وانگهی آنچه از وی نقل شده متفاوت است. آن جا باشد گشتم، اما آنرا نيافتم
. انـد گويد، حديث موضوع اسـت و ايـن دو گفتـه بـا هـم بسـيار متفـاوت حديث صحيح نيست و شوكانی می

 ).١٩-٣/١٨(» ديث الصحيحةسلسلة الاحا«
الكـلام فـيمن «در آن شک دارد، در مبحث  -االله  وفقه -مراجعه كرده عبارتی را كه البانی » الفصل«من به كتاب 

 دو حـديث را بـه صاز رسـول خـدا «: گويـد ابن حزم در آن جا می. پيدا كردم ١٦، ص ٢، ج »يكفر ولا يكفر
 : اند شرح ذيل روايت كرده

 = .»اند جئه مجوس اين امتقدريه و مر« -١
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=
                                                 

اند و همان يک گروه در بهشـت  ی آنها بجز يكی در آتش شود كه همه اين امت به هفتاد و اندی فرقه تقسيم می -٢
و حديثی كه چنين باشد، . »اين دو حديث از لحاظ سند به هيچ وجه صحيح نيستند«: ابومحمد گفته است. »است

دانند، قابل استفاده نيست، چه رسد به كسانی كـه خـبر واحـد را بـه  حتّی نزد كسانی كه خبر واحد را حجت می
 .»دانند هيچ وجه حجت نمی

امت مـن بـه «: اما با وجود حكم به عدم صحت اين حديث از سوی ابن حزم، وی به هنگام نقد قياس به حديث
كننـد و حـرام را حـلال  ی ، كسانی كه امور را با رأی خـود قيـاس مـی شود كه فتنه هفتاد و اندی فرقه تقسيم می

. تـر اسـت، اسـتناد كـرده اسـت ی تمام كسان ديگر بر أمّت من سـنگين كنند، از فتنه كنند و حلال را حرام می می
 .، به تحقق سعيد افغانی٦٩از ابن حزم، ص » ملخص ابطال قياس«

و درسـت هـم [اشـد اگر نقل قولی كه از ابن حزم شده است، درست ب«: البانی در رد كلام ابن حزم گفته است
 : به دو جهت قابل رد است] هست، چنانكه بيان كرديم

اين كه نقد فنی و علما علم حديث، صحت آن را به اثبـات رسـانده اسـت، پـس قـول كسـانی كـه آنـرا : نخست
 .اند، اعتباری ندارد ضعيف دانسته

ند و هم از لحاظ علـم حـديث از اند هم از لحاظ تعداد بيشترا آن كه كسانی كه اين حديث را صحيح دانسته: دوم
گيری در نقد حديث معروف است، پـس قـول وی  ترند، به ويژه كه ابن حزم در ميان علما به سخت ابن حزم عالم

حتّی زمانی كه مخالفی نداشته باشد به تنهايی حجت نيست، چه رسد به زمانی كـه اكثريـت اهـل علـم نظرشـان 
برخی ايـن روايـات را از حيـث معنـا بـه نقـد ) ٣/١٩(» لصحيحةسلسلة الاحاديث ا«. »برخلاف نظر او باشد

ها تشكيل دهند  رود نصف جمعيت اهل بهشت را آن هاست و اميد می اند، اين امت سر آمد امت اند و گفته كشيده
ها همچون تار موی سفيد، در ميـان موهـای سـياه اسـت،  و اين در حالی است كه تعدادشان نسبت به ساير امت

 توان توجيه كرد؟ های امت را بجز يک فرقه چگونه می بودن تمام فرقهجهنمی  پس 
رفع كرده و به آن پاسخ داده است، اما در اين جـا مجـال » العلم الشامخ« ٤١٤اين اشكال را علامه مقبلی در ص 

 .ذكر آن نيست
 : سه دسته تقسيم كرد توان به در اين جا يادآوری اين نكته خالی از فايده نيست كه احاديث افتراق امت را می

ی بهشتی و يـا جهنمـی بـودنِ  های گوناگون ذكر شده و چيزی درباره ها تنها تقسيم به فرقه احاديثی كه در آن -١
 -٢. انـد اين نوع احاديث را اكثر محدثان،از جمله اصحاب سـنن، غـير از نسـايی، ذكـر كـرده. ها نيامده است آن

هـای ديگـر وارد آتـش  يابـد و فرقـه ند كه تنهـا يـک فرقـه نجـات مـیای ديگر از احاديث گويای اين هست دسته
چنانكـه در بـالا  - اند، و اما احمد و غيره اين دسته احاديث را اصحاب سنن، به غير از ابوداود نياورده. شوند می

 = . اند ها را روايت كرده آن - ذكر شد
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اي باقي ماندند، اهل سنت و جماعت ناميده  و به دور از هر گونه شبهه و شايبه
 .)68F1(»شدند

اين گفته دال بر آن است كه الحاق اين اصطلاح به عنوان وجه تمايز گروهي 
از آن خبر داده  صاي كه پيامبر  اق و جداييخاصي زماني آغاز شد كه افتر

بود، اتفاق افتاد، چراكه پيش از آن اصطلاحات اهل سنت و تشيع به هيچ وجه 
 .شدند و دينشان اسلام بود پديد نيامده بودند و همه مسلمان ناميده مي

YML  K   J  I  HX )و (دين در نزد خـدا، اسـلام   « ).19: آل عمران
 .»است) حقتسليم بودن در برابر 

 : اما تعيين دقيق زمان آغاز اين تمايز
 –همان گونه كه دكتر مصطفي حلمي به درستي بيان داشته  –تاريخ اسلامي 

(سال ظهور اين اصطلاح را مشخص نكرده است
69F

مسلمانان بر دين حق و . )2
هدايتي كه خداوند متعال پيامبرش را به آن فرستاده بود و موافق با نقل صحيح 

به شهادت رسيد و  ريح نيز بود، قرار داشتند، اما زماني كه عثمان و عقل ص
اي روي داد كه باعث شد مسلمانان در صفين و غيره با هم بجنگند،  فتنه

(مارقه
70F

خبر جدا شدنِ آن را داده و  صاي كه پيامبر خدا  و گروه انشعابي )3

=
                                                 

ايـن . ها بجز فرقه زنادقـه شـده اسـت تمام فرقه ها حكم به بهشتی بودن اند كه در آن ای ديگر از احاديث دسته -٣
ــته ــوع دانس ــث را موض ــته از احادي ــد دس ــاء«ک .ر. ان ــف الخف ــار «) ١/٣٦٩(» كش ــة في الأخب الاسرار المرفوع

 .١٦١، ص »الموضوعة

 .از ابن تيميه) ٣/١٥٩(الفتاوی،  -)١(

 .٢٨٤، ص »نظام الخلافة في الفكر الاسلامی« -)٢(

ی تحكـيم عليـه  ها گروهـی هسـتند كـه پـس از قضـيه شود و آن بر خوارج اطلاق میمارقه لقبی است كه  -)٣(

 طـی احاديـث صـحيحی دسـتور صرسـول خـدا . خروج كردند و وی نيز در نهروان با آنـان جنگيـد علی

 =هـا را  ها را داده است و ده حديث در اين زمينه تنها در صحيحين وجود دارد كه سـه حـديث از آن جنگيدن با آن
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 :الطائفتين بالحقّ  ولىحين فرقة من المسلمين، يقتلهم أ تمرق مارقة على«: فرموده بود
ترين گروه به  شود و نزديك ي مسلمانان از جمع جدا مي گروهي به هنگام تفرقه

 .)71F1(»برد حق از دو گروه مسلمان آن را از بين مي
و اين گروه زماني ظاهر شد كه هر دو حكم داوري نظر خود را عرضه «

 .)72F2(»دندداشتند و مردم بدون اين كه به اتفاق نظري برسند پراكنده ش
اين نخستين شكافي بود كه در وحدت عقيدتي امت اسلامي ايجاد شد، 

پس . اش را حفظ كرده بود پيش از آن امت اسلامي حداقل وحدت عقيدتي
(خروج خوارج نخستين انشعاب ديني و عقيدتي در صفوف جامعه

73F

، اسلامي )3
(شود و پس از آن بود كه بدعت تشيع شمرده مي

74F

هي از آنان گرو. سر بر آورد )4
شدند، گروهي نيز ادعا  غلو را به حدي رساندند كه مدعي الوهيت علي

ي نص به امامت منصوب شده بود و به ناسزا و  به وسيله كردند علي

=
                                                 

تهـذيب «ابن قيم نيز تمام آن احاديث را در  ٥٣٠، ص »شرح طحاويه«. و بقيّه را مسلم روايت كرده است بخاری

و  ٧٢، ص »الفرق بين الفرق«ها به  های گوناگون آن درباره عقايد و فرقه. آورده است) ١٥٣-٧/١٤٨(» السنن

و صفحات پـس از ) ٥/٢٩(» الفصل«و صفحات پس از آن و ) ١/١٤٦(» الملل والنّحل«صفحات پس از آن و 

 .آن رجوع شود

كات، باب ذكر الخوارج وصفاتهم » صحيح مسلم«ک . ر -)١(  ).٧/١٦٨(همراه با شرح نووی، كتاب الزّ

 .از ابن تيميّه) ٢١٩-١/٢١٨(، »منهاج السنّه« -)٢(

نيز ديده شده  صهايی از خوارج حتی در زمان خود پيامبر  برخی از احاديث بر اين دلالت دارند كه ريشه -)٣(

عـدالت  محمد«. »إعدل يا محمد«: ی تقسيم برخی از غنايم گفته بود درباره صداستان مردی كه به پيامبر . بودند

و ) ١٢/٢٩٠(، »فتح الباری«، همراه با »صحيح البخاری«ک . ر. در اين رابطه مثال خوبی است» را رعايت كن

 ).١٦٦-٧/١٦٥(» شرح نووی«همراه با » صحيح مسلم«

د علـی الكنـدی «. ی خـوارج اسـت ی شـيعه جـدای از فرقـه ابن حزم معتقد است كـه فرقـه -)٤( رسـالة الـرّ

 .از ابن حزم ٢٢٧، ص )ها ای از رساله ضمن مجموعه(، »الفيلسوف
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با هر دو گروه خوارج  اميرالمؤمنين علي. پرداختند مبدگويي ابوبكر و عمر 
ني را كه مدعي الوهيت و مبتدعان شيعه مبارزه كرد، با خوارج جنگيد و شيعيا

(وي شده بودند را سوزاند
75F

آنهايي را كه به وي خبر رسيده بود به ابوبكر و . )1
(گويند، مثل ابن السوداء ناسزا مي معمر 

76F

، نزد خود فراخواند، برخي نيز )2
 .تصميم به قتل ابن السوداء گرفته بود اما وي گريخت اند علي گفته

ين برتر، دانستند نيز از ايشان نقل شده است ي كساني كه وي را از شيخ درباره
برتر دانسته  مگفت هر كس را نزد من بياورند كه مرا بر ابوبكر و عمر  كه مي

اين مطلب نيز به تواتر از ايشان نقل شده است . است، به او حد قذف خواهم زد
ر ابوبكر و عم صهاي اين امت، پس از پيامبر  بهترين«. گفت كه بر منبر كوفه مي

(اين گفته از ايشان به هشتاد طريق روايت شده است. »هستند م
77F

3(. 
(پس معلوم شد كه دو بدعت خوارج و تشيع به هنگام فتنه ظهور كردند

78F

4(. 
 صپيداست كه اكثريت قاطع مسلمانان، يعني كساني كه به سنت پيامبر 

و  اهل سنت«التزام داشتند و به جماعت مسلمانان وفادار بودند و بعدها به 
به همين . ها قرار نگرفتند گذاري معروف شدند، تحت تأثير اين بدعت» جماعت

ها باشد  جهت در آغاز نيازي به نام و نشاني كه وجه تمايزشان از ديگر گروه
                                                 

ا آنان از عقايدشان برنگشتند -)١( كشتن چنين افرادی به اتفاق . پس از آن كه سه روز آنان را به توبه فراخواند امّ

ا درباره. ما واجب استعل ا ابن عباس  نظر علی: ی سوزاندنشان امّ  در ايـن مـورد بـا مسوزاندنِ آنان بود، امّ

 .از ابن تيميّه) ١/٢١٩(، »منهاج السنّه«. وی موافق نبود

 .از وی در مبحث پيدايش و نشأت شيعه بيشتر صحبت خواهد شد. يعنی عبداالله ابن سبا -)٢(

» فتح البـاری«همراه با » صحيح البخاری«اند، رجوع شود به  يثی كه در اين باب آمدهی احاد برای ملاحظه -)٣(

-٨٧٨-٨٧١-٨٣٧-٨٣٦-٨٣٥-٨٣٤ی  احاديـث شـماره) بـا تحقيـق احمـد شـاكر(» مسند احمد«و ) ٧/٢٠(

 .مراجعه شود ٢٣٣-١٦٤-١٦١-١٤٩-١٤٨، ٢و جلد  ١٠٥٤-٨٨٣-٨٨٠ -٨٧٩

 ).٢٢٠-١/٢١٩(قيق رشاد سالم با تح(از ابن تيميّه » منهاج السنّه« -)٤(
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نداشتند، چراكه آنان همان اصل و اساسي بودند كه گروهاي ديگر از آن جدا 
دليل انحراف از جاده به  و اين گروه فرعي و انشعابي است كه به. شده بودند

. كند، نه اصل شود و نياز به نام و نشان پيدا مي سرعت به بدعتش مشهور مي
كه در پاسخ به پرسشي در مورد اهل سنت : پيش از اين نيز اين قول امام مالك

اهل سنت كساني هستند كه نام و لقب خاصي مثل جهمي، قدري «: فرموده بود
 .ذكر گرديد. »ند نداشته باشندو رافضي كه به آن شناخته شو

: نويسد ي دكتر مصطفي حلمي موافق هستيم كه مي بنابراين ما با اين گفته
اي است كه پيامبر خدا  اهل سنت و جماعت امتداد طبيعي همان مسلمانانِ اوليه«

توان همانند ديگر  در حالي تركشان كرده بود كه از آنان راضي بود و نمي ص
و اگر سؤال چگونگي پيدايش و . قطه آغازي تعيين كردگروهها براي آنان ن
هاي ديگر سؤال به جا و درستي است، اين قضيه در مورد  زمان پيدايش فرقه

(كند اهل سنت بهيچ وجه صدق نمي
79F

1(. 
مذهب اهل سنت و جماعت يك مذهب «: فرمايد مي: شيخ الاسلام ابن تيميه

رحمهم  –مالك و امام شافعي  ديرينه است و حتي پيش از آن كه خدا ابوحنيفه،
را بيافريند معروف و مشهور بوده است، چراكه اين همان راه و روش و  –االله 

فراگرفته بودند و هر  صمذهبي است كه صحابه بر آن بوده وآن را از پيامبر خدا 
 .شود كس كه خلاف آن عمل كند، نزد اهل سنت و جماعت مبتدع شمرده مي

امام اهل سنت معروف شده، نه بدان جهت است  اگر به عنوان: امام احمد
كه ايشان قول و مذهب جديدي ارائه كرده است، بلكه اين مذهب پيش از 
ايشان وجود داشته و معروف و شناخته بوده است و امام احمد تنها به آن علم 
و آگاهي پيدا كرده و ديگران را به آن فراخوانده است و فشارهايي را كه براي 

                                                 
 .٢٩٢، ص »نظام الخلافة في الفكرة الاسلامی« -)١(



 

 

 مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٥١ 

هب و روي آوردن به بدعت به وي وارد شده را با صبر و شكيبايي ترك اين مذ
(تحمل كرده است

80F

ها و  ايشان به دليل اعلان و اظهار سنت و آگاهي از نص. )1
اثرهاي آن و بيان رازها و رمزهاي پنهان آن تبديل به امامي از امامان اهل سنت 

ا بدعتي نو پديد هاي آن شده است، نه بدان دليل كه قول و ي و پرچمي از پرچم
 .)81F2(»آورده است، اما امامان ديگر پيش از ظهور اين فتنه وفات يافته بودند

(بينيم امام لالكايي به همين دليل است كه مي
82F

شرح أو «كتاب ارزشمند خود  )3
را با ذكر امامانِ سنتي كه پس از رسول خدا  )83F4(»حجج اصول أعتقاد اهل السنهّ

ايشان . كند م سنت را به دوش گرفتند، آغاز ميروي از ايشان پرچ با دنباله ص
گانه و ديگر امامان علم و دين از صحابه و  و خلفاي سه بحث را از ابوبكر

كند و به ذكر بسياري از امامان  كساني كه به نيكي از آنان پيروي كرده آغاز مي
(پردازد أهل و سنت در اكثر شهرهاي اسلامي مي

84F

ه بغدادي نيز به هنگام اشار. )5
به ايستادگي اهل سنت در برابر پيشرفت بدعت، به ذكر امامان سنتّ از صحابه 

(هايي كه در دوران زندگي و پيروان آنها كه با بدعت
85F

آنها ظهور كرده بودند  )6

                                                 
 .از ابن تيميه، تحقيق از دكتر رشاد سالم) ٤٨٣-٢/٤٨٢(، »منهاج السنة« -)١(
 ).٢/٤٨٦(همان،  -)٢(
ث بغداد -)٣( فته اسـت خطيب گ.امام ابوالقاسم هبة االله بن الحسن بن منصور طبری، رازی، حافظ، فقيه و محدّ

ی رجـال صـحيحين و كتـابی  ی سـنت و كتـابی دربـاره كه وی دارای درک و فهم و حفظ بود و كتـابی دربـاره
» تـاريخ بغـداد«، »خطيـب بغـدادی«ک . ر. هـ وفـات يافـت٤١٨در رمضان سال . ی سنن نوشته است درباره

 .از ذهبی) ٣/١٠٨٣(» تذكرة الحفاظ«، )٧١-١٤/٧٠(
ای در  ای در آلمان و نسخه دمشق و نسخه» الظّاهرية«ی  ای از آن در كتابخانه سخهاين كتاب خطی است و ن -)٤(

اث«ک . ر. هند موجود است  .از آلبانی ٣٨٤، ص »فهرس المخطوطات«از فؤاد سزكين ) ٢/١٩٤(، »تاريخ الترّ
ة فی اعتقاد اهل السنه«ک . ر -)٥(  ).خطی(و پس از آن  ١، ص »كاشف الغمّ
از صحابه را كه بدعت وتفرقه در زمان حياتشان ظهور كرده بـود و آنـان بـا اهـل بـدعت بغدادی آن عده  -)٦(

 =انـد در  مواجه شده و با آنان مناظره و بحث كرده و سعی به بازگرداندن آنـان بـه سـنت و صراط مسـتقيم داشـته



 

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٥٢ 

كرم  –نخستين متكلم آنها از صحابه علي «: اند، پرداخته و گفته است مقابله كرده
ي مشقت و  يد با خوارج دربارهاست كه در مسايل وعده و وع –االله وجهه 

كه  و پس از وي عبداالله بن عمر قرار دارد. استطاعت و تقدير با قدريه مناظره كرد
(از معبد جهني

86F

به خاطر نفي قضا و قدر از سوي جهني از وي اظهار برائت  )1
به عمر بن عبدالعزيز  مبغدادي سپس به تدريج از عبداالله بن عمر . كرد
اي بليغ در رد قدريه نوشته است و سپس از  ي رسالهو«گويد  رسد و مي مي

حسن بصري، زيد بن علي، شعبي و زهري و پس از اين طبقه از جعفر بن 
و كتابي به نام » الردّ علي القدريه«برد كه كتابي به نام  نام مي» الصادق«محمد 

 .)87F2(»و كتابي در رد غلات روافض نوشته است» الردّ علي الخوارج«

=
                                                 

ها كه پـيش از  آن ی همانند ليست امامان سنت آورده است و به همين دليل ذكری از ابوبكر و عمر و ديگر صحابه
بنابراين به نظـر مـن دكترعلـی سـامی . ظهور بدعت و تفرقه زندگی را بدرود گفته بودند، به ميان نياورده است

گـردد  اهل سنت و جماعت معتقدند كه سند مذهبشان به علی بن ابی طالب برمی«: گويد النشار، در جايی كه می
» نشـأة الفكـر الفلسـفی«. (ست و دقيقی بـه كـار نـبرده اسـتتعبير در. »دانند و وی را نخستين متكلم خود می

ی بغدادی چنـين  وی اين مطلب را با تكيه بر آن چه بغدادی گفته ذكر كرده است، در حالی كه از گفته) ١/٢٤٤
بم كه نشار چگونه بخود اجازه داده است بدون دليل و برهان چنين حكمی صادر  چيزی بر نمی آيد و من در تعجّ

اهـل سـنت معتقدنـد سـند «: جلال محمد موسی نيز در اين اشتباه از وی پيروی كـرده و گفتـه اسـت دكتر. كند
، و ايـن نظـری اسـت عجيـب و ٢٠، ص »نشـأة الأشـعرية«ک . ر. »گردد مذهبشان به علی بن ابی طالب برمی

 .اند ی بغدادی داشته غريب و گويا آنان برداشت نادرستی از گفته

مـرد راسـت گـويی بـود أمـا سـنت بـدی را «: گويـد ذهبـی مـی. عويم جهنی بصری معبد بن عبداالله بن -)١(

حسن بصری مردم را از همنشـينی . ی قضا و قدر سخن گفت گذاری كرد، وی نخستين كسی است كه درباره پايه

اج او را به دليل همراهی وخروج همراه اشعث در. »گفت گمراه و گمراه كننده است كرد و می با وی منع می  حجّ

غير«) ٤/١٤١(» ميزان الاعتدال«ک . ر. و به قتل رسانيد ٨٠سال  جرح و «از بخاری  ١١٠، ص »الضعفاء الصّ

 .از رازی) ٨/٢٨٠(» تعديل

 .٣٦٣، ص »الفروق بين الفرق« -)٢(



 

 

 مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٥٣ 

است كه سؤال از نشأت و پيدايش اهل سنت، آن گونه كه از  به اين دليل
شود،جايگاهي ندارد، چرا كه مذهب آنان همان  ها سؤال مي  پيدايش ساير گرو

فرا گرفته بودند، بلكه بايد از اين  صمذهب صحابه است كه آن را از پيامبر 
ي چگونه پديد آمد و از چه زمان» اهل سنت و جماعت«سؤال كرد كه اصطلاح 

كه عبارت از مذهب و راه و روش اهل سنت » مسمي«رائج شد، نه از پيدايش 
 .خلط كردن اين دو مبحث با هم كاملا اشتباه است. و پيروان آن سنت

گذاري اين جريان به اهل سنت احاديث و رواياتي است كه  در حقيقت در نام
، پس اين نام مسلمانان را به پيروي از سنت و التزام به جماعت امر كرده است

هم در سنت و هم در كلام سلف آمده، و تنها منظور ما روشن كردن اين نكته 
اي بر جريان پيروي كننده از سنت و  است كه انتساب اين نام به عنوان نشانه

را با » نام«پايبند به جماعت از چه زماني آغاز شده است، چراكه بسياري 
اهل سنت . اند هستند خلط كردهكه خود جريان و پيروان آن » نام«صاحبان 

گويند كه گويي آن نيز فرقه و گروهي جديد التأسيس در  اي سخن مي بگونه
(اسلام

88F

 .اند، است هاي ديگر كه از آن جدا شده هها و گرو ، همانند ساير فرقه)1
 .رسيد بدين جهت روشن كردن اين نكته ضروري به نظر مي

                                                 
اند مطرح  ادعاهای باطلی كه برخی از ناآگاهان و يا كسانی كه خود را به ناآگاهی زده(استاد انور جندی به  -)١(

اشـاره كـرده آنـرا رد ) گويند اهل سنت فرقه و گروهی است كه پس از اسلام به وجود آمده اسـت كنند و می می

و آن را مكتـب » ی معين است سنت مذهب معينی از مذاهب نيست و نه يک گروه و طايفه«: گويد كند و می می

وی در اين باره به نقـل . كند ها داوری می ها را گرد آورده بين آن نامد كه خير تمام فرقه گرايی اسلامی می اصالت

عقيده نيست، بلكه بـا عقايـد حـق و  ها به صورت كامل هم اهل سنت با هيچ يكی از گرو«: نويسد از ابن قيّم می

پذيرد و با باطل كه در هر مـذهب  درست هر گروهی ازگروها، موافق است و حق را كه در هر گروهی باشد می

المـؤامرة علـی «ک . ر. »هاست ی حقّ همه، طوايف و گرو پس مذهب آنها مجموعه و گروهی باشد مخالف است،

 .از انور جندی ٢٦٦، ص »الاسلام



 

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٥٤ 

گذاري مطرح شده  ي آغاز اين نام ي نظرياتي كه درباره اينك به هنگام عرضه
 .ي آن چقدر ناآگاهي و ابهام وجود دارد است خواهيم ديد كه درباره

ي دكتر مصطفي شكعه است كه  ترين نظريه در اين باره، نظريه عجيب) 1
اي نيست  گذاري جمهور مسلمانان به اهل سنت چيز چندان ديرينه نام: گويد مي

تّي چهار قرن پس از امام احمد، و به حدود قرن هفتم هجري، يعني ح
(گردد برمي

89F

1(. 
وي اين قول را به صورت مطلق ذكر كرده و هيچ دليلي براي اثبات آن ارايه 

گوييم  نكرده است و براي معتبر ندانستنِ آن همين كافي است، اما باز هم مي
هايي كه علماي  آثار و روايات نقل شده در اين زمينه و نگاهي به ليست كتاب

گذاري  نام )90F2(»سنت«و چهارم هجري نوشته و آنها را قرن سوم  ازسلف 
كند و براي دلالت بر اين كه اطلاقِ نام  اند، خلاف سخن او را ثابت مي كرده

 .اهل سنت بر پيروان سنت در آن زمان و حتّي پيش از آن رايج بوده كافي است
هاي  حتيّ دلايلي وجود دارد كه اطلاق اصطلاح اهل سنتّ حتّي قرن
به . نخستين و پس از آغاز فتنه و بالا گرفتن امر اهل بدعت رواج داشته است

(طور مثال ابن سيرين
91F

) صاز ورايان أحاديث پيامبر اكرم (از سند : گويد مي )3
كردند تا آن كه فتنه روي داد، پس از آن بود كه از سند سؤال  سؤال نمي

                                                 
كنـد مـورد پسـند برخـی از اهـل  اين نظريه كه هيچ دليلی آن را تأييد نمی. ٢٨١، ص »اسلام بلا مذاهب« -)١(

الإباضـيّه «ک . ر. اند هايشان نقل كرده در كتابای مسلّم و پذيرفته شده  بدعت واقع شده و آن را به عنوان نظريه

 .»اباضيه«ی  از علی يحيی معمر از فرقه ٢٤٣، ص »بين الفرق الإسلاميه

 .خواهد آمد» منابع اهل سنت«ها در مبحث  ليست اين كتاب -)٢(

امام عصرش  وی فردی ثقه و قابل اعتماد، فقيه، دانشمند و. ابوبكر محمد بن سيرين بصری از موالی انصار -)٣(

-٩/٢١٥(» تهـذيب التهـذيب«ک . ر. هـ در بصرـه وفـات يافـت١١٠هـ به دنيا آمد و به سال ٣٣در سال . بود

 ).٣/١٤٦(» الوافی بالوفيات«) ٥/٣٣١(» تاريخ بغداد«) ٢١٧



 

 

 مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٥٥ 

پذيرفتند و اگر از  يت را ميبودند روا كردند و اگر راويان از اهل سنت مي مي
(پذيرفتند بودند آنرا نمي اهل بدعت مي

92F

1(. 
روي داد، آغاز مرزبندي بين  اي كه در زمان عثمان پس معلوم شد كه فتنه

 .اهل سنت و ديگران بود
گفت و گوي زير كه ابن جرير طبري آن را روايت كرده است، معنا و مفهوم 

گويد كه  مصعب بن عبداالله زبيري مي. كند مي بندي را براي ما بيشتر روشن اين مرز
پدرش عبداالله بن مصعب به وي خبر داده كه هارون الرشيد به وي گفته است كه 

اي «: انتقاد كردند، چيست؟ گفتم ي كساني كه از عثمان نظرت درباره
ي اي نيز در كنار او بودند و از و كردند و عده اي از وي انتقاد مي اميرالمؤمنين، عده

هاي  كردند پراكنده شدند و امروز فرقه آنهايي كه از وي انتقاد مي. كردند حمايت مي
دهند و اما كساني كه از وي  مختلف تشيع، اهل بدعت و خوارج را تشكيل مي

پس از «: هارون الرشيد گفت. »امروز همان اهل جماعت هستند. حمايت كردند
 .)93F2(»ي بپرسمامروز ديگر نيازي نيست اين مطلب را از ديگر

: گويد دكتر محمد عبدالحميد مرسي مي» شكعه«و اما برعكس نظر دكتر ) 2
تبديل شده !] با همين عبارت[ي اهل سنت و جماعت به اصطلاحي فنّي  واژه«

از آن رواج يافته بود تا آن كه سرانجام به   بود كه از دوران صحابه استفاده
 .)94F3(»و احمد اختصاص يافت امامان چهارگانه، ابوحنيفه، مالك، شافعي

وي منبعي را كه اين قول را با تكيه بر آن ذكر كرده نياورده است و اگر 
باشد، اين كه معروف است » اي اهل سنت و جماعت ظهور واژه«منظورش 

                                                 
 .آورده است) ١/١٢٢(» كفايه«و خطيب در ) ١/١١(اين مطلب را مسلم در صحيح خود  -)١(

 ).٣٥٣، ص ٨، جلد ١٩٣ادث سال حو(، »تاريخ طبری« -)٢(

 .١٨، ص »نشأة الاشعرية« -)٣(



 

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٥٦ 

چراكه هم در احاديث و روايات آمده و هم در كلام سلف، و اما اگر منظورش 
اين گفته به صورت  -به نظر من . باشد آغاز اطلاق اين واژه بر جريان خاصي

 .مطلق درست نيست و بايستي آن را به زمان ظهور فتنه و بدعت مقيد كرد
(اميرعلي) 3

95F

اصطلاح اهل سنت و جماعت در زمان منصور «: گويد مي )1
 .)96F2(»عباسي و هارون الرشيد معروف شد و رواج يافت

و مشهور بوده است و  چنانكه ما پيش از اين بيان كرديم، اين اسم معروف
حتي در احاديث و روايات به پيروي از سنتّ و التزام به جماعت توصيه شده 
است، اما موضوع بحث ما آغاز اطلاق اين اصطلاح بر جريان مخالف بدعت 

اميرعلي منبعش را ذكر نكرده است، اما همان طور كه پيش از اين ذكر . است
 .ه بودها پيش از آن آغاز شد كرديم مرزبندي

و اما اگر منظور اين باشد كه در آن برهه از زمان، به دليل بالاگرفتنِ امر 
تر شده بود، اين يك  بدعت و اهل بدعت، اين مرزبندي و اصطلاح روشن

سنّت «: واقعيت است، چراكه همان گونه كه شيخ الاسلام ابن تيميه گفته است
كه بسياري از شيعيان و  تر و مشهودتر بود، چرا پيش از ظهور عباسيان قوي

 .)97F3(»ساير مبتدعان در دولت عباسيان رخنه كرده بودند
كرده است،  آغاز به وزيدن مي» بدعت«ي كلام اين كه هر گاه تندباد  خلاصه

تر و  هاي امامان سنت در دفاع و حمايت از آن، متجليّ در اثر تلاش» سنت«
تفاقات روي داده در زمان شده است و بهترين شاهد بر اين مدعا ا آشكارتر مي

(اي كه مأمون حكومت مأمون است، و شايد نامه
98F

ي خود بر  به نايب الحكومه )4
                                                 

 .روست شود ميانه ی معاصر كه گفته می يک شيعه -)١(
 ).٢/٢٠١(، »روح الاسلامی« -)٢(
 ).چاپ الأميريه( ١٧٨، ص ٢، جلد »منهاج السنّه« -)٣(
 .گيرد را در برمی  هـ٢١٨-١٩٨دوران مأمون  -)٤(
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ي مخلوق  بغداد، اسحاق بن ابراهيم خزاعي، پسر عموي طاهر بن حسين درباره
بودن قرآن و در آزمون قرار دادنِ علما در اين رابطه نوشته است اين مطلب را 

آنان خود را به سنت «: گويد ي امام احمد مي مأمون درباره در آن نامه. تر كند روشن
 .»نامند نسبت داده و اهل حق و جماعت مي

همچنين اين نام گوياي اين است كه پيروان سنت و جماعت اكثريت قاطع 
ي نامه  به طور مثال در ادامه. اند داده ي، اسلامي را در آن زمان تشكيل مي جامعه

آگاه است كه اكثريت قاطع رعايا و طبقات پايين  اميرالمؤمنين«: آمده است
 .)99F1(»الي آخر... دست جامعه 

نيز به دليل » سنت«اي است كه امر بدعت در آن بالا گرفته،  پس اين مرحله
تر شده است، و  در دفاع از آن ايفا كرده روشن: اي كه امام احمد نقش برجسته

اهل سنت «كند كه اطلاق  يهر كس كه تاريخ اين مرحله را مطالعه كند گمان م
بر پيروان سنت از همين زمان آغاز شده است، در حالي كه واقعيت » و جماعت

(شعريأاند كه اين اصطلاح توسط ابوالحسن  اين نيست، و حتيّ برخي گفته
100F

2( 

                                                 
) ١٧٠-٢/١٦٩(» مفتاح السـعادة«و ) ٦٣٢-٨/٦٣١(» تاريخ طبری«نامه به  ی كامل اين برای ملاحظه -)١(

 .مراجعه شود

كتـاب و رسـاله ) ٣٠٠(شـود  ابوالحسن علی بن اسماعيل بن اسحاق اشعری از بزرگان اسـلام گفتـه مـی -)٢(

 .سه مرحله را سپری كرده است: ابوالحسن اشعری . نوشته است

 .ی اعتزال مرحله) ١

 .ی جدل و تأويل در كنار روش سلف ی از طريقهی پيرو مرحله) ٢

 .ی پيروی كامل از اعتقادات و روش سلف مرحله) ٣

هـای  انـد از آخـرين كتـاب ، را در همين رابطه نوشته است كه زندگينامه نويسان وی اظهار داشـته»الابانة«كتاب 

، از ٤١ص » المنتفــی«ی  حاشــيه) ١١/١٨٧(» البدايــة و النّهايــة«) ١١/٣٤٦(» تــاريخ بغــداد«ک . ر. اوســت

ين خطيب محب  .الدّ
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بودن نقش  رواج يافته است، در حالي كه اين نيز واقعيت ندارد، وتنها برجسته
 .او را وادار به اين قول كرده است-ي در نظر و -ابوالحسن اشعري 

كند كه اين  ي عقلي نيز ما را به اين رهنمون مي بدون ترديد تأمل و انديشه
گذاري بايد به هنگام بالا گرفتنِ امر بدعت و زياد شدن خطر تفرقه رواج  نام

در آن زمان بوده است كه امامان سنتّ با دعوت به پيروي از سنت و . يافته باشد
اند و راه پيروان  ي بدعت و تفرقه رفته و وفاداري به جماعت به مبارزه التزام

سنت و ملتزمان به جماعت از كساني كه از راه سنت و جماعت منحرف 
است، و مصداق و معني حديثي كه در آغاز اين مبحث   اند جدا شده شده

(ي افتراق اين امت آورديم نيز همين است درباره
101F

1(. 

                                                 
شايد آن چه را ما در اين . در موضوع تقريب نوشته است» لا شيعه ولا سنة«دكتر زغبی كتابی تحت عنوان  -)١(

ها از بين بروند  بدون ترديد هر مسلمان دوست دارد كه بدعت. مبحث نوشتيم بتواند در رد اين عنوان كافی باشد

ی عقايد و افكار بيگانه دور انداخته شوند و تمام اصطلاحاتی كه در اثر ظهور  اب برگردد و همهو امّت به اسلام ن

 .اند ناپديد شوند ی امت اسلامی پديد آمده بدعت و بالا گرفتنِ امر تفرقه در گستره
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 فصل دوم 
 قيدتي اهل سنَّتمنابع ع

 
 : گيريم ما در اين مبحث دو موضوع را پي مي

(اشاره به منابع عقيدتي اهل سنت) 1
102F

1(. 
شوند، اما از منابع اهل سنت  بيان منابعي كه به اهل سنت نسبت داده مي) 2

(و پرده برداري از روش روافض در استدلال از منابع اهل سنت. نيستند
103F

2(. 

 منابع اهل سنت) 1
(هقيامام بي

104F

ي اهل سنت در عقايد بر كتاب خدا و سنت  تكيه«: گويد مي )3
امام . است صي پيامبر  الگوي عملي آنها نيز عمل صحابه. »است صپيامبر 
اساس سنتّ نزد ما چنگ زدن بر آنچه صحابه بر «: گويد در اين رابطه مي: احمد

 .)105F4(»هاست آن بودند و اقتدا و پيروي از آنها و ترك بدعت
                                                 

 : كنيم رغم شهرت و بديهی بودنِ آن دو هدف را دنبال می ما از مطرح كردن اين بحث علی -)١(
فی جداگانههم) ١ مه ذكر كرديم به نظر ما معرّ يـابی اختلافـات  ی هر گروه و ريشه ان گونه كه پيش از اين در مقدّ

تواند امّت را به وحدت برساند و برعكس  بدون ترديد اتفاق در منابع می. ها يک ضرورت است اساسی ميان آن
 .آن عدم اتفاق در منابع منجر به تفرقه و جدايی خواهد شد

هايشـان  داننـد كـه كتـاب انـد مـی های قديم و جديد شيعه را مطالعه كـرده ها و كتاب كسانی كه نوشته )٢ -)٢(
هـای حـديثی صـحيح و از منـابع و  كننـد از كتـاب های زيادی است كه ادعا مـی مشتمل بر احاديث و نقل قول

هـا و منـابع اهـل  كه در كتـابكنند  اند و روی همين اساس ادعا می ها را نقل كرده های معتبر اهل سنت آن كتاب
كننـد كـه بـين طـرفين اخـتلاف  و تأكيـد مـی. كند سنت مطالبی وجود دارد كه حقانيت مذهب شيعه را تأييد می

پس آيا اين منابع واقعاً جزء منابع اهل سنت هستند؟ و آيا ادعای شيعيان در ايـن زمينـه درسـت . چندانی نيست
 .ی خواهيم كرداست؟ در اين مبحث ما اين موضوع را بررس

 .از بيهقی ٤٦٢، ص »مناقب الشافعی« -)٣(
ة فی اعتقاد اهل السنة« -)٤( ) ٢٤٦-١/٢٤١(» طبقات الحنابلـه«ک . ر). كتاب خطی(، ٢٠، ص »كاشف الغمّ
 .١٩، ص »المدخل إلی مذهب الإمام احمد«
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هاي مبتدع ادعاي پيروي از كتاب خدا و سنتّ پيامبر را  از گروه بسياري
آنها احاديث بسياري . ي زيادي است دعا تا واقعيت و عمل فاصلهدارند، اما از ا

كنند، و علاوه بر آن كتاب االله  وضع كرده، كتاب خدا را در پرتو آنها تفسير مي
اثر اين تفسير و تأويل  كنند كه در اي نادرست تفسير و تأويل مي را به گونه

 .انحرافي آنها قرآني غير از آنچه نزد مسلمانان است، پديد آمده است
برخي از اهل بدعت در اخذ عقيده نيز بر عقل تكيه دارند و به نص مراجعه 

(كنند و التفات نمي
106F

1(. 
را در كنار پيامبر از امامان ديگر نيز » سنتّ«ايست كه  ي شيعه تنها فرقه فرقه
كنند و  تعريف مي» معصوم«هاي  را به سخنان و گفته» سنتّ«آنان . كند اخذ مي

تنها پيامبر نيست، بلكه  –آن گونه كه اعتقاد اهل سنت است  –معصوم نزدشان 
دانند كه خود اين افراد و تعداد آنان نزد هر  كسانِ ديگري را نيز معصوم مي
نخستين منبع در اخذ  اما اهل سنت؛ قرآن را. گروهي از شيعيان متفاوت است

 . دانند و آن را همان گونه كه به صراحت در خود قرآن آمده است عقيده مي

 Y  m   l  k      j  i  h  gX )و  ؛ما قرآن را نازل كرديم« ). 9: الحجر
 .»ما بطور قطع نگهدار آنيم

اين  - .دانند از هر گونه كمي و كاستي و افزايش و تحريفي محفوظ مي
در تفسيرآن نيز روشي بسيار علمي و دقيق . - يل خواهد آمدبحث به تفص

دارند و از تأويلات و تفاسير دور، و از بيان معاني و مفاهيم بيگانه از بلاغت 
اعتقادشان بر . كنند قرآني، و لغت عرب و روح شريعت ثابت اسلام دوري مي

                                                 
وی كرده باشد، عمـل شوند، منحرف شده از اين مسلک پير اگر برخی از كسانی كه اهل سنت خوانده می -)١(

چراكه سنی بودن يک چيز ارثی نيست كه از نياكان به فرزندان منتقل . تواند حجتی عليه اهل سنت شود وی نمی
الگو در ايـن زمينـه تنهـا پيـامبر . چنين يک ادعا و نام نيست، بلكه بايد واقعيت و عمل آن را تأييد كند شود و هم

 .است نی صحابه  و نمونه عملی آن نيز جامعه ص
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ير قرآن بهترني روش در تفسير، تفسير قرآن به قرآن، سپس تفس«: اين است كه
ي اقوال صحيح صحابه و  ي سنت، پس از آن تفسير قرآن به وسيله به وسيله

سپس تفسير قرآن به آنچه دانشمندان و علماء تابعي بر آن متفق بوده، اجماع 
 .)107F1(»اند، است كرده

: اند اهل سنت خود را از قبول روايات ضعيف در تفسير برحذر داشته و گفته
: و. )108F2(»ه زياد هم هستند بايد اجتناب كرداز روايات ضعيف و موضوع ك«
هاي بر آنها گذاشته  رواياتي كه در دين به آنها نياز است، خداوند متعال نشانه«

 .)109F3(»توان صحيح را از غير صحيح تشخيص داد است كه به كمك آنها مي
ي كتاب خدا است، چرا كه سنت  كننده است كه روشن » سنت«منبع دوم نيز 

چون خود او معصوم و بدور از اشتباهست، و آنان بجز وي  صپيامبر معصوم 
آورده بود  صآنچه را پيامبر  نصحابه . دانند كسي ديگر را معصوم نمي
 .اند فراگرفته به امت منتقل كرده

هاي حديث معروف و  نقل شده است نيز در كتاب صآنچه از پيامبر 
نن مثل ابوداود، هاي س مشهور اسلام مثل صحيح بخاري، صحيح مسلم، كتاب

هاي مسانيد  ترمذي، نسائي، ابن ماجه، سنن دارمي و موطاي امام مالك و كتاب
هاي حديث معروف ديگر كه مشهورتر از آنند كه نياز  مثل مسند احمد و كتاب

 .به معرفي داشته باشند، گردآوري شده است
ه هاي حديث ديگري نيز وجود دارد كه گردآوري كنندگانِ آن تنها ب كتاب

 .اند احاديث و رواياتي كه به مسايل اعتقادي ارتباط دارند، اكتفا كرده

                                                 
 ).١٣/٣٦٣(» فتاوی«ی تفسير از ابن تيميّه در  ک به مقدمه. ر -)١(
 .از زركشی) ٢/١٥٦(، »البرهان« -)٢(
 .از ابن تيميّه) ١٣/٣٤٦(الفتاوی،  -)٣(
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(برخي از علما همچون حماد بن سلمه«: گويد مي: شيخ الاسلام ابن تيميه
110F

1( ،
(عبدالرحمن بن مهدي

111F

(، عبداالله بن عبدالرحمن دارمي)2
112F

، عثمان بن سعيد )3
(دارمي

113F

اديث و آثاري را ي خودش اح ، و ديگران هر يكي در عرصه و طبقه)4
 .اند كه مربوط به عقايد اهل سنت هستند گردآوري كرده

بخاري، ابوداود، نسائي، ابن ماجه و غيره نيز احاديث و آثار مربوط به عقايد 
 .اند هاي خود آورده اي از كتاب هاي جداگانه را در باب

                                                 
او و ابن ابـی عروبـه «: گويد ذهبی می. امام، حافظ، شيخ الاسلام ابوسلمه حماد بن سلمه بن دينار بصری -)١(

سـالی  او يكی از امامان مسلمانان است، امـا در كهـن«: گويد بيهقی می: ند كه كتاب نوشتندنخستين كسانی هست
ا مسلم اجتهاد كرده و احاديثی  دچار سوء حافظه شد، به همين دليل بخاری از وی حديث روايت نكرده است، امّ

تقريباً در سن هشـتاد و  ١٦٧در سال . »ی سوء حفظ از وی شنيده روايت كرده است را كه ثابت پيش از عارضه
 ).٣/١٤(، »تهذيب التهذيب«) ٢٠٣-١/٢٠٢(» تذكرة الحفاظ«ک . ر. سالگی درگذشت

علـی بـن المـدينی «. حـافظ و امـام. عبدالرحمن بن مهدی بن حسان بن عبدالرحمن عنبری بصرـی لؤلـؤی -)٢(
بـرای «: شافعی گفتـه اسـتامام . »ترين مردم به حديث عبدالرحمن بن مهدی است عالم«: گويد ی وی می درباره

از حافظان بسيار خوب و مـتقن و از پرهيزكـاران بـود كـه «: ابن حبان گفته است. »بينم وی نظيری در دنيا نمی
در . كـرد احاديث را گردآوری و حفظ كرد و هم صاحب فقه و تصنيف است و تنها از افراد موثـق روايـت مـی

حليـة «) ٦/٢٧٩(» تهـذيب التهـذيب«ک . ر. انی را وداع گفتدار ف  هـ١٩٨به دنيا آمد و در سال   هـ١٣٥سال 
 .و پس از آن ٣٧٩، ص »الاولياء

امام، حافظ و شيخ الاسلام سمرقند، ابو محمد عبداالله بن عبدالرحمن بن الفضل بـن بهـرام تميمـی دارمـی،  -)٣(
ابوداود، ترمذی و غيره مسلم . گيرد ی مسند عبد بن حميد قرار می ای كه در طبقه سمرقندی، صاحب مسند عالی

هــ بـه دنيـا ١٨١به سـال .ا ز جمله آثار وی هستند» الجامع«و » التفسير«، »المسند«. اند از وی حديث روايت كرده
، »تهــذيب التهــذيب«و پــس ازآن ) ٢/٣٥٤(» تــذكرة الحفــاظ«ک . ر. هـــ وفــات يافــت٢٥٥آمــده و در ســال 

 .كتاب فؤاد سيزكين) ١/١٧٢(و ) ٢٩٦-٥/٢٩٤(
حافظ و محدث هرات و يكـی از دانشـمندان . بوسعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد سجستانیِ دارمیا -)٤(

. نوشته است» مسند كبير«و نيز كتابی به نام » بشر مريسى«وی كتابی در ردّ جهميه و كتابی در ردّ . برجسته و ثقه
مـرآة «و پـس از آن ) ٢/٣٠٢(» لشافعيهطبقات ا«ک . ر. هـ وفات يافت٢٨٠به دنيا آمد و در سال  ٢٠٠به سال 

 ).٣٧١-٢/٣٧٠(» تاريخ التراث«) ٢/١٩٣(» الجنان
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(اثرم
114F

(، عبداالله بن احمد)1
115F

(، ابوبكر خلال)2
116F

(، ابوالقاسم طبراني)3
117F

ابوالشيخ ، )4
(اصفهاني

118F

(جريآ، ابوبكر )5
119F
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نسـائی در سـنن و . از يـاران امـام احمـد. ی بزرگ، ابوبكر احمد بن محمد بن هانی اسـكافی حافظ و علامه -)١(
جملـه كتـابی در از . های زيادی نوشـته اسـت وی كتاب«: گويد ذهبی می. اند ديگران از وی حديث روايت كرده

نيز از جمله آثـار » التاريخ«كتاب . علل و كتاب ارزشمندی در سنن كه بر امامت و وسعت حفظ وی دلالت دارد
) ١١٢-١١٠(» تاريخ بغـداد«) ٥٧١-٢/٥٧٠(» ک تذكرة الحفاظ. ر. وفات يافت  هـ٢٦٠پس از سال . اوست

 ).٢/٢٠٩(، »تاريخ التراث«، )١٤٢-٢/١٤١(» شذرات الذهب«
ـت -)٢( هـای  كتـاب. ابوعبدالرحمن عبداالله بن احمد بن محمد بـن حنبـل شـيبانیِ بغـدادی، امـام، حـافظ و حجّ
طبقـات «ک . ر.  هــ٢٩٠و متوفـای   ٢١٣متولـد . و غيره از آثـار وی هسـتند» فضايل عثمان بن عفان«، »السنّة«

 ).٢/٢٠٠(، »اثتاريخ التر«، )١٤٣-٥/١٤١(» تهذيب التهذيب« -و پس ازآن ) ١/١٨٠(» الحنابله
مه -)٣(   كتـاب "خـلال"محدث و فقيه بزرگ ابوبكر احمد بن محمد بن هارون بغدادی حنبلـی، معـروف بـه   علاّ
كه كتابی بسيار بزرگ اسـت از جملـه آثـار » الجامع«در چندين جلد و كتاب » العلل«در سه جلد و كتاب » السنّة«

» البدايه و النهايه) ٣/٧٨٦(» تذكرة الحفاظ«ک . ر .هـ٣١١یو متوفا  ه ٢٣٥و يا   ه ٢٣٤متولد سال . وی هستند
 ).٢١٣-٢/٢١٢(» تاريخ التراث«) ٣١٣-٥/٣١٢(» تاريخ بغداد«) ١١/١٤٨(
ت، ابوالقاسم سليمان بن احمد بن ايوب بن مطير طبرانـی -)٤( ، »تـاريخ الكبـير«ی  نويسـنده. حافظ، امام و حجّ
نيـز از » الردّ علـی الجهيمـه«و كتاب» دلايل النبوة«و كتاب » سنهال«كتاب . »معجم الصغير«و » معجم الأوسط«

بـه   ٢٦٠در سـال . های زيادِ ديگری نيز نوشته اسـت ها و رساله كتاب بزرگی در تفسير و كتاب. آثار وی هستند
» وفيـات الاعيـان«و) ٣/٩١٢(» تـذكرة الحفـاظ«ک . ر. هــ دار فـانی را وداع گفـت٣٦٠دنيا آمـد و در سـال 

 ).١/٢١٨(، »تاريخ التراث«) ٦٠-٤/٥٩(» النّجوم الزاهره«) ٢/٤٠٧(
امام ابومحمد عبداالله بن محمد بن جعفر بن حبان انصاری، مفسر مشهور و محـدث ثقـه، حـافظ اصـفهان و  -)٥(

 ،»صاخـلاق النبـی «، »النـوادر والنتـف«، »عظمة االله ومخلوقاته«يا » العظمه«های  معروف به ابوالشيخ، كتاب
به دنيا آمد و در سـال   ٢٧٤در سال . و غيره از آثار وی هستند» احاديث أبی الزبير«، »ديث ابی الشيخعوالی ح«

شـذرات «) ٤/١٣٦(» النجـوم الزاهـره«) ٣/٩٤٥(» طبقات الحفـاظ«ک . ر. زندگی را به درود گفت  هـ٣٦٩
 ).١/٣٢٦(» تاريخ التراث«، )٣/٦٨(» الذهب

التصـديق «و » الشرـيعة«ی كتاب  نويسنده. د بن حسين بن عبداالله بغدادیامام و محدث نمونه، ابوبكر محم -)٦(
تـاريخ «، )٣/٣٩٦(» تـذكرة الحفـاظ«ک . ر. هــ وفـات يافـت٣٦٠در سال . و غيره» بالنظر إلی االله في الآخرة

 ).١/٣١٤(» تاريخ التراث«، )١١/٢٧٠(» البداية و النهاية«، )٢/٢٤٣(» بغدادی
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(ابوالحسن دارقطني
120F

(، ابوعبداالله بن منده)1
121F

(، ابوالقاسم لالكايي)2
122F

، ابوعبداالله )3
(بن بطه

123F

(، ابوعمر طلمنكي)4
124F

(، ابونعيم اصفهاني)5
125F
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. حـافظ مشـهور و صـاحب سـنن. الحسن علی بن عمر بن احمد بن مهـدی بغـدادیشيخ الاسلام امام ابو -)١(

احاديـث «يـا » كتـاب الصـفات«. »دارقطنـی اميرالمـؤمنين در حـديث اسـت«: گويد قاضی ابوالطيب طبری می
ی نصوصی كه  كتابی درباره. از جمله آثار وی هستند» فضايل الصحابه و مناقبهم«، »احاديث النّزول«، »الصفات

به دنيا   ه ٣٠٦يا  ٣٠٥در سال . خداوند هستند نيز گردآوری كرده و آثار ديگری نيز دارد) ديدن(لق به رؤيت متع
، »غاية النهايه«، )٣/٩٩١(» تذكرة الحفاظ«، )١٢/٣٤(» تاريخ بغداد«: ک. ر. وفات يافت  ه ٣٨٥آمد و به سال 

 ).١/٥٠٩(، »تاريخ التراث«، )٥٥٩-٥٥٨ص (
دث عصرخويش ابوعبداالله محمد بن شيخ ابويعقوب اسحاق بن حافظ ابوعبداالله محمد بـن امام حافظ و مح -)٢(

. استاد و شيخ در اقصا نقاط جهان اسـلام فـرا گرفـت) ١٧٠٠(وی علم را از . ابوزكريا يحيی بن منده اصفهانی
د علی الجهيمه«های  كتاب و غيره از آثار وی » ابةمعرفة الصح«، »كتاب التوحيد ومعرفة اسماء االله وصفاته«، »الرّ

» تاريخ التراث«) ٣/١٠٣١(ک تذكرة الحفاظ . ر. وفات يافت ٣٩٥به دنيا آمد و به سال   ه ٣١٠به سال . هستند
 ).٧٢-٥/٧٠(» لسان الميزان«، )١٩١-٢/١٩٠(» الوافی بالوفيات«و پس از آن ) ١/٣٥٣(
 .بيوگرافی وی در همين كتاب گذشت -)٣(
از ( بن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر بن عيسی بن ابراهيم، بن سعد بن عتبه بن فرقـد ابوعبداالله عبيداالله -)٤(

و  »السنن والمناسک«و » الإبانة الصغيرة«و » الإبانة الكبيرة«. عكبری معروف به ابن بطه) صياران رسول خدا 
المنهج «، )١٥٣-٢/١٣٤(» هطبقات الحنابل«ک . ر.  هـ٣٨٧و متوفای  ٣٠٤متولد سال . غيره از آثار وی هستند

 .وصاحب المنهج الاحمد وی را به نام عبداالله ذكر كرده است ٧٣-٦٩ص » الأحمد

حافظ، امام، مقری ابوعمر احمد بن محمد بن عبـداالله بـن يحيـی معـافری أندلسـی طلمنكـی، منسـوب بـه  -)٥(

أبو محمد بـن حـزم و ديگـران از  وی عالم قرطبه است، ابوعمر بن عبدالبر و. از برزهان اندلس شرقی» طلمنكه«

و شمشيری بود بران كه بر عليه صاحبان ... «: گويد ابن بشكوال در باره ی وی می. اند وی حديث روايت كرده

ليل إلی معرفة الأصول«های  كتاب. »هوا و بدعت بركشيده شده بود ، و »رجـال المؤطـا«، »فضايل مالـک«، »الدّ

، ص »الـديباج المـذهب«ک .ر. هـ وفات يافـت٤٢٩به دنيا آمد و در سال  ٣٣٩در سال . غيره از آثار وی هستند

 ).٢٤٤-٣/٢٤٣(، »شذرات الذهب«، ١٥١، ص »بغية الملتمس«) ٣/١٠٩٨(» طبقات الحفاظ«، ٤٠-٣٩

ث عصر ابونعيم أحمد بن عبداالله بن احمد بن إسحاق بن موسـی اصـفهانی -)٦( هـای  كتـاب. حافظ بزرگ و محدّ
ة«، »فضايل الصحابه«، »المعتقد« ،»حلية الاولياء«  =و يـا  ٣٣٤سـال  در. و غـيره از آثـار وی هسـتند» دلايل النبـوّ
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(ابوذر هروي
126F

(، ابوبكر بيهقي)1
127F

هايي گردآوري  و غيره نيز در اين باره كتاب )2
» سنت«اند  از آنها آنچه را در اين زمينه گردآوري كردهبسياري . )128F3(»اند كرده

(اند ناميده» كتاب السنه«يعني 
129F

4(. 
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» لسـان الميـزان«، )٣/١٠٩٢(، »تـذكرة الحفـاظ«ک . ر. هــ وفـات يافـت٤٣٠به دنيـا آمـد و در سـال  هـ٣٣٦
 ).١٢/٤٥(» البداية و النهاية«، )٢٠٢-١/٢٠١(
مه حافظ ابوذر عبد بن احم -)١( ـفات«هـای  كتاب. د بن محمد بن عبداالله انصاری هرویامام علاّ ، »السـنّة والصّ
ة«، »فضايل القرآن«، »الجامع« تذكرة «ک . ر. هـ وفات يافت٤٣٤به سال . و غيره از آثار وی هستند» دلايل النبوّ

 ).١/٣٨٨(» تاريخ التراث«، )٣/١١٠٣(» الحفاظ
مه و شيخ خراسان ابوبكر أحمد ب -)٢( وی «: گويـد ذهبی می. ن حسين بن علی بن موسی بيهقیامام، حافظ علاّ

السـنن «در دو جلـد، و » الاسـماء والصـفات«های نوشته است كه پيش از وی كسی ننوشته بـود، از جملـه  كتاب
ة«، و »شعب الايمان«، و »السنن والآثار«در ده جلد، و » الكبير البعـث «، و »السـنن الصـغيرة«، و »دلايـل النبـوّ

، )٣/١١٣٢: (تـذكرة الحفـاظ«ک . ر. وفـات يافـت  ه ٤٥٨متولد و بـه سـال   ه ٣٨٤در سال . يرهو غ» والمعتقد
 ).٣٠٥-٣/٣٠٤(» شذرات الذهب«، )٨٢-٣/٨١(» مرأة الجنات«، )١٦-٤/٨(» طبقات الشافعية«
 .٢٠-١٩، از ابن تيميّه، تعليق از شيخ عبدالرزاق عفيفی، ص »عقيدة اهل السنة -)٣(
شيبه ابوبكر عبداالله بن محمـد بـن  اند از ابن ابی اند عبارت هايی به نام سنت نوشته كه كتاب برخی از كسانی -)٤(

و ابـوداود سجسـتانی، ) اش گذشـت كـه بيـوگرافی(و ابـوبكر اثـرم . هـ٢٢٥متوفای . ابراهيم بن عثمان عبسى
ن علـی بـن سـعيد هـ، و ابوبكر احمـد بـ٢٧٥عاصم بصری متوفای  صاحب سنن و ابوبكر احمد بن عمرو بن ابی

و ابواحمد محمد بن احمد بن ابراهيم اصفهانیِ ) اش گذشت كه بيوگرافی(و ابوبكر خلال   هـ،٢٩٢مروزی متوفای 
، و ابومحمـد عبـداالله بـن محمـد بـن جعفـر بـن حبـان )سابق الذكر(هـ، و ابوالقاسم طبرانی ٣٤٩عسال متوفای 

های ديگری برای اين گونـه  ، وبرخی نيز نام)ابق الذكرس(هـ، و ابوذر هروی ٤٣٤معروف به ابن حبان، متوفای 
-١٧از ابن تيميّه تحقيق از محمد عبدالرزاق حمزه، ص » الفتوی الحموية الكبری«ک . ر. اند ها انتخاب كرده كتاب

از ) ٢٢-١/٢١(» ، لوامـع الأنـوار البهيّـه)٢/٢٨٣(از ابن تيميّه تحقيق از محمد رشاد سـالم » منهاج السنه«، ٢٠
مـن . از علـی سـامی نشـار ٧-٥، ص »عقايد السلف«ی  و مقدمه ٣٠-٢٩، ص »الرساله المستطرفة«ارينی، سف
ی عقايد اسلامی قـرار  های مهم مورد عنايت مراكز آموزش و پژوهشگران درباره گويم متأسفانه اين مجموعه می

هـا و  أخرين كـه آميختـه بـا انديشـههای مت اند و بسياری از مراكز فرهنگی در جهان اسلام بيشتر بر كتاب نگرفته
كند كـه مـا نخسـت بـه منـابع  اند، در حالی كه وظيفه شرعی و منهج علمی ايجاب می اند تكيه كرده افكار بيگانه

 =هـا از بـين رفتـه و برخـی ديگـر در مراكـز  بايسته است كه به اين منابع كه بخشی از آن. دست اول مراجعه كنيم
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در اين جا بايد بدين نكته يادآوري نمود كه همان گونه كه شيخ الاسلام ابن 
ها احاديث ضعيفي نيز وجود داشته  ممكن است در اين كتاب«: گويد تيميه مي

ي  گاهي مردم درباره. شناسند را مي ها باشد كه صاحبان علم و معرفت آن
هاي دين احاديث و رواياتي ذكر  بواب اعتقاد و ديگر بخشاصفات و ساير 

 .)130F1(»اند نسبت داده صرا به دروغ به پيامبر  هستند و آنها دروغينكنند كه  مي
خداوند متعال براي حفظ سنت پيامبرش كساني را برانگيخت كه به حفظ آن 

از غير صحيح اهتمام ورزيدند و معيارها و ضوابطي  و جدا كردنِ صحيح آن
ي  ي متن احاديث و هم درباره هم درباره. دقيق براي اين كار تعيين كردند

اي كه ديگر  سندهاي آن تحقيقات بسيار گسترده و عميقي صورت دادند، بگونه
پذير گشته و مسلمانان نسبت به صحت  تشخيص دادنِ صحيح از سقيم امكان

به طور مثال يك زنديق به هارون الرشيد . اند رشان اطمينان پيدا كردهسنت پيامب
 صو به پيامبر ) ساخته(تو با هزار حديثي كه من آنها را وضع كرده «: گفت

ارشاد  صام، در حالي كه حتي يك حرف از آن را رسول االله  نسبت داده
شمن اي د«: هارون الرشيد در پاسخ وي گفت» كني؟ نفرموده است چكار مي

كني كه احاديث را  بن المبارك چكار ميتو با ابواسحاق فزاري و عبداالله ! خدا
غربال كرده و احاديث موضوع و دروغين تو را تك تك و يكي يكي بيرون 

 .)131F2(»خواهند كشيد؟
. شناختند ها و راهها و سندهاي احاديث را مي ي حديث تمام طرق ائمه
به طور مثال زماني . فهميدند شد، مي مي جا اي كه اگر سند و يا متن جابه بگونه

=
                                                 

ها در دست مردم است توجـه شـده و  خورند و اندک چيزی از آن خاک می های خطی جهان نگهداری از كتاب
 .ها اقدام شود های نهفته در آن ها و بيرون آوردنِ گنجينه ی بحث و بررسی و تحقيق آن در زمينه

 .٢٠از ابن تيميه، تعليقات از شيخ عبدالرزاق عفيفی، ص » ی اهل سنت عقيده« -)١(

 ).٢١٣-١/٢١٢(وی از ياقوت حم» معجم الادباء« -)٢(
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به بغداد آمد و علماي بغداد به قصد امتحان، احاديثي را كه : كه امام بخاري
: ها و سندهاي آنها را جا به جا كرده بودند به وي عرضه داشتند، او گفت متن

شناسم، اما براي من فلاني از فلاني چنين روايت كرده  اين احاديث را من نمي«
و تمام آن احاديث را به صورت صحيح بيان كرد و هر متني را به » است

(سندش ملحق نمود
132F

1(. 
يا حتيّ شيعيان به دقت و احتياط امامان حديث در روايت حديث اعتراف 

هاي معتبر شيعيان است و صاحب  كه يكي از كتاب» السرائر«در كتاب . دارند
اب السرائر و نويسنده اثر بر مورد اعتماد بودن كت: گويد ي آن مي بحار درباره

در اين كتاب حديثي با اين سند . »آگاهان از اسرار شريعت پوشيده نيست
روايت شده است كه از برخي از اصحاب ما روايت شده است و وي آن را به 

در اين حديث ) مراد از ابوعبداالله جعفر صادق است. (دهد ابوعبداالله نسبت مي
(گويد از راوي مي

133F

 -يعني امامان اهل سنت  -آنها  -:  سؤال شد كهابوعبداالله )2
كنند، اما ما گاهي تقديم و  اند، بيان مي احاديث را دقيقاً همان گونه كه شنيده

 .)134F3(»كنيم تأخير و كم و زياد مي

                                                 
ی آن چه بـرای  و صنعانی درباره. از ابن خلدون) ١٠-٣/٩(» المقدمه«، ٤٨٦، ص »هدی الساری«ک . ر -)١(

اين داستان مشهور است، ابن عدی «: گفته است» توضيح الافكار«امام بخاری با علمای بغداد پيش آمده بود در 

و حـافظ . چندين مرتبه آن را آورده اسـت» تاريخ«ب در آنرا از مشايخ بخاری روايت كرده است و ابوبكر خطي

توضـيح الافكـار لمعـانی تنقـيح «. ابن حجر نيز بر كتاب نكاتش بر ابن صلاح با سند خودش آن را آورده اسـت

 ).١٠٤-١٠٣ص (» الانظار

مـه اسـ«: اند را اين گونه توصيف كرده» السرائر«ی  ها نويسنده آن) ١/٣٣(» البحار« -)٢( تاد و بـزرگ امام علاّ

ی  علما و فقها، افتخار ملّت، حق و دين، شيخ فقها، رئيس مذهب، فاضـل و كامـل، فرزانـه، فرزانگـان و يگانـه

 .١/١٦٣ی بحار،  ، به نقل از مقدمه١٥، ص »المقابس«، ٢٦، ص »منتهی المقال«ک . ر. »روزگار

 .، از ابن ادريس٤٧٦، ص »السرائر« -)٣(
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و اين اعترافي است از سوي آنها بر امانت و دقت اهل سنت در روايت 
 .نصوص، و خيانت و عدم دقت خودشان در اين مورد

ها نيازي ندارد  ي اهل سنت به اين گونه اعتراف فرساي ائمه هاي طاقت تلاش
ي مخالف از گفته  و گواهي منصفانه - و ما آن را چون شهادت يك مخالف بود

ذكر كرديم، و ديگر اين كه  - ي موافق، تأثير بيشتري دارد و گواهي منصفانه
هاي خودشان نقل  چون از كتاب - چنين مطالب دشمنان سنت و روافض را

 .كند وادار به سكوت مي - شده است

 .ي دوم جنبه) 2
هايي  ي كشف حقيقت احاديث و روايات و نقل قول اين مبحث در برگيرنده

 .دهند است كه روافض به منابع اهل سنت نسبت مي
هاي قديم و جديد شيعه، آنها را مملو از احاديث و روايات  خوانندگان كتاب

ر تأييد مذهب شيعه و زير سؤال بردنِ مذهب اهل سنت هايي د و نقل قول
و شيعيان تلاش . اند يابند، كه ادعا شده است از منابع اهل سنت نقل شده مي
كنند از آنها براي اثبات حقانيت مذهب خود و برتري آن بر مذهب اهل  مي

 .مذهبان خود استفاده كنند سنت و جهت رفع سرگرداني و شك و ترديد از هم
(لدونابن خ

135F

آنان با استفاده از «: به اين پديده اين گونه اشاره كرده است )1
اي كه مذهبشان را تأييد كند تاويل  كنند و آنها را بگونه نصوصي كه نقل مي

                                                 
رحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن حسن حضرمی اشبيلی الاصل معروف به ابـن ابوزيد ولی الدين عبدال -)١(

هــ در ٨٠٨در تونس به دنيا آمد و در سال  ٧٣٢در سال . شناس و فيلسوف خلدون، عالم، اديب، مورخ، جامعه

. ر. تندو غيره ازجمله آثار وی هس» لباب المحصل«و » تاريخ ابن خلدون«، »العبر«های  كتاب. قاهره وفات يافت

ــع«ک  ــوء اللام ــخاوی، ) ١٤٩-٤/١٤٥(» الض هب«از س ــذّ ــذرات ال ــؤلفين«، )٧٧-٧/٧٦(» ش ــم الم » معج

)١٨٩-٥/١٨٨.( 
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اين نصوص و احاديث و . كنند كنند، به حقانيت مذهبشان استدلال مي مي
نيستند و در كنند براي امامان حديث شناخته شده  رواياتي كه آنها نقل مي

اند، بلكه اكثر آنها دروغينند و يا از لحاظ سند و متن مشكل  شريعت نيامده
 .)136F1(»كنند دارند و يا تأويلات فاسد آنها را تأييد نمي

كنند كه  هايي استفاده مي آنها در اين كار به قدري مهارت دارند و از روش
ها به قدري زيادند  گويد، اين روش مي» ي اثنا عشريه مختصر تحفه«ي  نويسنده

(دانند كه حتي يهوديان يك دهم آن را نمي
137F

2(. 
بسياري از احاديث و رواياتي كه روافض به منابع : شيخ الاسلام ابن تيميه

دهند بررسي كرده و درستي و نادرستي اين نسبت را بيان  اهل سنت نسبت مي
اند  ههايي را كه روافض تأويل نادرست كرد كرده و معنا و مفهوم درست نص

به ويژه در جلد » منهاج السنهّ«وي اين كار را در كتاب خود . كند نيز بيان مي
(آخر آن انجام داده است

138F

3(. 
هايي را كه روافض براي اثبات مذهبشان از  اما كار كشف و شرح روش
(دهند، علامّه، هند، شاه عبدالعزيز دهلوي طريق منابع اهل سنت انجام مي

139F

در  )4
وي اين كتاب را به . به عهده گرفته است» اثنا عشريه ي تحفه«كتاب خود 

فارسي نوشته و شيخ حافظ غلام محمد بن محي الدين بن عمر اسلمي آن را به 
                                                 

 .از ابن خلدون تحقيق از دكتر علی عبدالواحد وافی) ٢/٥٢٧(» المقدمه« -)١(

 .٢٥، ص »ی اثناعشريه مختصر تحفه« -)٢(

رشاد سالم مشغول تحقيق آن است و دو جلد از آن تـاكنون  استاد ما محمد. هـ١٣٢٢از چاپ اميريه به سال  -)٣(

 .به چاپ رسيده است

سـال . بن عبدالرحيم عمری فاروقی، ملقـب بـه سراج الهنـد) معروف به شاه ولی االله(عبدالعزيز بن احمد  -)٤(

ی  تحفـه«، و»ينبستان المحدث«در تفسير كه نتوانست آن را به پايان برساند، و » فتح العزيز«. هـ وفات يافت١٢٣٩

 ).٤/١٣٨(» الاعلام«ک . ر. از آثار وی هستند» اثناعشرية
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ي عربي هنوز چاپ نشده است و به صورت  عربي ترجمه كرده است كه نسخه
(خطي

140F

اما مختصر آن كه كار شيخ آلوسي است چاپ شده و معروف و . است )1
 .ها را در برگرفته است و بخشي از اين روش مشهور است

(كه آلوسي –شيخ محمد 
141F

ي روزگار  وي را استاد علماي اعلام و يگانه )2
(معروف به خواجه نصراالله هندي مكّي –داند  خويش مي

142F

با نوشتن كتابي به  )3
ها و راهكارهايي كه روافض براي  از بسياري از روش» الصواعق المحرقه«نام 

هاي بيگانه تحت عنوان استدلال از منابع اهل سنت به  ن انديشهاصيل نشان داد
شيخ محمود آلوسي اين كتاب را تحت عنوان . برند، پرده برداشته است كار مي

شيخ . مختصر كرده است» السيوف المشرقه في مختصر الصواعق المحرّقه«
(سويدي

143F

اين نوع  بخشي از» نقض عقائد الشّيعه«اي به نام  نيز با نوشتن رساله: )4
اين كتاب هنوز به . ها و راهكارهاي روافضي را معرّفي كرده است روش

(صورت خطي است و چاپ نشده است
144F

5(. 
گرچه صفحات اين . اين موضوع هنوز به تحقيق و بررسي بيشتر نياز دارد

كتاب ظرفيت پرداختن كامل به اين موضوع را ندارد، اما شايسته است به 
اهكارها اشاره كرده در آغاز بر اهميت پرداختن علمي ها و ر چندي از اين روش

و فراگير به اين موضوع و واضح ساختن آن همراه با ارقام وواقعيتهاي روشن 
اي نيست جز ايستادگي در برابر جريان  ها تأكيد كنيم، چراكه چاره بر اين روش

                                                 
ک . ر. ی اوقاف بغداد وجود دارد در كتاب خانه) ٦٨١٢(و ) ٥٠٣٥(های  دو نسخه از اين كتاب به شماره -)١(

 .ی اوقاف بغداد خانه به فهرست كتاب

مه -)٢( يوف المشرقه«ی كتاب خطی  مقدّ  .»السّ

 .ام منابع عربی به بيوگرافی وی برخورد نكرده ی در مطالعه -)٣(

 .آيد می» های تقريب تلاش«بيوگرافی وی در مبحث  -)٤(

 .ی اوقاف بغداد وجود دارد در كتاب خانه) ١٢/١٣٧٨٥(ی  ی آن به شماره يک نسخه -)٥(
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از بين رفته  كرديم اي كه فكر مي هاي ديرينه ها و فتنه افترا، افتراق، احياي كينه
 .تر از گذشته ادامه دارد بينيم كه شديدتر و زشت است، اما ناگهان مي
ها و  ي بزرگي از كتاب هاي روافض هر ساله، مجموعه خانه انتشارات و چاپ

ي مطالب  كنند كه دربرگيرنده رسانند و پخش مي هايي را به چاپ مي رساله
هستند و » ز منابع اهل سنتاستدلال بر حقانيت مذهب شيعه ا«زيادي از نوع 

 .كشانند بدين سان هم مذهبانشان را از راه به بيراهه مي
ي آنها از منابع اهل سنت،  ها و راهكارهاي پنهاني و زيركانه اما روش

اند و  علما به آن پرداخته - چنانكه پيش از اين گفتيم - موضوعي است كه
 .اينك ما نيز به بخشي از آنها اشاره خواهيم كرد

 

 :گويد مي: شيخ عبداالله سويدي) 1
برخي از علماي آنها به فراگيري علم حديث مشغول شدند، احاديث را از «

ي اهل سنت شنيدند، سندهاي صحيح آنها را حفظ كردند و به  محدثان ثقه
اي كه از محدثان اهل  بگونه. ظاهر به لباس تقوا و پرهيزكاري ملبس شدند

كردند، اما  احاديث صحيح و حسن را روايت ميآمدند، تنها  سنت به حساب مي
لاي اين  آرام آرام و زيركانه احاديث موضوع را در تأييد مذهبشان در لابه

احاديث جاي دادند و بدينسان علاوه بر عوام الناس حتيّ بسياري از خواص 
اما خداوند متعال به لطف و فضلش محدثان را . اهل سنت را هم فريب دادند

موضوع كرد و آنان به جستجوي اين احاديث پرداخته آنها را پيدا متوجه اين 
خدا را به خاطر اين نعمت . كرده موضوع بودنشان را به صراحت اعلام كردند

 . گوييم سپاس مي
برخي از آنان پس از آن كه حقيقت و ماهيتشان روشن شد به وضع حديث 

اين دست احاديث هنوز هم در برخي از معاجم و كتابها از . اعتراف كردند
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(وجود دارد و اكثر تفضيليه
145F

(و متشيعه )1
146F

 .»جويند ها تمسك مي به آن )2
» السيوف المشرقه«آلوسي به هنگام بحث از اين روش در كتاب خود 

يكي از كساني كه از اين روش استفاده كرده است و در برخي از «: گويد مي
(هاي اهل سنت مثل سنن ترمذي، ابوداود، نسائي كتاب

147F

هايي از  و غيره روايت )3
 )148F4(»جابر جعفي«. ها تنها نيست وي نقل شده است كه البته در نقل آن روايت

 .)149F5(»است

 :گويد مي» ي اثناعشريه مختصر تحفه«آلوسي در ) 2
هاي آنان اين است كه به جست و جو در ليست راويان  ر از نيرنگگيكي دي
يافتند كه اسم و لقبش با يك  پردازند و اگر كسي را ي اهل سنت مي معتبر و ثقه

                                                 
 و برخـی از زيديـه. داننـد افضـل مـی مرا از ابوبكر  و عمـر  تفضيليه يا مفضله كسانی هستند كه علی -)١(

 :.از ابن تيميّه  ٤٠، ص »التسعينيه«ک به . ر. اند های ديگر از اين جمله گروه

، )خطـی( ٥٠، ص"مختصرـ الصـواعق"از عبد االله السـويدی،  و "نقض عقائد الشيعة"نسخه خطی : نگا  -)٢(

 .٣٢ص "مختصر التحفة"و

انـد و نـامی از  ه از وی حديث روايت كـردهآمده است كه ترمذی ابوداود و ابن ماج» ميزان الاعتدال«در  -)٣(

نسائی به ميان نياورده است و نيز گفته است كه ابوداود، و تنها يک حديث در باب سـجود سـهو از وی روايـت 

تقريـب «از ذهبـی، ) ١/٧٧(بيوگرافی جابر جعفـی الكاشـف ) ٣٨٣-١/٣٧٩(» ميزان الاعتدال«. كرده است

 .از ابن حجر) ١/١٢٣(» التهذيب

ابـن حيـان . وفـات يافـت ١٦٧جابر بن يزيد بن حارث جعفی كوفی، يكی از علمای شـيعه كـه در سـال  -)٤(

عقيلی نيـز بـا سـندش از زائـده . »گردد گفت علی به دنيا برمی وی از پيروان عبداالله بن سبا بود و می«: گويد می

نيـز  نسائی و غيره. »گويد را ناسزا می صجابر جعفی يک رافضی است و اصحاب پيامبر «: نقل كرده است كه

» ميزان الاعتدال«ک . ر. »...احاديث وی را نبايد نوشت «يحيی نيز گفته است كه . »وی متروک است«: اند گفته

 .و صفحات پس از آن) ١/٣٧٩(

يوف المشرقة« -)٥(  .، كتاب خطی از آلوسی٥٠، ص »السّ
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دهند و اين  شيعي يكي بود احاديث و روايات آن شيعه را به وي نسبت مي
گونه كساني از اهل سنت كه آگاهي ندارند وي را امامي از امامان خود 

به طور مثال دو . پذيرند هاي او را مي پندارند و بر قولش اعتماد كرده روايت مي
(يكي سدي كبيرنفر به نام سدي داريم كه 

150F

ي اهل سنت  است كه از افراد ثقه )1
(آيد، و ديگري سدي صغير به حساب مي

151F

گو، واضع  است كه يك دروغ )2
به نام ابن قتيبه نيز دو نفر داريم كه يكي از . هاي غالي است حديث و از رافضي

(آنان عبداالله بن مسلم بن قتيبه
152F

ي اهل سنت به حساب  است كه از افراد ثقه )3
نوشته است، و ديگري عبداالله بن قتيبه، يك » المعارف«آيد و كتابي به نام  مي

رافضي غالي است و وي نيز جهت گمراه كردن و فريب دادن كتابي به نام 
(نوشته است» المعارف«

153F

4(. 
. يكي ديگر از اين نوع محمد بن جرير طبري است كه آنان نيز دو نفراند

(حب تفسير و تاريخيكي امام و عالم معروف اهل سنت و صا
154F

، ديگري محمد )5
                                                 

ی، تابعی حجازی كه در كوفه سك -)١( مسلم و صـاحبان سـنن از وی . ونت داشتاسماعيل بن عبدالرحمن سدّ
 ).١/١٢٧(» الكاشف«و  ٣٥ص » الخلام«ک به . ر. وفات يافتهـ ١٢٧در سال . اند حديث روايت كرده

گـو و واضـع  محمد بن مروان بن عبداالله بن اسماعيل بن عبدالرحمن كوفی كـه نـزد اهـل سـنت يـک دروغ -)٢(
بـرای  ٣٥٨الخلاصـه، ص ) ٢/٢٠٦(» ريـب التهـذيبتق«) ٨/٨٦(» الجـرح و التعـديل«ک . ر. حديث اسـت

 .مراجعه شود) ٢٨٥-٢/٢٨٤(از قمی » الكنی والالقاب«هايی مثل  های شيعه به كتاب بيوگرافی وی در كتاب
هـ در بغداد وفـات يافـت در حـالی كـه در سـال ٢٧٦در سال . ابومحمد عبداالله بن مسلم بن قتيبه دينوری -)٣(

الـرد علـی «، »المعارف«، »تأويل مختلف الحديث«: وی آثار زيادی دارد از جمله. چشم به جهان گشوده بود ٢١٣
) ١٤٧-٢/١٤٣(» انبـاه الـرواة«، )١٧١-١٠/١٧٠(» تاريخ بغداد«ک . ر. و غيره» مشكل القرآن«، »الشعوبيّه

 ).٤/٢٨٠(» الاعلام«
ـف، ص »ی اثنا عشريه مختصر تحفه« -)٤( نقـض «، )خطـی( ٥١ص  ،»مختصرـ الصـواعق«. ٣٢، با انـدكی تصرّ

 .از سويدی) خطی(، ٢٥، ص »عقائد الشيعه
هـ در آمل طبرستان به دنيـا آمـد، ٢٢٤ابوجعفر محمد بن جرير بن زيد طبری، مورخ، مفسرّ و امام در سال  -)٥(

 =» جامع البيان فی تفسير القرآن«های  كتاب. در آنجا وفات يافت ٣١٠سپس در شهر بغداد ساكن شد، و در سال 
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(بن جرير بن رستم طبري از امامان شيعه
155F

ي ديگري نيز كه به ابوجعفر  شيعه. )1
طبري معروف است وجود دارد و وي محمد ابوالقاسم بن علي طبري از 

(علماي قرن ششم اماميه است
156F

2(. 

=
                                                 

سل والملوک«، »تفسير طبری«به  معروف و غيره از جملـه » اختلاف الفقها«، »تاريخ طبری«معروف به » اخبار الرّ
 ).٦/٢٩٤(» الاعلام«و ) ١١/١٤٥(» البداية والنهاية«، )٢/١٦٢(» تاريخ بغداد«. ک. ر. آثار وی هستند

در بغـداد وفـات   هــ٣١٠در سال  ابوجعفر محمد بن جرير بن رستم بن جرير طبری آملی، از علمای اماميه -)١(

وغـيره از جملـه آثـار وی » نور المعجزات فی مناقب الائمة الاثنی عشر«، »الامامة المسترشد في«های  كتاب. يافت

» لسان الميزان«، )٢/٩١(» تنقيح المقال«) ١/١٧٧(» البحار«مقدمه، ) ٩/١٤٦(» معجم المؤلفين«ک . ر. هستند

هــ ١٣٨١سـال » المجمع العلمـی العراقـی«ی  ن اين دو نفر نيز به جلد نهم مجلهی متفاوت بود درباره) ٥/١٠٣(

شـده : اين تشابه اسمی گاهی نيز باعث اهانـت وسـوء ادب بـه ابـن جريـر. چاپ مجمع مراجعه شود ٣٤٥ص 

انـد و كتـابی را كـه در دو جلـد  برخی از عوام وی را بـه رفـض و الحـاد مـتهم كـرده«: گويد ابن كثير می. است

. »اند را به وی نسبت داده» مسح قدمين در وضوء«نوشته شده است و قول به جواز » غدير خم«ی حديث  بارهدر

ها شيعه است و مطالب فوق  گويند ابن جرير دو نفراند كه يكی از آن برخی از علما می«دهد كه  ابن كثير ادامه می

ا آن چـه را ) ١/١٤٧(» البدايـة والنهايـة«. »اند دانسته را از آن او دانسته ابن جرير اهل سنت را از اين چيزها مبرّ

ابن كثير در اين جا به نقل از برخی علما بيان كرده يک واقعيت است و تحقيقات علمای رجال و آن چـه از برخـی 

ميراث علما بـه جـای مانـده از ابـن . كنند آيد اين مطلب را تأييد می های عصر حاضر شيعه به دست می از كتاب

جزء فی « ٧-٦ی و نويسنده تفسير وتاريخ نيز برای رفع اين اتهام از وی كافی است به طور مثال به ص جرير سنّ 

 .از ابوجعفر محمد بن جرير عبدی، مراجعه كنيد» الاعتقاد

اث«فؤاد سزكين در  -)٢( را كـه » بشارة المصطفی«بين اين رافضی و آن قبلى دچار اشتباه شده كتاب » تاريخ للترّ

لی ) القاسم ابن ابی(می از اين دو نسبت داده است، در حالی كه بين آن دو بيش از دو قرن ) ابن رستم(است به اوّ

اث«. ی زمانی وجود دارد فاصله  ).٢/٢٦٠(» تاريخ للترّ

چـاپ كـرده اسـت كـه ) عقد الزهراء(داستانی ساختگی به نام ) ابن رستم(نيز از ابن جرير سوم » المدينة«ی  مجله

عـدد » المدينـة«ی  ک نشرـيه. ر. يافـت راه نمـی» المدينـه«ی  بود، اين داستان به نشرـيه به اسمی نمیاگر همين تشا

 =بشـارة «، انتخـاب از محمـد سـالم محمـد بـه نقـل از كتـاب ٧، ص  هــ١٣٩٩رجب سـال  ٢٤، سه شنبه، ٤٦٢١
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ه سنيّ ك) به فتح با(يكي ابن بطهّ . به نام ابن بطه نيز دو نفر وجود دارد
(است

157F

(كه شيعه است) به ضم با(و ديگري ابن بطهّ  )1
158F

2(. 
ي طبيعي است اما سوءاستفاده از اين تشابه  گرچه تشابه اسمي يك پديده

اي كه باعث ايجاد تفرقه  هاي به گونه ي انديشه اسمي براي وارد كردنِ مخفيانه
تواند  د، نميانداز در ميان امت شود و جويندگان مخلص حقيقت را به اشتباه 

 .يك چيز طبيعي به حساب آيد
اند تا با استفاده  كنندگان از اين روش و روش پيش از آن در پيِ آن استفاده 

از سند صحيح و يا سندي كه در اسماء الرجال مشابه سند صحيح است، يك 
 .متن دروغين را كه در خدمت يك تفكرّ معين است رواج دهند

با ظهور قراين و شواهد بر دروغ بودنِ آن،  اما راز و حقيقت اين دو روش
به دليل تناقض و مخالفت آن با صريح قرآن و يا حديث صحيح، و يا شواهد و 

 .شود قراين ديگر به سرعت كشف مي
اند، بلكه براي پي بردن به  شناسان تنها به سند حديث نپرداخته حديث

در نظر گرفتن سند  موضوع و دروغ بودنِ حديث تنها با توجه به متنِ آن بدون
هاي علم حديث اين اصول و  اند و اكثر كتاب آن نيز قواعد و أصولي گذاشته

=
                                                 

 ٢٣٨ی  در صـفحه. فتمم و آن را مملوء از كذب و گمراهی يـاا را خوانده» بشارة المصطفی«كتاب  من. »المصطفی

آن آمـده اسـت كـه زيـارت قـبر علـی  ٢٧اين كتاب جبت و طاغوت به ابوبكر و عمر تفسير شده است، در ص 

 كسی را از علـی برتـر و«: فرمود صآن آمده است كه پيامبر خدا  ٥٢مساوی است با يک ميليون حج، در ص 

ز در غلو و افراط پا را از اين حـد نيـز فراتـر نهـاده ی آن ني و نويسنده. »تر قرار ندهيد كه مرتد خواهيد شد افضل

هر كسی در والا بودن، و برتر بودن و وجوب اطاعت و ولايت وی ترديد كند، كافر است، گرچه بـه «: گويد می

 .، الخ٥١، ص .»ظاهر خود را مسلمان بداند و احكام اسلام بر وی جاری گردد

 .بيوگرافی وی در صفحات قبل گذشت -)١(

 .از عباس قمی) ١/٢٢(» الكنی و الالقاب«. از محسن الامين) ٦/٥٦(» اعيان الشيعة« -)٢(
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 .اند قواعد را ذكر كرده
(ابن جوزي

159F

گويد اگر حديثي  اين گفته چقدر زيبا است كه مي«: گويد مي )1
با عقل و يا نقل صريح و يا اصول مسلّم شريعت در تناقض بود، بدان كه 

 .)160F2(»موضوع و دروغ است
(ابن صلاح

161F

دروغ و موضوع بودن حديث يا با اعتراف دروغگو «: گويد مي )3
ي آن، و يا اظهار آنچه به معناي اعتراف است از سوي وي، روشن  و سازنده

گاهي نيز حال روايت كننده و يا خود روايت، دال بر موضوع ولادروغ . شود مي
است كه ركيك بودن اي وضع شده  بودن است، چراكه احاديث دراز و طولاني

 .)162F4(»واژگان و معاني آنها گوياي موضوع بودنِ آنهاست
(ابن دقيق العيد

163F

حديث شناسان بس اوقات با دقتّ به اموري كه «: گويد مي )5

                                                 
ـ، . ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد بن علی تيمی بكری بغدادی معروف به ابن جوزی -)١( ث، مفسرّ محدّ

شـم از جهـان هــ در همانجـا چ٥٩٧هـ در بغداد به دنيا آمد و در سال ٥١٠در سال . فقيه، واعظ، اديب و مؤرخ
ک . ر. و غيره از آثار وی هسـتند» المنتظم فی تاريخ الأمم«در هفت جلد، » جامع المسانيد«های  كتاب. فرو بست

 ).٥/١٥٧(»معجم المؤلفين«، )٣٣١-٣٢٩(» شذرات الذهب«از يافعی، ) ٤٩٢-٣/٤٨٩(» مرأة الجنان«
 ).١/٢٧٧(» تدريب الراوی«از ابن جوزی، ) ١/١٠٦(» الموضوعات« -)٢(
ين ابوعمرو، عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسی كـردی موصـلی، معـروف بـه ابـن صـلاح -)٣( . تقی الدّ

ث، مفسر، فقيه و اصولی : هـای كتـاب. در دمشق وفات يافت  هـ٦٤٣به دنيا آمد و در سال  هـ٥٧٧در سال .محدّ
» شـذرات الـذهب«ک . ر. سـتندو غـيره از جملـه آثـار وی ه» معرفـة المؤتلـف والمختلـف«و » علوم الحـديث«
 ).٦/٢٥٧(» معجم المؤلفين«، )٤/١٤٣٠(» تذكرة الحفاظ«) ٢٢٢-٥/٢٢١(
 .٨٩، از ابن صلاح، ص »علوم الحديث« -)٤(
ين ابوالفتح، محمد بن علی بن وهب بن مطيع قشيری معروف به ابـن دقيـق العيـد  -)٥( هماننـد پـدر و (تقی الدّ

ش بـه دنيـا ) ای در كنار ساحل دريای سرخ منطقه(هـ در ينبع ٦٢٥به سال . حافظ و مجتهد و شيخ الاسلام). جدّ
الإلمـام فـی «، »الاقتراح فـی بيـان الإصـطلاح«، »أحكام الأحكام«. هـ در قاهره وفات يافت٧٠٣آمد و در سال 

ر الكامنـة«و ) ٢٤٩-٩/٢٠٧(» طبقـات الشـافعيّه«ک . ر. و غيره از آثـار وی هسـتند» أحاديث الأحكام » الـدّ
)٢١٤-٤/٢١٠.( 
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. كنند گردد، به موضوع بودنِ آن حكم مي به خود روايت و واژگان حديث برمي
اند  اي به دست آورده هيعني آنان به دليل كثرت ممارست در احاديث پيامبر، ملك

تواند بر  تواند حديث پيامبر باشد، از آنچه نمي كه به كمك آن، آنچه را كه مي
 .)164F1(»جاري شده باشد، تشخيص دهند صزبان مبارك پيامبر 

(ابوالحسن علي بن عروه حنبلي
165F

قلب اگر پاك و پرهيزگار و «: گويد مي )2
و هدايت و ضلالت را  توان تميز بين حق و باطل، صدق و كذب. مطهر باشد

پيدا خواهد كرد، به ويژه اگر بهره و ذوقي از نور نبوت برده باشد، در آن 
صورت به كنه امور و رازهاي پنهان اشيا پي برده، صحيح را از سقيم تشخيص 

ي سندي صحيح متني كاذب و موضوع به پيامبر  خواهد داد، و اگر به وسيله
ي سندي ضعيف  ز ايشان به وسيلهنسبت داده شود، و يا متني صحيح ا ص

روايت شده باشد، وي اين چيز را تشخيص خواهد داد و الفاظ و كلمات پيامبر 
 .)166F3(»بر فرد باهوشي كه نسبتي با حديث داشته باشد مخفي نخواهد ماند

(تابعي جليل القدر، ربيع بن خثيم
167F

برخي از احاديث نوري «: گويد مي )4
اي حديث بودنِ آنها هستند، و برخي ديگر همانند نور خورشيد دارند كه گوي

                                                 
 .از ابن دقيق العيد) كتاب خطی( ١١الإقتراح، ص  -)١(

محـدث ) به فتح زا(كنون ابوالحسن علی بن حسين بن عروه العلاء مشرقی دمشقی حنبلی معروف به ابن زَ  -)٢(

كتـاب . هـ در دمشـق چشـم از جهـان فـرو بسـته اسـت٨٣٧هـ به دنيا آمده و به سال ٧٦٠و فقيه، پيش از سال 

راری فی ترتيب مسند الامام احمد علی ابواب البخـاریالكو« ک . ر. از آثـار وی اسـت جلـد ١٢٠در » اكب الدّ

 .از سخاوی) ٢١٥-٥/٢١٤(» معلاالضوء ال«

ين قاسمی به نقل از كتاب الكواكب الدراری ابن عروة ١٦٥، ص »قواعد التحديث« -)٣(  .از جمال الدّ

بـه  ابن مسعود. ثقه و عابد. بن عائد بن عبداالله ثوری كوفی) تح ثابه ضم خا و ف(ابويزيد ربيع بن خثيم  -)٤(

 .انـد وفـات يافـت و برخی گفته  هـ٦١در سال . داشت ديد، دوستت می تو را می صاگر پيامبر «: گفت وی می

 ).١/٢٤٤(» تقريب التهذيب«اند  بخاری و مسلم و غيره از وی حديث روايت كرده
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 صتوان به عنوان قول پيامبر  اي همانند تاريكي شب دارند كه نمي نيز تاريكي
 .)168F1(»آنها را پذيرفت

اي وجود دارد كه به كمك آن  سؤال شد كه آيا ضابطه )169F2(:از امام ابن قيم 
: ان فرمودبتوان بدون مراجعه به سند حديث پي به موضوع بودنِ آن برد؟ ايش

بايد گفت كه اين امكان تنها براي . اين سؤالي است بسيار سخت و ارزشمند«
كسي وجود دارد كه در شناخت احاديث صحيح تبحر يافته، گوشت و خونش 
به آن عجين شده باشد و شناختي عميق نسبت به احاديث و آثار و سيرت و 

كرده، يا از  ز آن نهي ميكرده، يا ا ، در مورد آنچه به آن امر ميصهدي پيامبر 
يا . داشته خوانده، يا آنچه را دوست مي داده، يا به سوي آن فرا مي آن خبر مي

كرده است، به  پسنديده، و يا آنچه را براي امت وضع و مقررّ مي آنچه را نمي
دست آورده باشد، و در اين باب به قدري شناخت و معرفت كسب كرده باشد 

 .با ايشان معاشرت داشته است صياران پيامبر كه گويي همانند يكي از 
هاي  تنها چنين كسي با كمك شناختي كه از احوال و هدي و سيرت و گفته

تواند قول و  اي مي تواند تشخيص دهد كه چه گفته و كرده دارد، مي صپيامبر 
 .)170F3(»تواند قول و فعل ايشان باشد اي نمي فعل پيامبر باشد، و چه گفته و كرده

حديث ) 273(قاعده در اين باره ذكر كرده و با ذكر ) 44(م ابن قيم سپس اما
                                                 

 .آورده است ٦٠٥، ص »الكفاية«در  اين مطلب را خطيب بغدادی -)١(

يكـی از . بكر بن ايوب بن سعد بن جرير زرعـی، معـروف بـه ابـن قـيّم جوزيـة امام و علامه محمد بن ابی -)٢(

: های اصلاح اسلامی و يكی از دانشمندان بزرگ كه آثار زيادی از خـود بـه يادگـار گذاشـته اسـت از جملـه پايه

هــ ٧٥١هـ چشم به جهان گشود و در سال ٦٩١در سال . وغيره» هداية الحياری«، »زادالمعاد«، »اعلام الموقعين«

» الاعــلام«، ٣٠، ص »جــلاء العينــين«، )٢٧٢-٢/٢٧٠(» الــوافی بالوفيــات«ک . ر. دار فــانی را وداع گفــت

)٢٨١-٢٨٠ .( 

 .٤٤، ص »المنار المنيف« -)٣(



 

 

 مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٧٩ 

به عنوانِ مثال كه بدون در نظر گرفتن سند و تنها بر اساس متن موضوع بودنِ 
وي اين قواعد و . آنها را به اثبات رسانده، قواعد مذكور را توضيح داده است

 .آورده است» المنار المنيف«ها را در كتاب  مثال

هاي آنهـا   گويد، يكي ديگر از روش عبدالعزيز دهلوي مي شاه) 3
 :اين است كه

و مطالبي در رد اهل سنت جعل  نهاي مملو از اهانت به صحابه  كتاب
به طور مثال كتابي تحت . دهند كرده آنها را به بزرگان اهل سنت نسبت مي

نسبت را كه پر از هذيان است به امام ابوحامد غزالي » سر العالمين«عنوان 
اين راز و امانت «: اند كه او وصيت كرده است كه ي آن گفته اند و در مقدمه داده

ي واقعي  را حفظ كرده آن را افشا نكنند و هرآنچه در اين كتاب آمده عقيده
 .)171F1(»هاي ديگر آمده از روي مداهنت و تقيه بوده است اوست، و آنچه در كتاب

معاصر شيعه مطالبي عليه اهل مشاهده شده است كه برخي از نويسندگان 
 .)172F2(»دهند كنند و به همين كتاب ارجاع مي سنت ذكر و نقل مي

هـ در بمبئي، در سال 1314ي ديگر از جمله در سال  اين كتاب چندين مرتبه
(هـ در تهران به چاپ رسيده است1327هـ در قاهره و در سال 1324

173F

3(. 
گوارتسيهر، (ناسان گويد، سه نفر از خاورش دكتر عبدالرحمن بدوي مي

 .اند، اين كتاب جعلي است نيز گفته )174F4()»مكرونالد«و » بويج«

                                                 
 .از سويدی) كتاب خطی(، ٢٥، ص »نقض عقايد شيعه«و  ٣٣، ص »ی اثنا عشريه مختصر تحفه« -)١(

هــ در چـاپ ١٣٦٨از عبدالحسين رشتی كه در سـال » كشف الاشتباه«به طور مثال، فهرست منابع كتاب  -)٢(

 .ی نظامی تهران به چاپ رسيده است، ملاحظه شود خانه

 .٢٢٥، عبدالرحمن بدوی، ص »مؤلفات غزالی« -)٣(

 .٢٧١همان، ص  -)٤(



 

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٨٠ 

داند و براي اثبات آن چنين  عبدالرحمن بدوي نيز همين نظر را درست مي
اي  كند كه اين كتاب قطعاً از غزالي نيست گفته آنچه ثابت مي«: كند استناد مي

معري در حالي كه «: گويد مياند و در آن  به وي نسبت داده 82است كه در ص 
(با يوسف بن علي شيخ الاسلام

175F

همراه بود و من جواني بيش نبودم، شعري از  )1
هـ وفات كرده است و 448معري در سال . »اشعار خودش را براي من سرود

هـ متولد شده است، پس چگونه ممكن است، وي اشعار 450غزالي در سال 
 .)176F2(»خودش را براي غزالي بسرايد

هاي  گويد كتاب سويدي مي. روش وضع و جعل بسيار خطرناك استاين 
زيادي به اين طريق به اهل سنت نسبت داده شده است كه جز كساني كه از 

(توانند آنها را تشخيص دهند سبك كلام اهل سنت آگاهي دارند، نمي
177F

3(. 
(شوكاني

178F

النسخ «بحثي را تحت عنوان » الفوائد المجموعه«در كتابش  )4
ها را  پس از به پايان رساندن آن گفته است كه اكثر اين  طرح كرده »الموضوعه

(اند و نزد پيروانِ آنها وجود دارند روافض جعل كرده
179F

5(. 

                                                 
، »ميـزان الاعتـدال«. نيز اين كتاب را به ابوحامـد غزالـی نسـبت داده اسـت: عجيب است كه امام ذهبی -)١(

پس يا امام ذهبی در نسبت دادنِ اين كتاب به امام غزالـی اشـتباه . ، بيوگرافی حسن بن صباح اسماعيلی١/٥٠٠

بی بـا همـان كرده است و يا اين كه امام غزالی واقعاً كتابی تحت اين عنوان داشته اما مفقود گرديد و روافض كتـا

 .اند عنوان جعل كرده و آن را به غزالی نسبت داده

 .٢٧١، دكتر عبدالرحمن بدوی، ص »مؤلفات الغزالی« -)٢(

 .خطی ٢٥، ص »نقض عقايد شيعه« -)٣(

ث، فقيـه، اصـولی و مـورخ. محمد بن علی بن محمد بن عبداالله بن حسن شوكانی خولانی صنعانی -)٤( ، محدّ . مفسرّ

هــ ١٢٥٠هـ به دنيا آمـد و بـه سـال ١١٧٣به سال . و غيره از آثار وی هستند» نيل الاوطار«، »لقديرفتح ا«های  كتاب

 ).١١/٥٣(، »معجم المؤلفين«، ٢٩٧، ص »نيل الوطر«، )٢١٥-٢/٢١٤(، »البدر الطالع«ک . ر. وفات يافت

 .٤٢٥، ص »الفوائد المجموعة« -)٥(



 

 

 مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٨١ 

هاي استدلالي آنها از منابع اهل سنت را  يكي ديگر از روش) 3
 :دهد  صاحب مختصر الصواقع اين گونه شرح مي

ل بر حقانيت مذهب تشيع و آميز نسبت به صحابه و دا مطالبي اهانت آنها«
از بزرگان اهل سنت  هاي منسوب به برخي بطلان مذاهب ديگر، از برخي كتاب

 .)180F1(»هايي اصلاً وجود خارجي ندارد كنند، در حالي كه چنين كتاب نقل مي
هاي بسيار كمياب بزرگان  آميز نسبت به صحابه از كتاب يا آنها مطالبي اهانت

ها اثري از اين گونه مطالب  ي كه در آن كتابكنند، در حال اهل سنت نقل مي
حلّي در الفين، ابن طاوس و غيره » كشف الغمه«اردبيلي در . شود ديده نمي

(اند بيشتر از اين روش استفاده كرده
181F

2(. 
هايي را كه  اند، كتاب ها مطالبي بودند كه در كتاب مختصر الصواقع آمده اين

ها از  هاي ديگري را كه نويسندگان آن بذكر شدند من نتوانستم بيابم، اما كتا
غايه المرام في حجه «كتاب  از ميان آنها ام كه اند يافته اين روش استفاده كرده

اثر هاشم بن سليمان بن اسماعيل بحراني » الخصام عن طريق الخاص والعام
 .ي اين وصف است بيشتر شايسته) م1109و يا  1107(

سنده در چندين بخش آن را تنظيم كتاب مذكور كتابي است ضخيم كه نوي
هاي زيادي و هر باب احاديث زيادي را از طريق  كرده است و هر بخش باب

نامد و از طريق شيعه كه نويسنده آنها را  اهل سنت كه نويسنده آنها را عامه مي
ي  به ظاهر منظور وي از خاصه همان شيعه. نامد، در برگرفته است خاصه مي

آيد، نويسنده يك شيعه  آن گونه كه از مطالب كتاب بر مياماميه است چراكه 
 .اثناعشري است

                                                 
 .كتاب خطی ٥١، ص »مختصر الصواقع« -)١(

 .كتاب خطی ٢٥، ص »نقض عقايد شيعه«يدی سو -)٢(



 

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٨٢ 

به هر حال مهم اين است كه بسياري از احاديثي كه در اين كتاب به اهل 
ها و منابع معتبر آنها اثري از آن احاديث  سنت نسبت داده شده است در كتاب

 .شود ديده نمي
ي  كتاب يك ننگ براي شيعه گويد كه اين مي] به حق[استاد موسي جاراالله 

(آيد اماميه به حساب مي
182F

1(. 
(اما متأسفانه برخي از مراجع فعلي شيعه باز هم به اين كتاب افتخار كرده

183F

2( 
(كنند از مطالب مندرج در آن عليه اهل سنت استفاده مي

184F

، در حالي كه كذب )3
 .ماند سن و سال پنهان نمي هاي كم بودنِ مطالب آن حتّي از طلبه

حد و  ي احاديث دروغين آن نيستم چراكه بي ر صدد ذكر همهمن د
اند، اما برخي از احاديثي را كه در ابواب مربوط به احاديث روايت شده  حساب

ي خروار ذكر  عامه آمده به عنوان برخى نمونه -طريق و به قول نويسنده  -از 
سنت را به كجا  خواهم كرد تا خوانندگان بدانند كه كذب و افترا عليه منابع اهل

(اند رسانده
185F

4(. 
ي احاديث روايت شده از طريق عامه، مبني بر اين  باب چهل و ششم درباره

اند و خداوند متعال اعمال بندگان را بدون ولايت  گانه از اركان كه امامان دوازده
باب بيست و چهارم . اين باب مشتمل بر شانزده حديث است. پذيرد آنها نمي

روايت شده از طريق عامه، مبني بر اين كه امامان پس از  ي احاديث درباره
ي نص  دوازده نفرند و تمام آنها اجمالاً و تفصيلاً به وسيله صرسول خدا 

                                                 
 .خواهد آمد» های تقريب تلاش«بيوگرای وی در مبحث  -)١(

 ).م ط: (الوشيعه، صفحه -)٢(

 .اثر محسن الامين ١٢٤، ص »الشيعه بين الحقايق والأوهام -)٣(

 .از عبدالحسين موسوی ١پانوشت  ٦٧المراجعات ص «ک به طور مثال به . ر -)٤(



 

 

 مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٨٣ 

اند و عبارتند از علي و يازده نفر ديگر وي كه اصطلاحاً امامان  تعيين شده
 .ددر اين باب پنجاه و هشت حديث وجود دار. شوند گانه ناميده مي دوازده

ي احاديث روايت شده از طريق عامه مبني بر اين كه اگر  باب اول درباره
پنجگانه، محمد، علي، فاطمه، حسن و حسين ) به همين عبارت(اشباح 

فريد و نه جهنم، و نه عرش، كرسي، آ را مي بودند، خداي عز وجل نه آدم نمي
كه محمد و آفريد، و اين  ها را مي آسمان، زمين، فرشتگان، انسانها و جن

ي علي  اند و فرشتگان از نور چهره اميرالمؤمنين علي از يك نور آفريده شده
 . اند، در اين باب نوزده حديث وجود دارد آفريده شده

ي احاديث روايت شده از طريق عامه مبني بر اين كه  باب يازدهم درباره
اين در . گانه حجت خدا بر خلق وي هستند و امامان دوازده صرسول خدا 

(باب نه حديث وجود دارد
186F

1(. 
هايي  ي افترا و تزوير باز هم طي باب ي كذب و توطئه به اين ترتيب سلسله

رسند و مملو از كذب، عقبان و ننگ و رسوايي  كه به چهارصد و پنجاه باب مي
اگر كسي براي تحقيق و بررسي اين كتاب و امثال آن . كند هستند ادامه پيدا مي

باعث برملا  فحات سياه مملو از ننگ و عار بسياري كهكرد، ص وقت صرف مي
شد كه در به انحراف كشاندنِ شيعيان  هايي مي »سبايي«ي واقعي  شدن چهره

ي جماعت  و دور كردنِ آنها از حوزه» غلو«و » رفض«سوي  به واقعي اهل بيت
و تلاش در جهت ايجاد تفرقه ميان امت و برهم زدنِ وحدت آن، نقش اصلي 

 .كرد اند، استخراج مي هرا داشت
ريزي شده از سوي  ها محصول يك توطئه برنامه به نظر من اين گونه كتاب

اند، اما بوي از آن  برخي از علما و مشايخ سوء كه مدعي پيروي از اهل بيت

                                                 
 .تاب مذكور مورد ملاحظه قرار گيردفهرست ك -)١(



 

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٨٤ 

كنند به حساب  اند و از تشيع به عنوان ابزاري براي هدم اسلام استفاده مي نبرده
ه جلوگيري از روي آوردنِ پيروانشان به مذهب اهل هدف از اين توطئ. آيد مي

فكر » ي آنها پيروان فريب خورده«سنت و جستجوي حقيقت در آن است، چون 
كنند اهل سنت و شيعه تفاوتي با هم ندارند و اسلام همين است چراكه فريقين  مي

 .نسبت به آن اتفاق دارند
درست، يكي از عوامل همين وهم و تصور و پندار نا«: گويد مي: ابن تيميه

روي آوردنِ زنادقه به الحاد بود، چراكه آنان باطلي را كه بر آن بودند عين 
 .»اسلام پنداشته در نتيجه در اصل اسلام دچار شك و ترديد شده بودند

هدف مؤلف كتاب فوق اثبات اين امر است كه عقايدي كه شيعيان برخلاف 
به طور . دارند  ق فريقين بر آنها اتفا اند، كتابهاي جمهور مسلمانان اختيار كرده

مثال وي به هنگام تعليق بر برخي احاديث به دروغ نسبت داده شده به اهل 
به احاديثي كه مخالفان نواصب ما روايت ! برادر خواننده«: گويد سنت مي

كنند نيك بنگر كه چگونه عين مذهب اماميه در آنها آمده و گوياي اين است  مي
ي اثنا  اعتقادات اماميه رغم علم و معرفت به صحت ي ما علي  مهكه مخالفانِ عا

 .)187F1(»اند گمراهي آشكار و زيان عظيم را برگزيده عشريه
به اين هدف نخواهند » كذب«پيداست كه آنان جز با سوار شدن بر مركب 

ها به عكس  به نظر من خوانندگان خردمند و منصف اين گونه كتاب. رسيد

                                                 
 .٣٦، ص »غاية المرام« -)١(

بين ما و اهل سنت هـيچ اختلافـی جـز در فـروع «: گويند می - همان گونه كه خواهد آمد - ها علمای معاصر آن

هـا پديـد آورده و برخـی از  هـای آن ی اسـت كـه كتـاب»وهـم«هـا ناشـی از همـان  ی آن وجود ندارد، اين گفته

كنند، غافل از آن كه در ورای اين شـعار چـه نيرنگـی  ن اهل سنت آن را باور كرده هر جا تكرارش میلوحا ساده

 .نهفته است



 

 

 مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٨٥ 

اند خواهند رسيد، چراكه زماني كه آنان  دگان در پي آن بودهاي كه نويسن نتيجه
كنند از منابع  ها ادعا مي با انبوه احاديث و رواياتي كه نويسندگان اين گونه كتاب

اند، مواجه شوند و بخواهند به جستجوي آنها در  اهل سنت آنها را نقل كرده
ر اهل سنت نيابند، در منابع اهل سنت بپردازند و آن گاه آنها را در منابع معتب

 .هاي اين آقايان شك خواهند كرد ي گفته همه
كنم هيچ عاقلي به اين طريق دچار فريب شود، مگر كسي كه خدا  گمان نمي

اش را سلب كرده باشد  در اثر تعصب و پيروي از هواهاي نفساني بينايي دروني
ين كتاب و ما نيز اگر افتخار برخي از مراجع و مجتهدان معاصر شيعه به ا

(كرديم بود، هيچ اعتنايي به آن نمي نمي
188F

1(. 
الحبر العلم، «عبدالحسين اميني نجفي از علماي معاصر شيعه كه وي را 

. در يازده جلد نوشته است» الغدير«نامند كتابي به نام  مي» الحجه، والمجاهد
(بسياري از آيات عظام و مجتهدان معاصر شيعه همچون محسن حكيم

189F

2( ،
(شرف الدين موسويعبدالحسين 

190F

(، سيدحسن موسوي)3
191F

به تعريف و تمجيد  )4
 .اند اين كتاب پرداخته

اميني در اين كتاب . اين كتاب تا حد زيادي مشابه كتاب سابق الذكر است
آيد نقل كرده، آنها را اصل  ي كذب از آنها بر مي احاديث منكري را كه رايحه

ي  ابن كثير به گفته. كند خطئه ميدهد و در پرتوي آنها علماي امت را ت قرار مي

                                                 
كنـد، رؤيـت  ها رابه زعم خود از منابع اهل سنت نقـل مـی اگر خوانندگان بخواهند احاديثی را كه وی آن -)١(

 .مراجعه كنند» اسناد و نصوص«كنند، به پيوست 

 .، ص ز ملاحظه شود٧جلد  تقريظ وی در -)٢(

 .ملاحظه شود. و هـ ، ص ٧تقريظ وی در جلد  -)٣(

 .، ص ب ملاحظه شود٩تقريظ وی در جلد  -)٤(
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٨٦ 

(كند كند و راويان را بدون دليل تضعيف مي جا مي وي كلمات را جابه
192F

1(. 
وي در تفسيرش به تحريف احاديث پرداخته «: گويد درباره امام طبري مي

 .)193F2(»است
ي احاديث  وي براي حفظ جايگاه عمر دنباله«: گويد ي امام بخاري مي درباره

منظور وي حديثي است متضمن طعن بر عمر كه اين . ()194F3(»كند را ذكر نمي
 ).رافضي آن را آورده است

وي حديث را به صورت تحريف شده ذكر «: گويد ي امام بيهقي مي درباره
 )195F4(.»كرده است
اين حديث را بغوي در مصابيح آورده، اما اول «: گويد ي بغوي مي درباره

 .)196F5(»حديث را حذف كرده است
به ... ي خود  ه اين حديث را ذهبي در تذكر«: گويد ميي ذهبي  درباره

 .)197F6(»صورت تحريف شده آورده است
حكم صادر  –هاي وي را كشف كرده است  كه دروغ: سپس بر امام بخاري

ي تحريف وي  در بخاري احاديث زيادي وجود دارد كه بازيچه«: گويد كرده مي
 .)198F7(»اند قرار گرفته

امت نزد اين جنايتكار و امثال وي، چراكه آري، اين است ارزش فرزانگان 
                                                 

 ).١/٢٠٩(، »الغدير«ک . ر -)١(

 ).١/٢٠٧(، »منبع سابق« -)٢(

 ).٦/٨٤(، »منبع سابق« -)٣(

 ).٦/٨٤(، »منبع سابق« -)٤(

 ).٦/٨٤(، »منبع سابق« -)٥(

 ).٦/٨٤(، »بقمنبع سا« -)٦(

 ).٦/١٠١(، »منبع سابق« -)٧(



 

 

 مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٨٧ 

اين بود . اند هايشان همراهي نكرده نادانان روافضي را در اكاذيب و تحريف
كه تنها به اشاره به آن بسنده كرديم و مجال براي بسط بيشتر  )199F1(»مثالي معاصر«

 . اين بحث فراهم نيست

 .هاي آنها يكي ديگر از روش) 5
افزايند،  ول و مشهور چيزي را كه اصلي ندارد ميبه نصي متدا«اين است كه 

ي  ي تبوك افزوده همان گونه كه به نص استخلاف علي بر مدينه به هنگام غزوه
شايسته نيست من از مدينه «: اند و آن عبارت است از موضوعي را الحاق كرده

 .)200F2(»بيرون روم، مگر اين كه تو جانشين من بر مدينه باشي
نسبت داده  صر اين كه كذبي است كه به رسول خدا اين افزوده علاوه ب

حديث  ي كسي است كه دانش نداشته و در وضع شده است، ساخته و پرداخته
بارها از مدينه بيرون رفته  صچراكه پيامبر . هارتي برخوردار نبوده استاز م

در سفرهاي عمره و . در حالي كه جانشين وي بر مدينه غير علي بوده است
ي حنين و طايف، حجه الوداع،  ي خيبر، فتح مكه، غزوه غزوه صلح حديبيه،

بوده است و  صركاب رسول خدا  همراه و هم ي بدر و غيره علي  غزوه

                                                 
ی مؤلف را عليه صحابه به ويـژه  جانبه  ی همه نويسنده جلد هفتم كتابش را با تقريظ يكی از كافران كه حمله -)١(

نويسنده بـا تعريـف و تمجيـد از وی بـا تقـريظ و . كند، آغاز كرده است تحسين و تأييد می ی راشد عمر خليفه

نگر مسـيحيان قاضـی آزاده و شـاعر ارجمنـد،  به ما از سوی محقق ژرف. كند ش را چنين مذين می، او كتاب مقدمه

 ... .ای رسيده است استاد بولس سلام نامه

هـای  ی نوشـته ی كتابتان به مـن افتخـار داديـد، مـن بـه مطالعـه ی من در مقدمه شما با درج نامه«: گويد بولس نيز می

ی  اند و به ويژه آن چه درباره های بحار در غدير شما گرد آمده اين است كه مرواريد ارزشمند شما نايل آمدم و احساسم

 !!!.، ص ح٧، ج »الغدير«. »ايد نظرم را جلب كرد، ماشاءاالله حجتتان چقدر قوی است ی دوم نوشته خليفه

، تحقيق از محمـد ١، جلد »منهاج السنّه«از ابن مطهر حلّی، چاپ شده همراه با  ١٢٣، ص »منهاج الكرامة« -)٢(

 .رشاد سالم
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٨٨ 

اند و اين قضيه با سندهاي صحيح روايت  ديگران جانشين ايشان بر مدينه بوده
(شده است و تمام حديث شناسان بر آن اتفاق دارند

201F

ن هاي زيادي از اي مثال. )1
 .دست وجود دارد

ي طرُق و الفاظ  يكي ديگر از شگردهايشان اين است كه حديثي را با همه
كنند و در آخر محدثان را كه آن حديث را  هاي اهل سنت نقل مي آن از كتاب

بدون آن كه تعيين كنند هر محدثي با چه . كنند اند ذكر مي تخريج و روايت كرده
رده است تا به خواننده چنين وانمود الفاظ و كلماتي آن حديث را تخريج ك

هاي اهل سنت، با تمام طرق و الفاظي كه آنها  كنند كه نص نقل شده از كتاب
اند نزد هر محدثي از محدثان اهل سنت وجود دارد و به دليل اتفاق  ذكر كرده

 .ي اين طرق و الفاظ صحيح است تمام محدثان اهل سنت بر روايت آن، با همه
كه دارالتقريب قاهره آن را به چاپ و نشر رسانده و از » نحديث ثقلي«كتاب 

(روش فوق
202F

در . رود مثال خوبي در اين زمينه به شمار مي. استفاده كرده است )2
اند و در آخر محدثان كه  ي طرق و روايات ذكر شده اين كتاب احاديث با همه

 . اند دهاند بدون تعيين الفاظ و طرق هر محدث، ذكر گردي آن را تخريج كرده
(در حالي كه تمام طرق اين حديث صحيح نيستند

203F

3(. 
                                                 

 ).٤/٩٤(و ) ٣/١٦(» منبع سابق«) ٣/٩٠٨(، »منهاج السنّه« -)١(

ين قمی» حديث ثقلين« -)٢(  . چاپ دارالتقريب بين المذاهب. از محمد قوام الدّ

ا بعد: بدين شرح آمده است اين حديث در صحيح مسلم به نقل از زيد بن ارقم -)٣( اس إنـ«: امّ ما ألا أيها النّـ

أنا بشر يوشک أن يأتي رسول ربي فأجيب وإني تارک فيكم ثقلين أولهما كتاب االله فيه الهدی والنّور فخـذوا بكتـاب 

وأهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي، أذكـركم االله في «: االله واستمسكوا به فحث علی كتاب االله ورغب فيه ثم قال

ا بع«. »أهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي ی  د، آگاه باشيد ای مردم كه من يک انسـانم و ممكـن اسـت فرسـتادهامّ

بنابراين من دو چيز بسيار مهم و گـران قـدر را در ميانتـان . خدا به زودی بيايد و من فراخوانِ وی را اجابت كنم

 =ه بـه پس از كتاب االله پيروی كـرد. ها كتاب خدا است كه در آن نور و هدايت است گذارم كه نسختين آن باقی می
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٨٩ 

ها و شگردهايشان را اين گونـه   صاحب تحفه يكي ديگر از روش) 6
 .دهد شرح مي

آنها با نام بردن از برخي از عالمان معتزله و زيديه و غيره امثال زمخشري، 
 نويسنده كشاف كه يك معتزلي تفضيلي است و اخطب خوارزمي كه يك زيدي

كه يك رافضي متعصب و » المعارف«ي  افراطي است و ابن قتيبه نويسنده
كه بنا به قولي از غلات و » نهج البلاغه«الحديد شارح  افراطي است و ابن ابي

بنا به قولي ديگر از معتزله است و هشام كلبي كه از غلات و افراطيان است و 
ي  اصفهاني نويسندهو ابوالفرج » مروج الذهّب«ي  همچنين مسعودي نويسنده

و غيره، آنها را عالمان متعصب و افراطي سني معرفي كرده، از » الاغاني«كتاب 
هايشان در جهت رد مذهب اهل سنت، و تأييد مذهب شيعه  ها و گفته نوشته

علي  -اثناعشريه، و ترويج عقايد فاسد خويش و الزام اهل سنت به اقوال آنان 
(كنند استفاده مي -اد رغم معلوم الحال بودنِ اين افر

204F

1(. 
همچنين آنها از نوشته و اقوال برخي از صوفيان كه گرچه رسماً پيرو يكي از 

آيند، اما در اعتقاد از مسلك  ي اهل سنت به حساب مي مذاهب فقهي چهارگانه
برخي از افراد منتسب (كنند  كنند، عليه اهل سنت استفاده مي روافض پيروي مي

=
                                                 

: فرمود ی كتاب خدا تشويق و ترغيب كرد و سپس مردم را درباره صگويد پيامبر خدا  راوی می. آن چنگ زنيد

ی اهـل بيـتم خـدا را بـه شـما  كـنم، مـن دربـاره ی اهل بيتم خدا را به شما يادآوری می اهل بيت من، من درباره«

اين حديث را مسلم در فضايل اصحاب . »كنم ری میی اهل بيتم خدا را به شما يادآو كنم، من درباره يادآوری می

اين روايت مسلم است و ابن تيميه به استدلال ) ١٢٣-٧/١٢٢(روايت كرده است  پيامبر، باب فضايل علی

ک . ر. رافضه از اين حديث و ساير روايات ضعيف ديگر كـه از طريـق جمهـور روايـت شـده پاسـخ داده اسـت

 .٤٧٥،  »المنتفی«) ٤/١٠٤(» منهاج السنّه«

 .٣٣، ص »مختصر تحفه« -)١(
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٩٠ 

به طور مثال از  )205F1()اند ي اهل سنت در باطن رافضي گانهبه يكي از مذاهب چهار
رسد  اين امر به پايان نمي«كه اين حديث مسلم را كه » سليمان حنفي نقشبندي«

به امامان  )206F2(»اند، نيامده باشند مادامي كه دوازده خليفه كه تمام آنان از قريش
 .كند گانه تأويل مي دوازده

» الشيعه في التاريخ«در كتاب خويش  نيز» محمد حسين الزين شيعي«آقاي 
(كند ي اين سنّي حنفي استفاده مي جهت تأييد مذهب و اعتقاد خويش از گفته

207F

3(. 
از عالمان (اما واقعيت اين است كه همان گونه كه دكتر مصطفي كامل شيبي 

كند و اهل سنت دخالت و نقشي در اين تأييد و توثيق ندارند،  اعتراف مي) شيعه
(اند تشيع كه نقشبندي نيز از آنهاست، چنين اظهار نظر كرده بلكه صوفيان

208F

4(. 

 .دهد هايشان را صاحب تحفه اين گونه شرح مي يكي ديگر از روش) 7
نويسند و احاديث  ي فضايل خلفاي چهارگانه مي هايي درباره آنها كتاب

صحيحي از طريق اهل سنت كه بيانگر فضايل و مناقب آنهاست در آن 
هايشان و يا  ما در قسمت فضايل علي احاديثي به نقل از كتابگنجانند، ا مي

. گانه است جويي و ايراد از خلفاي سه آورند كه متضمن عيب كرده مي وضع
كند كه نويسنده  خواند، فكر مي گانه را مي زماني كه خواننده فضايل خلفاي سه

به خلفاي آميز  اي صحيح العقيده است و با ديدن احاديث و روايات اهانت سني
(هاي اهل سنت نيز چنين رواياتي وجود دارد كند كه در كتاب گانه فكر مي سه

209F

5(. 

                                                 
 .ی اميديه چاپ خانه) ٢/١٧٩(» منهاج السنة« -)١(

 .٦/٣، كتاب الامارة، باب الناس تبع قريش والخلافة فی قريش »صحيح مسلم« -)٢(

 .١١٨، ص »الشيعه فی التاريخ« -)٣(

لة بين التصوف والتشيع« -)٤(  .١١٠، ص »الصّ

 ).خطی( ٤٦، ص »ی اثنا عشريه تحفه«. ک. ر -)٥(
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٩١ 

 .شان اين است كه هاي رايج يكي ديگر از روش) 8
ي احاديث  هايي كه در برگيرنده كنند از كتاب آنها آنچه را از آن استدلال مي

منابع معتبر اهل كنند كه آنها را از  كنند و ادعا مي اند نقل مي ضعيف و موضوع
ي  گويند كه همه ي حديثي موضوع مي اند و حتي گاهي درباره سنت نقل كرده

 .منابع اهل سنت بر آن اتفاق دارند، در حالي كه واقعيت غير از آن است
ابن مطهر حلّي است كه در » منهاج الكرامه«بهترين مثال در اين باره كتاب 

معتبر و آن هم تنها احاديث صحيح آنها هاي  كند كه تنها از كتاب كتابش ادعا مي
 .كند را نقل مي
ما در اين جا بخش اندكي از آنچه را نزد آنان صحيح است و «: گويد وي مي

 .)210F1(»كنيم هاي معتبرشان آمده است نقل مي در كتاب
هاي غيرمعتبر  اما علي رغم اين ادعا، احاديث موضوع زيادي را و از كتاب

مرويات «و از )212F3(»نعيم ي ابي حليه«و از  )211F2(»فسير ثعلبيت«مثلاً از . كند نقل مي
و غيره  )215F6(»فقيه مغازلي شافعي«و  )214F5(»صاحب فردوس«و  )213F4(»اخطب خوارزم
 .كند حديث نقل مي

كند  كند و ادعا مي و امثال آن احاديث موضوعي نقل مي» نعيم ي ابي حليه«از 
 .)216F7()اند تمام مفسران بر آن اجماع كرده(

                                                 
 .تحقيق از دكتر رشاد سالم» منهاج السنه«چاپ شده همراه كتاب  ١١٩، ص »منهاج الكرامة« -)١(
 .١٦٢-١٦١، ١٥٨، ١٤٩، در صفحات »منهاج الكرامة«ک . ر -)٢(
 .١٦٥، ١٦٤، ١٦٣، ١٦١، ١٦٠، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٠منبع سابق در صفحات  -)٣(
 ١٢٤٠-١٧٣منبع سابق در صفحات  -)٤(
 .١٦٦-١٥٥در بيش از يک جا صفحات » منهاج الكرامة« -)٥(
 .١٥٥-١٥٤صفحات . ، در بيش از يک جا»منهاج الكرامة«ک . ر -)٦(

Y  m  l  k   j  i  h : ی ی مباركـه در آيـه» صالح المؤمنين«به طور مثال، ملاحظه شود كه در تفسير  -)٧(
q  p  o  n X  انـد كـه صـالح  مفسران اجماع كـرده«ست كه است و نوشته ا» علی«كه مراد از آن= 



 

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٩٢ 

هاي سنن و يا  ايات ضعيف و يا موضوعي را به برخي از كتاباخبار و رو
نظر  كند كه جمهور محدثان بر صحت آن اتفاق دهد و ادعا مي مسانيد نسبت مي

دهد كه به هيچ وجه  دارند و حتيّ گاهي احاديث و رواياتي را به آنها نسبت مي
(ي مرسوم روافضي است در آنها نيامده و اين شيوه
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ابن تيميه در شيخ الاسلام . )1
ي اين تزوير برداشته  كتاب ارزشمندش به ويژه در جلد آخر آن پرده از چهره

هاي اهل سنت كه روافضي و امثالشان از آن حديث نقل  است و ليستي از كتاب
(كنند، ارايه كرده است مي
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2(. 

=
                                                 

ابن تيميّه اين مطلب را . نعيم نسبت داده آورده است سپس در تفسير آن روايتی كه آنرا به ابی» المؤمنين علی است
منهاج السنه مورد نقد قرار داده، ادعای اجماع را تكذيب كرده و بيان كـرده اسـت كـه ايـن روايـت ) ٤/٧٩(در 

 .موضوع است

يعنی شيوخ روافضی كه ابـن تيميّـه بـر  - گويد، من بسياری از احاديث و رواياتی را كه اينان بن تيميّه میا -)١(

ام و حقيقـت  انـد، نادرسـت يافتـه به مسند و صـحيحين و غـيره نسـبت داده - كتاب های آنان مطلع شده است

 ).٤/٢٧(» منهاج السنّة«. اند نداشته

 .ل توجه كنيدهای ذي به طور مثال به نمونه -)٢(

جمهور علما اتفاق نظر دارنـد كـه روايـات ثعلبـی و امثـال وی، مـادامی كـه «: گويد ی ثعلبی می ابن تيميّه درباره

، ابـن تيميّـه از )٤/٢٥(» منهـاج السـنّة«. »ها از طريق ديگر ثابت نشده باشد، قابل اسـتدلال نيسـتند صحت آن

، ٨٣، ٤٨، ٤٦، ٣١، ٢٨، ١٨صـفحات /  ٤(» اج السـنّةمنهـ«ک . ر. ثعلبی و تفسيرش بارها سخن گفته است

اگر حديثی در برخی تفاسير كـه احاديـث صـحيح و ضـعيف را بـا هـم «: گويد وی می) و غيره ١٠٥، ٩٥، ٨٤

تواند دليلی بر اتفاق اهـل  حاتم آمده باشد، نمی آورند، مثل ثعلبی، واحدی، بغوی و حتّی ابن جرير و ابن ابی می

آن چه را ابونعيم در حليه، يا در فضـايل «: گويد وی می) ٤/٨٠(» منهاج السنّة«. داد شودعلم بر صحت آن قلم

نظر دارند كه در  شناسان اتفاق كنند، حديث خلفا و يا نقاش و ثعلبی و واحدی و امثال اينان در تفسير روايت می

ی ابـن المغـازلی واسـطی  هدربار) ٤/١٠(» منبع سابق«. ها احاديث موضوع و دروغينی وجود دارد مرويات آن

ها بر كسانی كه انـدک  اين در كتابش احاديث موضوع زيادی را گردآوری كرده كه كذب بودنِ آن... «: گويد می

 = ).٥-٣/٤(» شناختی از حديث داشته باشند مخفی نخواهد ماند



 

 

 مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٩٣ 

بدون ترديد مرجع در پالايش و تحقيق احاديث امانت داران حديث رسول 
ها ماهران  مان گونه كه مرجع در نحو، ارباب نحو، در قرائتهستند، ه صخدا 

. علم قرائت، در لغت، امامان لغت، در طب علما و دانشمندان علم طب هستند
علماي حديث بيش از هر كس به . اي از خودش مرداني دارد هر فن و رشته

اند، پس هر حديثي كه آنان بر صحتش اتفاق داشته  دنبال راستي و حق بوده
ارزش بودنش اجماع كرده  اعتبار و بي شند، حق است و هر آنچه آنان بر بيبا

 .اعتبار است باشند، بي
طرفانه و عادلانه  و هر آنچه آنان در آن اختلاف نظر داشته باشند، بايستي بي

=
                                                 

» جـود دارددر كتاب فردوسی كـه ديلمـی آن را نوشـته اسـت احاديـث موضـوع زيـادی و«: گويد ابن تيميّه می

رزيـن در كتـابش چيزهـايی «: گويـد می» التجرير الصحاح الستة«ی رزين بن معاويه و كتابش  درباره). ٤/٣٨(

 ).٤/٤٣(» ذكر كرده است كه در صحاح نيستند

در زيادات قطيعی احاديث موضوع و دروغين وجـود دارد كـه «: گويد ی زيادات قطيعی بر مسند احمد می درباره

 ).٤/٧٥(» ها اهل علم اتفاق دارند بودنِ آنبر كذب و موضوع 

روايت ابن خالويه دالّ بر اين نيست كه آن حديث به اتفاق اهل علم صحيح اسـت، همچنـين «: گويد همچنين می

روايت اخطب خوارزم، چراكه در روايات وی احاديث دروغينی وجود دارد كه به اتفاق اهـل علـم از احاديـث 

 ).٤/١٠٦(» موضوع بدترند

ترمـذی در جـامعش ... های علی چندين حديث ضـعيف آورده اسـت  نسايی در فضايل و ويژگی«: گويد یو م

نويسندگان سـيرت هماننـد ... اند ها ضعيف احاديث زيادی در فضيلت علی روايت كرده است كه بسياری از آن

و برخـی از : دگويـ و مـی). ٤/٤٨(» كننـد ی فضايل علی مطالـب ضـعيفی ذكـر مـی ابن اسحاق و غيره درباره

ی آن بـاب و موضـوع وجـود دارد، بـدون در نظـر  نويسندگان قصدشان اين بوده است كه هر آن چه را دربـاره

گرفتنِ صحيح و غير صحيح گردآوری كنند، همان گونه كه ابونعيم در فضايل خلفا و كسانِ ديگری كـه در بـاب 

الفوارس و ابوعلی اهـوازی و ديگـران  والفتح بن ابیاند و همان گونه كه اب اند كرده فضايل و مناقب كتاب نوشته

اند ومثل آن چه نسايی در فضايل علـی گـردآوری كـرده اسـت و يـا ابوالقاسـم بـن  در باب فضايل معاويه كرده

 ).٤/٨٤(عساكر در فضايل علی و غيره گردآوری كرده است 



 

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٩٤ 

به هر حال در اين زمينه بايد به آنان اعتماد . مورد بررسي و داوري قرار گيرد
يي همچون مالك، شعبه، اوزاعي، ليث، هر دو سفيان، عالم حديث بر علما. كرد

هر دو حماد، ابن مبارك، يحيي القطان، عبدالرحمن بن مهدي، وكيع، ابن عليه، 
نعيم، قعنبي، حميدي، ابوعبيد، ابن المديني،  شافعي، عبدالرزّاق فريابي، ابي

بوحاتم، شيبه، ذهلي، بخاري، ابوزرعه، ا احمد، اسحاق، ابن معين، ابوبكر بن ابي
ابوداود، مسلم، موسي بن هارون، نسايي، ابن خزيمه، ابواحمد بن عدي، ابن 
حبان، دارقطني و امثال اين كسان كه هم به حديث و رجال آن، و هم به جرح 

 .)219F1(»شود و تعديل علم دارند، اطلاق مي
گوييم به احاديث و اقوالي كه روافض ادعا  به اين دليل است كه ما مي

اند، مادامي كه صحت اين  هاي اهل سنّت آنها را نقل كرده كتابكنند از  مي
اند،  ادعا ثابت نشده است و متخصصان صحت آن حديث را تأييد نكرده

 .نبايد اعتماد كرد
 

                                                 
 .٤٢٧، ص »المنتقی -)١(



 

 

 مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٩٥ 

 فصل سوم
 

هـا بـا اهـل     ترين عقايدي كه شيعيان در آن مختصري از مهم
 سنت اختلاف دارند

ها با اهل سنت  ايدي كه شيعيان در آنترين عق ما در اين فصل تنها به ذكر مهم
 .كنيم هاي اهل سنت آمده است، اكتفا مي ب اختلاف دارند و آن گونه كه در كتا

در  -به نظر من  -اما سخن گفتن از اعتقادات اهل سنت به صورت فراگير 
اين جا نيازي به آن نيست، چراكه سخن گفتن فراگير از اعتقادات ولو به 

از روال طبيعي بحث خارج خواهد كرد و علاوه بر اين  صورت مختصر، ما را
هاي فراواني وجود دارد كه به صورت اختصاصي به اين موضوع  كتاب

 .بنابراين، بحث ما تنها مسايل زير را در برخواهد گرفت. اند پرداخته

 .حفظ كردنِ خداوند متعال كتابِ عظيمش را) 1
اند كه كتاب خدا از هر  كردهاهل سنت و تمام مسلمانان بر اين امر اجماع 

گونه تحريف و افزايش و كاهش در امان است، چراكه حفاظت آن را خود خدا 

Yg    l k j i h: فرمايد خداوند متعال مي. به عهده گرفته است

mX )و ما بطور قطع نگهدار آنيم ؛ما قرآن را نازل كرديم« ).9: الحجر«. 
يت صحيح كه بر خلاف اين هاي معتبر اهل سنت حتّي يك روا در كتاب

 .باشد، وجود ندارد

اند  نوشته Ym l k j i h gXي  مفسران اهل سنت در ذيل آيه
(كه قرآن از هر گونه تغيير، تبديل و تحريفي محفوظ است
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تفسـير «، )٢/١٧٩(از نسـخی » مـدارک التنزيـل«) ١٠/٦٥(از قرطبـی » جامع الاحكام القـرآن«ک . ر -)١(
، )١٤/١٦(وروح المعانی، از آلوسی ) ١/٥٣٨(» انوارالتنزيل«، )٢/٥٩٢(» تفسير ابن كثير«، )٤/٤٧(» الخازن

 ).٣/١٢٠(، از شنقيطی »اضواء البيان«از صديق حسن خان، ) ١٦٩-٥/١٦٨(» فتح البيان«



 

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٩٦ 

اند هركس كه معتقد به غير محفوظ  علماي بزرگ اهل سنت تصريح كرده
 .شود بودنِ قرآن باشد، از دين اسلام خارج مي

ي  ن اعتقاد نزد اهل سنت به قدري مشهور و متواتر است كه نيازي به اقامهاي
ادلهّ بر آن نيست، بلكه بايد گفت اين عقيده نزد تمام مسلمانان از متواترات 

(قاضي عياض. است
221F

اند كه قرآني كه در تمام  مسلمانان اجماع كرده«: گويد مي: )1
دست مسلمانان است  هايي كه در شود و در مصحف نقاط جهان تلاوت مي

Y   Q  P تا آخر  Y)  (  '  &Xنوشته شده و عبارت است از اول 

S  RX   كلام خدا و وحي وي است كه بر پيامبرش نازل شده و هر آنچه
در آن آمده حق است و هر كس حرفي از آن را به حرفي ديگر تبديل كند، يا 

آن اجماع شده است  حرفي از آن بكاهد و يا حرفي به جز آنچه بر قرآن بودنِ
نظر داشته باشند كه حرف افزوده شده از  بر آن بيفزايد و تمام مسلمانان اتفاق

 .)222F2(»قرآن نيست، و تمام اين كارها را از روي عمد انجام دهد، كافر خواهد شد
تمام كساني كه معتقد «: گويد كه عثمان حداد مي قاضي عياض به نقل از ابي

 .)223F3(»كه انكار حتيّ يك حرف از قرآن كفر استبه توحيدند، اتفاق دارند 
(ابن قدامه

224F

تمام مسلمانان اتفاق دارند كه هركس كه سوره، آيه، «: گويد مي )4

                                                 
عـالم مغـرب و امـام اهـل حـديث در عصرـ خـويش . يحصبیِ سبتیابوالفضل عياض بن موسی بن عمرو  -)١(

فاء«های  كتاب چشم در جهان گشود و   هـ٤٧٦سال . و غيره از آثار وی هستند» الالماع«، »مشارق الأنوار«، »الشّ
تـاريخ «و » الضـبی«از  ٤٣٧، ص »بغيـة الملـتمس«ک . ر. در مراكش چشم از جهان فرو بست  هـ٥٤٤در سال 

 .از نباهی ١٠١ص  ،»قضاة اندلس
 ).٣٠٥-٢/٣٠٤(، »الشفاء« -)٢(
 .»منبع سابق« -)٣(
ابومحمد موفق الدين عبداالله بن احمد بن محمد بن قدامة مقدسی سپس دمشقی از امامانِ بزرگ اهل سنت و  -)٤(

 =هــ ٥٤١ وی در سـال. و غيره» القدر«، »فضايل صحابه«، »المغنی«: وی آثار زيادی دارد از جمله. از فقيهانِ امت



 

 

 مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٩٧ 

 .)225F1(»كلمه و يا حرفي متفق عليه از قرآن را انكار كند، كافر است
كنند امروزه  اهل سنت آن عده از رافضه را كه ادعا مي«: گويد بغدادي مي

چراكه صحابه بخشي از آن را تغيير داده، بخشي . نيست ديگر قرآن حجت
(قاضي ابويعلي. )226F2(»اند اند، تكفير كرده ديگر را تحريف كرده

227F

قرآن نه : گويد مي )3
تغيير يافته، نه تبديل شده و نه چيزي از آن كاسته و يا به آن افزوده شده است، 

شده و نظم و گويند قرآن تغيير يافته و تبديل  برخلاف نظر روافض كه مي
قرآن در حضور تمام  –دهد كه  وي ادامه مي –. اند ترتيب آن را به هم زده

گردآوري شد و بر آن اجماع كردند و كسي بر اين امر اعتراض و  نصحابه 
انتقادي نكرد و اگر در آن تغيير و تبديل ايجاد شده بود، بايستي حداقل يك 

چراكه چنين چيزي عادتاً شد،  مورد اعتراض و انتقاد از صحابه نقل مي
كرد،  سكوت نمي عليتغيير يافته بود، حداقل  نپذير نيست و اگر قرآ كتمان

گفت كه چه چيزي را  كرد و به عموم مردم مي بلكه تغيير و تبديل را اصلاح مي
اند و وي آن را اصلاح كرده است، اما وقتي وي همين قرآن فعلي را  تغيير داده

داده است، اين دالّ براين است كه هيچ گونه  اده قرار ميخوانده و مورد استف مي
 .)228F4(»تغيير و تبديلي در قرآن ايجاد نشده است

=
                                                 

مختصرـ «. ک. ر. در دمشق وفـات يافـت  هـ٦٢٠سال  دربه دنيا آمد و) از روستاهای نابلس فلسطين(در جماعيل 
 ).١٩٢-٤/١٩١(» الاعلام«و  ٤٧-٤٥، ص »طبقات الحنابلة

 .، از ابن قدامة٢٠، ص »لمعة الاعتقاد« -)١(

 .٣٢٧، ص »الفرق بين الفرق« -)٢(

كتـاب . محمد بن خلف بن فراء عالم و دانشمند زمان خويش در اصول و فروع أبويعلی محمد بن الحسين بن -)٣(

طبقـات «. وفـات يافـت  هــ٤٥٨هـ به دنيا آمد و در سـال ٣٨٠در سال . از آثار وی است» الاحكام السلطانية«

 ).٦/٣٣١(» الاعلام«، )٢٣٠-٢/١٩٣(» الحنابلة

ين« -)٤(  .٢٥٨، ص »المعتمد فی اصول الدّ



 

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٩٨ 

اين گفته كه قرآن موجود ميان دو جلد دچار تغيير و «: گويد ابن حزم مي
 .)229F1(»است صدگرگوني شده است، كفري صريح و تكذيب رسول خدا 

. نوشته است Y  k  j  i  h  gm   lX ي  فخر رازي در ذيل آيه
را از هر گونه تحريف و تغييري و افزايش و  -قرآن  - يعني ما اين ذكر«

اگر كسي بخواهد حتي يك «: سپس گفته است. »كاهشي حفظ خواهيم كرد
اي را تغيير دهد، جهانيان به وي خواهند گفت اين دروغ و تغيير  حرف و نقطه

روي لغزش و اشتباه حرفي  ناك، از در كلام خداست و حتيّ اگر شيخي هيبت
هاي كوچك به وي خواهند گفت، جناب شيخ  از كتاب خدا را تغيير دهد، بچه

بدان كه چنين حفظ و صيانتي براي ... شما اشتباه كرديد و درست چنين است 
هيچ كتابي اتفاق نيفتاده است، چراكه هيچ كتابي نيست مگر اين كه كم و بيش 

ي شده است، اما مصون ماندن اين كتاب از هر دچار تحريف و تغيير و دگرگون
رغم وفور انگيزه زياد در يهوديان، مسيحيان و  گونه تحريف و تغييري، علي

 .)230F2(»ترين معجزات است ملحدان براي ابطال و افساد آن از بزرگ
ابن حزم در پاسخ به استدلال مسيحيان به ادعاي روافض در تحريف قرآن 

آنان در مورد ادعاي روافض در تغيير و تبديل قراءات؛ ي  و اما گفته«: گويد مي
 .)231F3(»بايد گفت روافض مسلمان نيستند

از   كنند چيزي همچنين كساني كه ادعا مي«: گويد شيخ الاسلام ابن تيميه مي
كنند كه  هاي قرآن كاسته شده و يا پنهان نگه داشته شده است، يا ادعا مي آيه

اي دارد كه اعمال و عبادات شريعت را ساقط  نيها و تفسيرهاي باط قرآن تأويل

                                                 
 ).٥/٢٢(، »الملل والنحل الفصل فی« -)١(

 ).١٦١-١٩/١٦٠(، »مفاتيح الغيب« -)٢(

 ).٢/٨٠(، »الفصل« -)٣(
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گرداند، همانند قرامطه، باطنيه، تناسخيه و غيره هيچ گونه اختلافي در  مي
 .)232F1(»كفرشان نيست

هاي  خلاصه شواهد در اين زمينه زياد و خارج از شمارش است و در كتاب
ما . اند تفسير، علوم القرآن، حديث، عقيده، اصول و غيره در جاي خود ذكر شده

در اين جا تنها به صورت گذرا به اين مسئله اشاره كرديم و گفتيم كه امت بر 
محفوظ بودنِ قرآن اجماع كرده و اين يك امر متواتر و از ضروريات و قطعيات 
دين است و هر كس كه منكر آن باشد در واقع منكر اين ارشاد باري تعالي 

ا در اين جا به اين من اين بحث ر Ym   l  k j  i  h  gX : است
كنند اين دروغ و افترا را  دليل مطرح كردم كه برخي از روافض معاصر سعي مي

هاي اهل سنت اقوال و  كنند كه در كتاب به اهل سنت نسبت دهند و ادعا مي
دلالت دارد و اين در حالي است كه ادعا » تحريف«رواياتي وجود دارد كه بر 

اي را كه  گويا آنان انديشه. ك و بري استكنند مذهبشان از چنين چيزي پا مي
كنند، سعي دارند از طريق اهل  در درونشان پنهان است و تظاهر به انكار آن مي

اند، با ذكر احاديثي كه  اي براي اثبات آن نيافته سنت ثابت كنند و چون وسيله
هاي اهل سنت آمده سعي  ها در كتاب ي ناسخ و منسوخ و اختلاف قرائت درباره

 .فريب دادنِ خواننده دارنددر 
ي نسخ و  تواند حجتي براي آنان باشد، چراكه مسئله اين احاديث نمي

بوده و از ايشان ثابت شده است و  صها در زمان خود پيامبر  اختلاف قرائت
(طبرسي. روافض نيز به اين امر اعتراف دارند

233F

: گفته است» مجمع البيان«در  )2
                                                 

 .٥٨٦، ص »الصارم المسلول« -)١(
شود  ابوعلی فضل بن حسن بن فضل طبرسی، از علمای اماميه كه نزدشان ثقه، فاضل و متدين محسوب می -)٢(

ين«و وی را به  » آمـل الآمـل«ک . ر. از آثار وی اسـت» ن فی تفسير القرآنمجمع البيا«. اند ملقب كرده» امين الدّ
 ).٣٥٣-٥/٣٥٢(» الاعلام«، )٢/٢١٦(
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گذارد،  كند و حكم را باقي مي ظ را رفع مياي از نسخ آن است كه لف گونه«
 .)234F1(»ي رجم همچون آيه
(ي مسلمان از اين روش برخي از روافض خواننده

235F

شود،  دچار حيرت مي )2
ي مذهبشان از اين  زيرا آنان از يك سو تحريف را رد كرده سعي در تبرئه

آگاهانه يا  –دارند، اما اسلوب و روششان در دفاع، اشاره بر اين دارد كه » اتهام«
ي  چون در عين حالي كه سعي در تبرئه. اند در پي اثبات تحريف –ناآگاهانه 

كنند  كوشند با شبهات و افتراهايي كه ادعا مي كنند، مي مذهبشان از اين اتهام مي
اند و مشابه به چيزي هستند كه در  اي بر اثبات تحريف از طريق اهل سنت ادلهّ

روش عجيب است و اين . ده را گمراه كنندهايشان آمده است، خوانن كتاب
شاهدي است بر اين كه صاحبان اين روش هنوز از تلوث به نجاست اين 

 .اند اعتقاد كاملاً پاك نشده

 .يكي از اصول اعتقادي اهل سنت اين است كه) 2
تمام دين را بيان كرده و آن را در اختيار عموم مسلمانان قرار  صپيامبر 

شريعت را به عنوان راز در اختيار كس قرار نداده و از داده است و چيزي از 

)  Y : فرمايد خداوند متعال مي. وي نخواسته است آن را پنهان نگه دارد

+  *  )X )پيمان گرفت كه حتما آن را براى مردم « ).187: آل عمران

                                                 
 ).١/١٨٠(، »مجمع البيان« -)١(
وی در آخـرين مطلبـی . از اين روش پيروی كرده است» كشف الاشتباه«عبدالحسين رشتی در كتاب خود  -)٢(

پس بنا به شهادت اين دو مـرد بـزرگ، يعنـی ابـن «: گويد كند از طريق اهل سنت نقل كرده است می كه ادعا می
اكنون در اختيار ماست سوزاند، چراكه چيزهايی بر آن افزوده شـده  مسعود و ابوالدرداء بايد اين قرآن را كه هم 

عوة الاسـلامية«خنيزی در كتـاب  ٥٨، ص »كشف الاشتباه«. و يا از آن كاسته شده است ، محسـن امـين در »الـدّ
، امينـی »اجوبة مسائل جاراالله«، عبدالحسين شرف الدين موسوی در كتاب »بين الحقايق والأوهامالشيعه «كتاب 

 .اند و غيره نيز ازاين روش پيروی كرده» الغدير«نجفی در كتاب 
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 )8(ي  سند شماره
 

 .ي تقريب سخناني از شيخ حسنين مخلوف درباره
  :اين سند از دو جهت مهم است

و يا » الوحده الاسلاميه«ه آن را عبدالكريم شيرازي رافضي به نام كتابي ك -1
به چاپ رسانده و بنا به ادعاي خودش آن را از » التقريب بين المذاهب السبعه«

ي  گردآوري كرده است، آن را با مقاله) ي تقريب مجله(» رساله الاسلام«ي  مجله
مقاله تقريب را تأييد آغاز كرده كه وي در آن  ،به عنوان مفتي مصرمخلوف و 

، در حالي كه مخلوف در اين سخنان تأكيد دهد د و به سوي آن دعوت ميكن مي
 .تقريب بوده است ي د كه از همان ابتدا از مخالفان انديشهكن مي

اين سند از لحاظ تاريخي گوياي آن است كه برخي از شيوخ ازهر با  -2
هب چهارگانه، كه اي شلتوت براي تدريس مذهب تشيع در كنار مذاه تلاش

كنند، در حالي كه اين پيشنهاد اصلاً  هنوز هم تشيع به اين دستاورد افتخار مي
 .اند عملي نشده است، مخالف بوده
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 

كه در مصر ي تقريب ميان اهل سنت و اهل تشيع زماني آغاز شد  انديشه
زيست و براي به وجود آوردن جمعيتي  مي» محمد قمي«يك مرد شيعه به نام 

را » ي تقريب مجله«د و ننامگذاري ك» جماعت تقريب«كرد كه آن را  تلاش مي
 .منتشر كرد و برخي از كسان در آن قلم زدند

ي آن، لذا نه در  از آن جايي كه من نه با تقريب موافق بودم و نه با مجله
 .اي از جلسات تقريب شركت كردم له چيزي نوشتم و نه در هيچ جلسهمج

ي امامي  قمي سعي كرد شيخ شلتوت را وادار كند تا دستور دهد فقه شيعه
هاي  زماني كه من از اين تلاش. در كنار مذاهب چهارگانه در ازهر تدريس شود

فقه در وي آگاه شدم عليه اين انديشه مطالبي نوشتم و گفتم كه تدريس اين 
دانند، در حالي  ازهر جايز نيست، چرا كه شيعيان در فقه نكاح متعه را جايز مي

من به صاحبان حل و عقد آن . دانند كه هر چهار فقه ما آن را باطل و ناجايز مي
زمان مصر اين مطالب را رساندم و آنها به شيخ ازهر دستور دادند كه تدريس 

 .)1995F1(»الحمداالله«. ديشه عملي نشداين فقه در ازهر جايز نيست و اين ان

                                                 
ی سـخنان وی چـون بـه  كنـيم و بقيـه اين بخشی از سخنان شيخ مخلوف بود كه ما به چاپ آن بسنده مـی -)١(

 .كنيم موضوع ما ارتباط تنگاتنگی ندارد، از چاپ آن خودداری می
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 )9(ي  سند شماره
 

 .ي تقريب ي مسأله اظهارنظر يكي از انديشمندان عراقي درباره
اهميت اين از آن جهت است كه . وي ترجيح داد اسمش مخفي بماند(

كند كه نصف  اظهارات يك انديشمند مسلمان سني را كه در كشوري زندگي مي
 ).آن شيعه است جمعيت آن يا حتي بيش از نصف
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 

 :ي تقريب دو عرصه دارد ادعا و انديشه

 .ي اول عرصه
نزديك كردن هر دو عقيده و يا هر دو فقه به يكديگر و اين چيز نسبت به ما 
عملي نيست، چرا كه شرط اصل آن اين است كه هر طرفي از آنچه به نظر 

كند  يا احساسات او را تحريك مي آيد و طرف ديگر تندروي به حساب مي
هاي  اين چيز از سوي شيعيان عملي است، چرا كه آنها بدعت. دست بردارد

االله بدعت  توانند از آن دست بردارند، اما اهل سنت بحمد زيادي دارند كه مي
است و آنها  ص چنداني ندارند و استناد آنها به قرآن و سنت صحيح پيامبر

اينها دست بردارند، چرا كه اين به معناي در معرض داد توانند از چيزي از  نمي
ممكن است برخي از علماي اهل سنت . زني قرار دادن دين است و ستد و چانه
هايي باشند كه دليل شرعي روشني بر آنها نباشد، اين چيز در ميان  داراي بدعت

و از سوي ديگر علماي اهل سنت هميشه  ،اهل سنت از يك سو ناچيز است
و كارهاي اماماني همچون ابن تيميه،  ،اند ها بوده ام نقد اين گونه بدعتپيشگ

 .ابن قيم و غيره در اين مورد قابل ذكر است
ي  كنند كه شيعيان بعضي از چيزها را كه برخلاف عقيده برخي اعتراض مي

دانيم و  ي صحيح مي شمارند، گرچه ما آنها را سنت و عقيده آنهاست، بدعت مي
 .بپذيريم راخواهند در برخي از امور بايستي اعتقادات آنها   ما ميبنابراين از 

كنند نيست، چرا كه نزد ما تنها شهادت و  اين مسأله آن گونه كه آنها فكر مي
علما . اعتبار دارد نه شهادت شيعه ص گواهي قرآن و سنت صحيح پيامبر

قرار دهند،  هاي اهل بدعت را مورد نقد و انكار اند اهل سنت بايد بدعت گفته
گرچه صاحب بدعت اعتقاد به حقانيت و درستي آن داشته باشد و آن را به 
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امام غزالي اين مطلب را به صراحت گفته . عنوان عبادت و دين انجام دهد
 ).2رجوع شود به احياء علوم الدين، ج (است 

ها را به قيد مصلحت، طبق  البته اشكالي ندارد، ما نقد و انكار اين بدعت
ي ترجيح دادن برخي از مصالح و مفاسد به هنگام تعارض بر يكديگر  هقاعد

تر تحمل شود و يا از  يعني منكر اندك به خاطر پرهيز از منكر بزرگ. مقيد كنيم
اين . پوشي شود تر چشم تر به خاطر رسيدن به معروف بزرگ معروف كوچك

امر به «شهورش ي م و علامه ابن تيميه در رساله ،ي درستي است نزد فقها قاعده
هاي ديگر آن  ها و رساله و در عموم سخنانش در كتاب» معروف و نهي از منكر

 .را به خوبي شرح داده است
نهاي انهاي خاصي و يا در مكادارد تا در زم عمل به اين قاعده ما را بر آن مي

تري و يا  نهاي بزرگااگر اين كار موجب زي. خاصي از انكار بدعت تشيع
شد كه تعداد  ن فتنه و جنگ و درگيري ميان ساكنان كشوري ميموجب برپا شد

 .جمعيت اهل سنت و اهل تشيع در آن تقريباً برابر بود، خودداري كنيم
اي را به دنبال ندارد،  ها مفسده و فتنه اما در شرايط عادي كه انكار اين بدعت

 .اين انكار قابل توجيه و يا حتي واجب است
هاي خير و حرص و اشتياق به فهم ديده  ي نشانههمچنين اگر در صاحب بدعت

شد، باز هم بايستي در برابر برخي از كارها و اعتقادات او از خود تحمل نشان  مي
داد و با او با نرمش برخورد كرد تا آرام آرام و خود به خود حق را كشف كند و از 

رد و اگر هم توبيخ علني او و انكار و نقد كارهاي وي در ملاء عام بايد پرهيز ك
 .خواستيم او را نصيحت كنيم، اين كار را مخفيانه انجام دهيم

 .ي دوم عرصه
ي دوم تقريب ميان علماي شيعه و علماي اهل سنت دعوت به  عرصه

آميز ميان پيروان دو فرقه است كه اين امر مطلوب است و  زيستي مسالمت هم
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ش بحث علمي هاي اهل بدعت بايستي رو اهل سنت در نقد و بررسي بدعت
هاي نرمي كردن با  و شايد يكي از راه ،آرام را لازم بگيرند و با آنها نرمي كنند

اي كه خلاف شرعي  آنها رفتن به ديدن آنها و كمك كردن به آنها، اما به گونه
 .انجام نگيرد، است

ها و يا به هنگام جنگ كافر و يا ستمگري  ها و مصيبت همچنين در سختي
نها شتافت، اما اين اصل تعاون و ارتباط خوب و بحث آرام با آنها به كمك آ

دهند  هايي انجام مي همه جا قابل عمل نيست و شيعياني را كه غلوها و تندروي
بلكه . گيرد شود، در بر نمي ور شدن آتش فتنه مي كه سكوت در برابر آنها شعله

ايستادگي  در برابر كساني كه اهل غلو و اهل اقوال شاذه هستند بايد همواره
كند، يعني گروهي را كه بايستي در  آنچه اين دو گروه را از هم متمايز مي. كرد

هاي آن موجب فتنه  برابر آن ايستادگي كرد و سكوت در برابر كارها و گفته
و گروهي كه بايستي با نرمش با او برخورد كرد آن است كه گروهي  ،شود مي

بهه در آن وجود دارد و يا قايل به كه با اعتماد بر يك نص قديمي كه امكان ش
تأويل است كه برخي از اذهان ممكن است به سوي آن متمايل شوند، دچار 

هاي  اما گروهي كه از گفته ،كنيم بدعت شده است، با وي نرمش و مدارا مي
گونه تأويل و  كند و هيچ عجيب و غريب افراد مجهول و متأخران پيروي مي

تر است، و شايد شدت  و انكار در برابر او اوليتفسيري هم ندارد، ايستادگي 
 .عمل در برابر او بهتر باشد
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 )10( ي سند شماره
 

هاي مهم ديگري در رابطه با اين قضيه  ها و نوشته ها و گفته و در آخر نص
 .كنيم نيز وجود دارد كه تنها به ارجاع به منابع اصلي آنها اكتفا مي

هاي تقريب  پيرامون انديشه«ان سخناني از محمد زاهد كوثري تحت عنو -1
و صفحات پس  148ص » مقالات الكوثري«كه آنها را در كتابش » بين مذاهب

 .از آن به چاپ رسانده است
كه آن را در » الي علماء الشيعه«اي از علي طنطاوي تحت عنوان  مقاله -2

 .م به چاپ رسانده است1947سال  722شماره  15سال » ي الرساله مجله«
از يكي از اعضاي جماعت تقريب، يعني شيخ عبداللطيف  سخنان مهمي -3

مصر كه در آنها اهداف جماعت » علماي بزرگ«محمد سبكي، عضو گروه 
) 24/224ج (در » ي ازهر مجله«كند و اين مقاله را  تقريب در مصر را برملا مي

 .به چاپ رسانده است
ي  مجلهكه آنها را در ) الدين خطيب متعددي از شيخ محب(مقالات مهم  -4

 .به چاپ رسانده است 18جلد » الفتح«
. اي كه موسي جاراالله آن را به علماي شيعه فرستاده است متن نامه -5

 .18، ص »الوشيعه«
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 فهرست منابع
 .قرآن كريم

 .منابع و مراجع عمومي
 .اند هايي كه منتشر نشده ي و كتابمنابع خط) الف

بن علي شوكاني،  محمد: »يصحب النب هل البيت فيألمذهب  يرشاد الغبإ« -1
 ).1869(ي  هاي خطي شماره ي دانشگاه رياض، بخش كتاب كتابخانه

ي خصوصي حماد  بن ابي زمنين، كتابخانه ابوعبداالله محمد: »صول السنةأ« -2
 ).تصويربرداري شده از روان كشك تركيه(الأنصاري، 

ري شده از ي تصويربردا نسخه(بن علي بن دقيق العيد،  محمد: »قتراحالإ« -3
 ).اي در آلمان كتابخانه

ي  هاي خطي كتابخانه از كتاب(عمر ي بن يحيي بن اب محمد: »الايمان« -4
 ).104(ي  به شماره) ي دمشق ظاهريه

ي تصويربرداري شده در كارگاه  عبدالرحمن سويدي، نسخه: »تاريخ بغداد« -5
 .ي اجتماعي رياض تاريخ دانشكده

ي اوقاف بغداد، به  شاه عبدالعزيز دهلوي، كتابخانه: »عشرية يالتحفة الاثن« -6
 ).5035(ي  شماره
ي اوقاف بغداد،  محمود شكري آلوسي، كتابخانه: »ردود الشيعة التعليقات في« -7

 .، قسمت مراجع)5/13785(ي  به شماره
اي تصويربرداري شده در  الدين يوسف مزي، نسخه جمال: »تهذيب الكمال« -8

 ).2959(ي  ، به شمارهي اصول دين دانشكده
 ي نامه محمود فوزي، پايان: »خدمة الدعوة الدين الخطيب، آثاره ودوره في السيد محب« -9

 .م1976ماشين نويسى شده ) 721(ي  ي اصول دين ازهر به شماره دكترا در كتابخانه
. محمد خواجه نصراالله هندي: »مختصر الصواقع المحرقة السيوف المشرقة في« -10
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 ).8629(ي  ي عراق، به شماره ي موزه ي محمود آلوسي، كتابخانه ردهمختصر ك
ي دمشق به  ي ظاهريه ابراهيم بن يعقوب جوزجاني، كتابخانه :»الضعفاء« -11
 .قسمت حديث) 349(ي  شماره

اً « -12 ي  ي دكترا، موجود در كتابخانه نامه محمد بسيوني، پايان: »الطبرسی مفسرّ
 ).630(ي  به شماره ي اصول دين ازهر، دانشكده

قطني، ابوالحسن علي دار: »بعض ومناقبهم وقول بعضهم في ةفضائل الصحاب« -13
 ).14(ي  ي دانشگاه اسلامي به شماره كتابخانه

اي از كتاب هبه االله بن حسن  هچكيد: »هل السنةأعتقاد إ كاشف الغمة في« -14
 .)ل. ك/  214(ي  ي رياض، به شماره»السعوديه«ي  كايي، كتابخانهلال

ي  ي قادريه محمود شكري آلوسي، كتابخانه: »كشف غياهب الجهالات« -15
 ).892(ي  بغداد، به شماره

ي عارف حكمت  عبداالله سويدي، كتابخانه: »الرحلة المكية النفحة المسكية في« -16
 ).269(ي  به شماره

ي  ه شمارهي اوقاف بغداد، ب عبداالله سويدي، كتابخانه: »نقض عقايد الشيعة« -17
 .قسمت مراجع) 1/13785(

 : منابع و مراجع چاپ شده) ب(
ي وهبه، چاپ  علي يحيي معمر، كتابخانه: »باضية بين الفرق الإسلاميةالإ« -18

 .ق .هـ1396اول 
ابوالحسن اشعري، تحقيق از فوقيه حسين، : »صول الديانةأ بانة فيالإ« -19

 .ق .هـ1397دارالانصار قاهره، چاپ اول، 
أبو الحسن علي ماوردي، انتشارات مصطفي بابي : »حكام السلطانيةالأ« -20

 . ق .هـ1386حلبي، قاهره، چاپ دوم، 
ها از عبدالرزاق  الدين آمدي، پانوشت سيف: »حكامصول الأأ الأحكام في«-21
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 .ق .هـ1387عفيفي، انتشارات النور رياض، چاپ اول، 
نعمان عبدالرزاق سامرائي، انتشارات : »سلاميةالشريعة الإ حكام المرتد فيأ« -22

 .ق .هـ1387دارالهاشم بيروت، 
احمد بن داود دينوري، تحقيق از عبدالمنعم النمر، دار : »الأخبار الطوال« -23

 .م1960احياء الكتب العربيه، قاهره، چاپ اول، 
» السنه«ي  محمد ملاح، ضمن مجموعه: »الآراء الصريحة لبناء قوميةٍ صحيحةٍ « -24

 .اي نشده است محل و تاريخ چاپ كتاب اشارهبه 
ابوالمعالي عبدالملك جويني، انتشارات : »قواطع الاعتقاد لىإالإرشاد « -25

 .ق .هـ1369مصر، » السعاده«
بن علي شوكاني، انتشارات، مصطفي بابي حلبي،  محمد: »رشاد الفحولإ« -26

 .ق .هـ1356چاپ اول، 
 .ق .هـ1385زمخشري، دار صادر بيروت،  جاراالله محمود: »ساس البلاغةأ« -27
 .ابوالحسن علي جزري، انتشارات الشعب، قاهره: »معرفة الصحابة الغابة في سدأ« -28
 ملا علي قاري، تحقيق از محمد: »خبار الموضوعة الأسرار المرفوعة فيالأ« -29
 .ق. هـ1391ي رسالت،  انتشارات مؤسسه الصباغ،
شكعه، انتشارات مصطفي بابي حلبي، قاهره،  مصطفي: »هباسلام بلا مذإ« -30

 .ق .هـ1396چاپ پنجم، 
هاشم دفتردار و محمد زغبي، انتشارات : »الشيعةسلام بين السنة والإ« -31

 .ق .هـ1371الانصاف، بيروت، چاپ اول، 
 .م1969ربوطلي، انتشارات دار بيروت، علي حسني خ: »سلام والخلافةالإ« -32
 .)1ج (، »السنه«ي  محمد بهجت بيطار، ضمن مجموعه: »الكرامسلام والصحابة الإ« -33
بن حجر عسقلاني، تحقيق علي بجاوي،  حمدأ: »تميز الصحابة صابة فيالإ« -34

 .، مصر، قاهره»النهضه«انتشارات 
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ابو منصور عبدالقاهر بغدادي، دارالكتب العلميه بيروت، : »أصول الدين« -35
 .ق .هـ1400چاپ دوم، 

محمد امين شنقيطي، انتشارات : »يضاح القرآن بالقرآنإ البيان فيء أضوا« -36
 .ق .هـ1382مدني، قاهره 

 .بو اسحاق ابراهيم شاطبي، دار المعرفه، بيروتأ: »الاعتصام« -37
ابوبكر احمد بيهقي، : »هل السنة والجماعةأمذهب السلف،  الاعتقاد على« -38

 .ق .هـ1379، »د الجديددار العه«تصحيح از عبداالله غماري، انتشارات 
ق المسلمين والمشركينا« -39 ي  بن عمر رازي، كتابخانه محمد: »عتقادات فِرَ

 .ق .هـ1398هاي ازهر، قاهره،  دانشكده
انتشارات . ق .هـ1389خيرالدين زركلي، قاهره، چاپ سوم،  :»لامعالأ« -40

 .»دارالعلم للملايين«
بن ابوبكر بن قيم جوزي، تحقيق  مدمح: »الشيطان دغاثة اللهفان من مصايإ« -41

 .ق .هـ1381از محمد گيلاني، انتشارات مصطفي بابي حلبي، 
يحيي بن حمزه علوي، تحقيق از فيصل : »فحام لأفئدة الباطنية الطغامالأ« -42

 .عون، انتشارات المعارف، اسكندريه
محمد انور كشميري، انتشارات : »ضروريات الدين إكفار الملحدين في« -43

 .ق .هـ1388، »المجلس العلمي، كراچي«
الدين عبدالرحمن سيوطي، انتشارات   جلال: »كليل فی استنباط التنزيللإا« -44
 ).الدين البيان في تفسيرالقرآن از صفي ي جامع در حاشيه. (ق .هـ1296نامي، 

 .محمد ابوزهره، دارالكفرالعربي، بيروت: »مام زيدالإ« -45
 .د ابوزهره، دارالفكر العربي، بيروتمحم: »الامام الصادق« -46
بن عبدالحليم بن تيميه، تحقيق  احمد: »الامر بالمعروف و النهی عن المنكر« -47
 .م1976الدين المنجد، انتشارات دارالكتاب الجديد، بيروت،  صلاح
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ابوالحسن علي قفطي، تحقيق محمد ابوالفضل : »أنباء النحاة الرواة على هنباإ« -48
 .م 1973تشارات دارالكتب القاهره، ابراهيم، ان

ابوالحسين عبدالرحيم خياط معتزلي، انتشارات كاتوليك، : »الانتصار« -49
 .م1957بيروت، 

ناشر، . بن عبدالبر ابو عمر يوسف: »ة الفقهاءفضائل الثلاثة الأئم الانتقاء في« -50
 .دارالكتب العربيه بيروت

من بن تصحيح و پانوشت، عبدالرح ابوسعد عبدالكريم سمعاني،: »الأنساب« -51
 .ق. هـ1386المعارف العثمانيه، هند،  دائره يحيي معلمي، انتشارات مجلس

بن طيب باقلاني،  ابوبكر محمد: »يجوز الجهل به نصاف فيما يجب اعتقاده ولاالإ« -52
 .ق .هـ1382ي خانجي، چاپ دوم،  هستحقيق از محمد زاهد كوثري، ناشر، مؤس

هات المؤمنين وأير بين التطه ةآي« -53 علي احمد سالوس، ناشر : »أهل الكساءمّ
 .ق .هـ1397مكتبه ابن تيميه، كويت، چاپ اول، 

عبدالرحمن بن ابراهيم ابوشامه : »نكار البدع والحوادثإ الباعث على« -54
 .ق .هـ1398دارالهدي، قاهره : عثمان عنبر، ناشر: المقدسي، تحقيق از

: بن يحيي مرتضي، ناشر احمد: »مع لمذاهب علماء الأمصارالبحر الزخار، الجا« -55
 .ق .هـ1394ي رسالت بيروت،  مؤسسه
 .م1916بن طاهر مقدسي، انتشارات، بروكلمان،  مطهر: »التاريخالبدء و« -56
مكتب المعارف، بيروت، : ابو الفداء اسماعيل بن كثير، ناشر: »النهايةالبداية و« -57

 .م1980چاپ سوم، 
: محمدعلي شوكاني، ناشر: »القرن السابع در الطالع بمحاسن من بعدالب« -58
 .ق .هـ1348ي سعادت، قاهره، چاپ اول،  مطبعه

بدرالدين محمد زركشي، تحقيق از محمد : »علوم القرآن البرهان في« -59
 .ق. هـ1376دار احياء الكتب العربيه، چاپ اول، : ابوالفضل ابراهيم، ناشر
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تحقيق از . عباس بن منصور سكسكي: »فة عقائد أهل الديانمعر البرهان في« -60
 .ق .هـ1400دارالتراث العربي، چاپ اول، : ناشر. خليل أحمد الحاج

 بن يعقوب فيروز محمد: »لطائف الكتاب العزيز التميز، في يبصائر ذو« -61
 .ق .هـ1390المجلس الأعلي للشئون الاسلاميه، قاهره : ناشر. آبادي

: بن يحيي ضبي، ناشر أحمد: »ندلستاريخ رجال أهل الأ لتمس، فيبغية الم« -62
 .م1967دارالكتاب العربي، 

الدين عبدالرحمن سيوطي،  جلال: »طبقات اللغويين والنحاة بغية الوعاة في« -63
 .ق .هـ1384مطبعه عيسي بابي، حلبي، چاپ اول، : ناشر

 .ق .هـ1307ميديه، ي ا مطبعه: محمد مرتضي زبيري، ناشر: »تاج العروس« -64
مطبعه، : محمد رشيدرضا، ناشر: »تاريخ الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده« -65

 .ق .هـ1350المنار، چاپ اول، 
ي سلفيه در  مكتبه: بن علي خطيب، ناشر ابوبكر احمد: »تاريخ بغداد« -66
 .منوره ي مدينه

. خلوصي تحقيق از صفاء. عبدالرحمن سويدي: جزء اول» تاريخ بغداد« -67
 .م1962ي زغيم، بغداد،  مطبعه: ناشر

 .م1978الهيئه المصريه العامه للكتاب، : ناشر. فؤاد سيزكين: »تاريخ التراث« -68
ي  مؤسسه: ناشر. تحقيق از اكرم ضياء عمري: »بن خياط ةتاريخ خليف« -69

 .ق .هـ1397رسالت، بيروت، چاپ دوم، 
دارالعلم للملايين، : ناشر. وكلمانكارل بر: »تاريخ الشعوب الإسلامية« -70

 .م1968بيروت، چاپ پنجم، 
المكتب التجاري : ناشر. ابوالحسن بن عبداالله نباهي: »ندلستاريخ قضاة الأ« -71

 .للطباعه، بيروت
 .دارالفكر العربي: محمد ابوزهره، ناشر: »تاريخ المذاهب الإسلامية« -72
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دارالمجمع العلمي : سليمان، جبهان، ناشر براهيمإ: »يه النيامبتبديد الظلام، وتن -73
 .ق .هـ1399در جده، 

أبو المظفر، الاسفرايني، : »ز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكينيالدين وتمي  التبصير في« -74
 .ق .هـ1374ي خانجي در مصر  مكتبه: ناشر. تعليق از محمد زاهد الكوثري

دارالمعرفه، : ناشر. بن احمد ذهبي ابو عبداالله محمد: »تجريد أسماء الصحابة« -75
 .بيروت
: محمد عبدالرحمن مباركفوري، ناشر: »يشرح جامع ترمذب، يتحفة الأحوذ« -76
 .قاهره. ي فجاله جديد مطبعه

تحقيق . الدين عبدالرحمن سيوطي جلال: »ي، شرح تقريب النواويتدريب الراو« -77
 .ق .هـ1399النبويه، چاپ دوم، دار احياء السنه : عبدالوهاب عبداللطيف، ناشر: از

دار إحياء التراث العربي، : ناشر. ابو عبداالله محمد ذهبي: »تذكرة الحفاظ« -78
 .بيروت
 .هـ1329ي كردستان،  مطبعه: احمدبن عبدالحليم بن تيميه، ناشر: »ةالتسعيني« -79

 ).ضمن جلد پنجم از مجموع فتاوي و رسائل ابن تيميه. (ق
بن جزي، محمد يونسي، ابراهيم  بن احمد محمد: »التنزيلالتسهيل لعلوم « -80

 .ي حضاره العربيه مطبعه: عطوه، ناشر
 .ق .هـ1364ي پيمان، تهران،  مطبعه: ناشر. احمد كسروي: »ةالتشيع والشيع« -81
 .ي تجاري مصر مكتبه: ناشر. بن ابراهيم خازن علي بن محمد: »تفسير الخازن« -82
عبدالقادر عطا، : تحقيق از. ابوالسعود بن محمد الغمادي :»السعود تفسير أبي« -83

 .ي قاهره ي سعاده مطبعه: ناشر
 .دارالكتب العلميه، تهران، چاپ دوم: فخررازي، ناشر: »التفسير الكبير« -84
: ناشر. بن يوسف بن حيان محمد: »البحر المحيط«، مسماّ به »التفسير الكبير« -85

 .، رياض»مطابع النصر الحديثه«
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. عبداللطيف: ها از پانوشت. اسماعيل بن عمر بن كثير: »تفسير ابن كثير« -86
 .ق .هـ1384، »مطبعه الفجاله الجديده«: محمد صديق، ناشر: تصحيح از

قاهره، » ي سعادت مطبعه«: ناشر. محمدحسين ذهبي: »التفسير والمفسرون« -87
 .ق .هـ1396چاپ دوم، 

عبدالوهاب : بن حجر العسقلاني، تحقيق ازاحمدبن علي : »تقريب التهذيب« -88
 .ق .هـ1395دارالمعرفه، بيروت، چاپ دوم، : عبداللطيف، ناشر

 .اداره الطباعه المنيريه: ناشر. ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزي: »تلبيس إبليس« -89
مطبعه فضاله المحمديه، مغرب، : ناشر. ابو عمر يوسف بن عبدالبر: »التمهيد« -90
 .ق .هـ1394

. ن محمدبن احمد ملطييابوالحس: »اء والبدعوهأهل الأ والرد على نبيهالت« -91
 .ق .هـ1388مكتبه المثني، بغداد، : ناشر. محمد زاهد الكوثري: ها و تعليقات از پانوشت
بن حسن بن عساكر، تهذيب و ترتيب  ابوالقاسم علي: »تهذيب تاريخ دمشق« -92

 .ق .هـ1399سره، بيروت، چاپ دوم، دارالمي: عبدالقادر بدران، ناشر: از
انتشارات مجلس، : احمدبن حجر عسقلاني، ناشر: »تهذيب التهذيب« -93

 .ق .هـ1325المعارف نظاميه، هند،  دائره
: محمد حامد فقي، ناشر: ابن قيم جوزي، تحقيق از: »تهذيب السنن« -94

 .ق .هـ1369، »السنه المحمديه«انتشارات 
دارالقوميه العربيه للطباعه، : ناشر. منصور محمد ازهريابو: »تهذيب اللغة« -95
 .ق .هـ1384

انتشارات : ناشر. جزائري صالحبن طاهر : »ثرصول الأأ إلىتوجيه النظر « -96
 .ي منوره ، مدينه»المكتبه العلميه«

: محمدبن اسماعيل ضعاني، ناشر: »تنقيح الأنظار فكار لمعانيتوضيح الأ« -97
 .ق .هـ1366اول، چاپ . مكتبه الخائجي
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دارالكتاب : ناشر. ابوعبداالله محمدبن احمد قرطبي: »الجامع لأحكام القرآن« -98
 .ق .هـ1387العربي، قاهره 

بن   مجدالدين ابوالسعادت المبارك: »أحاديث الرسول الأصول في  جامع« -99
 .عبدالقادر ارناؤوط: ري، تحقيق اززالاثير ج

مطبعه القاهره، : تقي الدين احمدبن تيميه، ناشر ابوالعباس: »جامع الرسائل« -100
 .ق.هـ1389چاپ اول، 

 .دارالفكر، بيروت: ابوالحسين مسلم بن الحجاج قشيري، ناشر: »الجامع الصحيح« -101
مجلس دائره : ناشر. ابو محمد عبدالرحمن رازي: »الجرح والتعديل« -102

 .چاپ اول. المعارف العثمانيه
مجلس دائره : ناشر. بن حسن بن دريد بوبكر محمدا: »جمهرة اللغة« -103

 .ق .هـ1345المعارف عثمانيه، چاپ اول، 
ها  اي از تحقيقات و مقاله مجموعه(: »يرانإجوانب من الصلات بين مصر و« -104

 .، مصر»دارالثقافه«: ، ناشر)از تعدادي نويسنده
: ناشر. الألوسينعمان خيرالدين بن : »محاكمة الأحمدين جلاء العينين في« -105

 .دارالكتب العربيه، بيروت
: ناشر. بن عبدالهادي سندي محمد: »، علی سنن ابن ماجهيحاشية السند« -106

 .، قاهره، چاپ اول»تازيه«انتشارات 
انتشارات : ناشر. بن عبداالله اصفهاني ابونعيم احمد: »حلية الاولياء« -107

 .ق .هـ1351سعادت، مصر، 
: كمال مصطفي، ناشر: تحقيق از. ريابوسعيد نشوان، الحمي: »العين الحور« -108

 .م1948انتشارات سعادت، 
 يثنمامية الإقام عليها دين الشيعة الإ يالخطوط العريضة للأسس الت« -109

 .ق .هـ1393انتشارات سلفيه، : ناشر. الدين الخطيب محب: »عشرية
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: ين محبي، ناشرمحمد ام: »عشر عيان القرن الثانيأ خلاصة الأثر في« -110
 .ق .هـ1284، مصر »هيالوهب«انتشارات 

بن عبداالله  الدين احمد صفي: »أسماء الرجال خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في« -111
 .ق .هـ1391، حلب، بيروت، چاپ دوم، »مكتب المطبوعات الاسلاميه«: ناشر. خزرجي

المؤسسه العربيه «: محمد عماره، ناشر: »سلاميةحزاب الإالخلافة ونشأة الأ« -112
 .م1977، چاپ اول، »للدراسات و النشر

مطالع «اين كتاب تلخيص كتاب : »من تاريخ العراق خمسة وخمسون عاماً « -113
، عثمان بن سند است كه آن را امين بن حسن حلواني خلاصه كرده »…السعود 

 .ق .هـ1371المكتبه السلفيه، قاهره، : الدين خطيب، ناشر محب: تحقيق از. است
: فتحي، عبدالعزيز، ناشر: »الخمينی، الحل الاسلامی والبديل -114

 .ق .هـ1399المختارالاسلامي، چاپ اول، 
اي از خاورشناسان آن را به عربي  مجموعه: »ةالمعارف الإسلامي ةدائر« -115

 .محمد ثابت و ديگران، چاپ تهران. اند ترجمه كرده
بن حجر  الدين احمد شهاب: »لثامنةعيان المائة اأ الكامنة في الدرر« -116

 .انتشارات مدني: الحق، ناشر محمد سيد جاد: العسقلاني، تحقيق از
هاي تقريب  به قلم شخصيت: »سلامدعوة التقريب، من خلال رسالة الإ« -117

رساله  التقريب، ي دار بين مذاهب اسلامي و عبارت است از مقالات منتخب مجله
 .ق. هـ1386، »علي للشئون الاسلاميهالمجلس الأ: الاسلام، ناشر

 .انتشارات مدني، قاهره: ناشر. محمد صديق حسن: »الدين الخالص« -118
حماد : حمد ذهبي، تحقيق ازبن ا محمد: »ديوان الضعفاء والمتروكين« -119

 .ق .هـ1387مكه . انتشارات نهضت جديد: انصاري، ناشر
انتشارات : از احمد شاكر، ناشر تحقيق. بن ادريس شافعي محمد: »الرسالة« -120

 .ق .هـ1358مصطفي بابي، حلبي، قاهره، 
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ای از  اين كتاب در ضمن مجموعه: »الفيلسوف يالكند رسالة الرد على« -121
ی ديگر به چاپ رسيده  يهودی و چند رساله هالرد علی ابن النغريل«ها تحت عنوان  كتاب
انتشارات : احساس عباس، ناشر: تحقيق از. ابومحمدعلي بن احمد بن حزم .»است

 .ق .هـ: مدني، قاهره
. ناصر رشيد: تحقيق از. بن عبدالوهاب محمد: »الرافضة الرد على رسالة في« -122

 .ق .هـ1400دارالمأمون للتراث، چاپ دوم، : ناشر
دارالكتب العلميه، بيروت، : ناشر. محمد جعفر كتاني: »الرسالة المستطرفة« -123

 .ق .هـ1400چاپ دم، 
مؤيد باالله يحيي : »الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين« -124

اداره الطباعه : ، ناشر)ي رسائل يمني ضمن مجموعه. (بن حمزه بن علي هاشمي
 .ق. هـ1348المنيريه، قاهره 

: ناشر. الدين آلوسي ابوالفضل شهاب: »تفسيرالقرآن العظيم في المعاني روح« -125
 .ء التراث العربي، بيروتدار احيا

ابوعبداالله محمدبن ابراهيم، : »القاسم الذب عن سنة أبي الروض الباسم في« -126
 .ي طباعت منيريه اداره: ناشر. ىوزير يمن
منشورات : محمد ناصرالدين آلباني، ناشر: »سلسلة الأحاديث الضعيفة« -127

 .المكتب الاسلامي
: ناشر. محمد خليل مرادي: »عشر انيعيان القرن الثأ سلک الدور في« -128

 .ق .هـ1301يه، ري امي مطبعه
محمد فؤاد : ابوعبداالله محمدبن يزيد قزويني، تحقيق از: »سنن ابن ماجه« -129

 .ق .هـ1372دار احياء الكتب العربيه، : عبدالباقي، ناشر
: تها و تعليقا داود سليمان بن اشعث سيستاني، پانوشتابو: »داود سنن أبي« -130

 .ق. هـ1394دارالحديث، حمصي، چاپ اول،  :ناشر. عزت دعاس، عادل سيد
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. عزت عبيد دعاس: ها بن عيسي ترمذي، پانوشت محمد: »يسنن ترمذ« -131
 .ق .هـ1387، حمص، چاپ اول، »مطابع الفجر الحديثه«: ناشر

ي  مطبعه: ناشر. محمد عبداالله بن عبدالرحمن دارميابو: »يسنن دارم« -132
 .ق .هـ1349ال، دمشق، اعتد

مجلس، : ناشر. ابوبكر احمدبن حسين بيهقي: »السنن الكبری« -133
 .ق .هـ1344المعارف نظاميه هند، چاپ اول،  دائره

همراه با كتاب ظلال الجنه في تخريج . (ابوبكر عمربن أبي عاصم: »السنة« -134
 .ق .هـ1400پ اول، المكتب الاسلامي، چا: از محمد ناصرالدين آلباني، ناشر» السنه

دارالبحوث العلميه، كويت، : سالم البهنساوي، ناشر: »عليها ￯السنة المفتر« -135
 .ق .هـ1399چاپ اول، 

افضةالشيعة أو الوهابية والسنة و« -136 انتشارات : ناشر. محمد رشيدرضا: »الرّ
 .ق .هـ1347المنار، مصر، 

المكتب : ناشر. في سباعيمصط: »سلامیالتشريع الإ مكانتها فيالسنة و« -137
 .ق .هـ1396الاسلامي، بيروت، چاپ دوم، 

انتشارات ابن : ناشر. شكيب ارسلان: »ربعين سنةأالسيد رشيدرضا أو إخاء « -138
 .ق .هـ1356زيدون، دمشق، چاپ اول، 

. ابو الفلاح عبدالحي بن عماد حنبلي: »خبار من ذهبأ شذرات الذهب في« -139
 .ق .هـ1399روت، دارالميسره، بي: ناشر

انتشارات : ناشر. :»حنيفة أبيام مكبر للإالفقه الأ على يالقار شرح ملاعلي« -140
 .ق .هـ1357السعاده، مصر، 

: ناشر. تحقيق از محمد حامد الفقي. محمدبن حسين أجري: »الشريعة« -141
 .ق .هـ1369، قاهره، »السعاده المحمديه«انتشارات 

 .دارالفكر: ناشر. ابوالفضل عياض اليحصبي: »ىلمصطفالشفاء بتعريف حقوق ا« -142
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ي ترجمان السنه، لاهور،  اداره: احسان الهي ظهير، ناشر: »السنةالشيعة و« -143
 .ق .هـ1394چاپ سوم، 

دارالفكر، : ابوعبداالله محمدبن اسماعيل بخاري، ناشر: »صحيح البخاری« -144
 .تصويربرداري شده از چاپ استانبول

انتشارات : ناشر. عبداالله علي القصيمي: »سلام والوثنيهع بين الإالصرا« -145
 .ق .هـ1357السعاده، مصر، 

الدار المصريه «: ناشر. ابوالقاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال: »الصلة« -146
 .م1966، »للتأليف

عبدالوهاب : پانوشت. بن حجر هيتمي احمد: »الصواعق المحرقة« -147
 .ق .هـ1398ان، عبداللطيف، چاپ پاكست

 .، چاپ هشتم»مكتب النهضه المصريه«: احمد امين، ناشر: »سلامضحی الإ« -148
دار : محمدبن عبدالرحمن سخاوي، ناشر: »هل القرن التاسعلامع لألضوء ا« -149

 .مكتبه الحيات بيروت
لجنه التأليف قاهره، چاپ : ناشر. محمد كامل حسين: »طائفة الاسماعيلية« -150

 .م1959اول، 
علي محمد : تحقيق. الدين عبدالرحمن سيوطي جلال: »طبقات الحفاظ« -151

 .ق .هـ1393انتشارات استقلال، چاپ اول، : عمر، ناشر
السنه «انتشارات : بن ابي يعلي، ناشر ابوالحسن محمد: »طبقات الحنابلة« -152

 .ق .هـ1371، قاهره، »المحمديه
عبدالفتاح الحلو : اب بن علي سبكي، تحقيق ازعبدالوه: »￯طبقات الشافعية الكبر« -153

 .ق .هـ1383انتشارات عيسي بابي حلبي، چاپ اول، : ي، ناشرحو محمود طنا
دارالكتاب العربي، مصر، چاپ اول، : ناشر. محمد غزالي: »ظلام من العرب« -154

 .ق .هـ1375
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 بن محمدعبدالرحمن : )تاريخ ابن خلدون(» العبر وديوان المبتداء والخبر« -155
 .م1957دارالكتاب لبنان، : ناشر. بن خلدون

 .انتشارات ارشاد حمص: بن عمر رازي، ناشر فخرالدين محمد: »نبياءعصمة الأ« -156
انتشارات : علي سامي نشار و عمار طالبي، ناشر: تحقيق از: »عقايد السلف« -157

 .المعارف اسكندريه
: ها و تعليقات از ي، پانوشتبن تيميه حران احمد: »هل السنةأعقيدة « -158

 .انتشارات انصار السنه قاهره: عبدالرزاق عفيفي، ناشر
: ناشر. م. ع: ي عربي از دوايت م دونلدسن، ترجمه: »عقيدة الشيعة« -159

 .انتشارات السعاده
محمد : ها از گولدزيهر، ترجمه و پانوشت: »سلامالإ  العقيدة والشريعة في« -165

 .دارالكتاب العربي مصر، چاپ دوم: ، ناشرر وييوسف موسي و دو همكا
صالح بن مهدي مقبلي، : »الآباء والمشايخ تفضيل الحق على العلم الشامخ في« -161

 .ق .هـ1328چاپ اول، 
دارالنفائس، چاپ اول، : محمد مجذوب، ناشر: »علماء و مفكرون عرفتهم« -162

 .ق. هـ1397
نورالدين : بن صلاح، تحقيق از عثمان بن عبدالرحمن: »علوم الحديث« -163

 .ق .هـ1386، »المكتبه العلميه«: ناشر. عتر
ابراهيم فصيح بن صبغه : »حوال بغداد والبصرة ونجدأبيان  عنوان المجد في« -164

 .انتشارات بصري: االله بن حيدري، ناشر
ابوالطيب محمد شمس الحق عظيم : »داود عون المعبود شرح سنن أبي« -165

ي منوره،  مدينه» المكتبه السلفيه«: عبدالرحمن محمد عثمان، ناشر: ق ازآبادي، تحقي
 .ق .هـ1388چاپ دوم، 

يبعه، بن قاسم بن ابو اص ابوالعباس احمد: »طبقات الأطباء عيون الأنباء في« -166
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 .م1995دار مكتبه الحيات، بيروت، : ناشر. زار رضان: تحقيق از
ابوالمعالي محمود شكري آلوسي، چاپ : »هانيالنب الرد على  في مانيغاية الأ -167

 .ق .هـ1391دوم، 
دارالكتب : ري، ناشرزمحمدبن محمد ج: »ءاطبقات القر غاية النهاية في« -168

 .ق .هـ1400العلميه بيروت، چاپ سوم، 
بن علي بن حجر عسقلاني،  احمد: »يشرح صحيح البخار يفتح البار« -169

 .لمي و دعوت و ارشاد سعوديهاي تحقيقات ع رياست اداره: ناشر
انتشارات مصطفي بابي حلبي، : محمدبن علي شوكاني، ناشر: »فتح القدير« -170

 .ق .هـ1383مصر، چاپ دوم، 
محمدبن عبدالرحمن سخاوي، تحقيق از : »فتح المغيث، شرح الفية الحديث« -171

 .ق .هـ1388، »هالعاصم«انتشارات : عبدالرحمن محمد عثمان، ناشر
 .م1969دارالكتاب العربي، بيروت، چاپ دهم، : احمد امين، ناشر:»سلامفجر الإ« -172
محمد : بن طاهر بغدادي، تحقيق از عبدالقاهر: »الفرق بين الفرق« -173

 .، قاهره»المدني«انتشارات : الدين عبدالحميد، ناشر محي
 .، چاپ آنكاراوآيلعثمان بن عبداالله حنفي، تحقيق از بشار قوت: »الفرق المفترقه« -174
انتشارات : بن احمد بن حزم، ناشر  علي: »الملل والأهواء والنحل ل فيفصال« -175

ي كتاب  الملل والنحل شهرستاني نيز در حاشيه. (ق .هـ1384محمدعلي صبيع، قاهره، 
 ).فوق چاپ شده است

عبدالرحمن بدوي، : ابوحامد محمد غزالي، تحقيق از: »فضائح الباطنيه« -176
 .ق .هـ1383، قاهره »الدار القوميه« :ناشر

علي احمد : »مواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعةمامية وفقه الشيعة الإ -177
 .ق .هـ1398انتشارات ابن تيميه كويت، چاپ اول، : ناشر. سالوس

 .ق .هـ1389، اولچاپ  غازى توبه: »المعاصر يسلامالفكر الإ« -178



 

 

 مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٨٢٣ 

دارالكتاب : محمد البهي، ناشر: »تمعات المعاصرةوالمج يسلامالفكر الإ« -179
 .ق .هـ1395لبنان، بيروت، چاپ دوم، 

عبدالرحمن بن : تحقيق از. بن علي شوكاني محمد: »الفوائد المجموعة« -180
 .يحيي معلمي

: وف مناوي، ناشرمحمد عبدالرؤ: »فيض القدير، شرح الجامع الصغير« -181
 .ق .هـ1391دارالمعرفه، بيروت، چاپ دوم، 

 .ق .هـ1396دارالشروق، : سيد قطب، ناشر: »ظلال القرآن في« -182
بن تيميه، تصحيح وتعليق  ابوالعباس احمد: »المعجزات والكرامات قاعدة في« -183

 .ق .هـ1349انتشارات المنار، مصر، چاپ اول، : محمد رشيدرضا، ناشر: از
رالنهضه العربيه، قاهره، چاپ دا: احمد عطيه االله، ناشر: »القاموس السياسي« -184

 .م1968سوم، 
 .دارالفكر للجميع: بن يعقوب فيروزآبادي، ناشر محمد: »القاموس المحيط« -185
: محمد صباغ، ناشر: عبدالرحمن بن جوزي، تحقيق از: »ةالقرامط« -186

 .ق .هـ1388انتشارات مكتب اسلامي، بيروت، 
 .اسلامي، قاهره التقريب بين مذاهب دار: »قصة التقريب« -187
الدين قاسمي،  محمد جمال: »قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث« -188
 .ق .هـ1380دار إحياء الكتب العربيه، چاپ دوم، : ناشر. محمد بهجت بيطار: تحقيق از
، »السعاده«انتشارات : محمدبن حسن ديلمي، ناشر: »قواعد عقايد آل محمد« -189

 .م1950مصر، 
عزت : محمدبن احمد ذهبي، تحقيق: »من له رواية للكتب السنة في الكاشف« -190

 .ق .هـ1392دارالنصر، چاپ اول، : عطيه و موسي محمدعلي، ناشر
 .م1882المرسلين اليسوعيين، چاپ دوم، بيروت، : انتشارات: »الكتاب المقدس« -191
راالله جا: »وجوه التأويل الكاشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في« -192



 

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٨٢٤ 

 .ق .هـ1392انتشارات مصطفي بابي حلبي، : ناشر. محمود زمخشري
زاهد كوثري، : تصحيح. محمدبن مالك حمادي يمني: »الباطنية رسراأكشف « -193

 ).الدين  همراه با كتاب التبصير في. (ق .هـ1375انتشارات خانجي، چاپ دوم، : ناشر
اسماعيل : »ألسنة الناس حاديث علىلألباس عما اشتهر من االخفاء ومذيل الإ  كشف« -194

 .انتشارات تراث اسلامي: ناشر. احمد قلاش: تصحيح و پانوشت از. بن محمد عجلوني
: ناشر. مصطفي حاجي خليفه: »الفنونالكتب و يسامأظنون عن كشف ال« -195

 .انتشارات المثني بيروت
: ناشر. عبدالرحمن بن رجب: »وصف حال أهل الغربة الكربة في كشف« -196

 .انتشارات محموديه مصر
 .، قاهره»دارالكتب الحديثه«: محمد غزالي، ناشر: »سلامكيف نفهم الإ« -197
دار احياء الكتب : ناشر. احمد زيني دحلان: »الروافض كيفية الرد على« -198
ي علمي كه محمدعلي حسين آنها  اي از سه رساله همراه با مجموعه. (م1921العربيه 

 ).شر رسانده استرا به چاپ و ن
 .م1961دارالعلم للملايين، بيروت : محمدعلي زعبي، ناشر: »لا سنة ولا شيعة« -199
: ناشر. عزالدين ابوالحسن علي بن الأثير: »تهذيب الأنساب اللباب في« -200

 .ق .هـ1357انتشارات قدس، 
 لوسيا: عبدالرحمن بن خلدون، تحقيق از: »أصول الدين لباب المحصل في« -201

 .م1952الحسن، تطوان، مغرب،  معهد: بيو، ناشرونور
انتشارات : بن مكرم بن منظور، ناشر الدين، محمد جمال: »العرب لسان« -202
 . ق .هـ1303اميريه، 

 مجلس دائره: بن علي بن حجر عسقلاني، ناشر احمد: »لسان الميزان« -203
 .ق .هـ1329ي هند، چاپ اول،  المعارف نظاميه 

ي قاهره،  انتشارات سلفيه: ناشر. بن قدامه عبداالله بن احمد: »الاعتقاد لمعة« -204



 

 

 مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٨٢٥ 

 .ق .هـ1370
: ناشر. نورالدين عتر: تحقيق از. بن احمد ذهبي محمد: »الضعفاء في يالمغن« -205

 .ق .هـ1391حلب، چاپ اول،  هانتشارات بلاغ
 .ثاني علي آل: محمدبن احمد سفاريني، ناشر: »نوار البهيةلوامع الأ« -206
. محمدبن أبي حاتم بستي: »الضعفاء والمتروكينالمجروحين من المحدثين و« -207
 .دارالمعرفه بيروت: محمود زايد، ناشر: تحقيق از
الكتاب  دار: بكر هيثمي، ناشر علي بن ابي: »مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« -208

 .ق .هـ1387بيروت، چاپ دوم، 
: گردآوري و ترتيب از: »بن تيميه احمد الاسلام  مجموع فتاوی شيخ« -209

 .انتشارات دارالعربيه بيروت: عبدالرحمن بن قاسم، ناشر
 .محمد امين بن عابدين: »رسائل بن عابدين ةمجموع« -210
انتشارات العامره الشرفيه، : بن تيميه، ناشر احمد: »رسائل كبری ةمجموع« -211

 .ق. هـ1323مصر، چاپ اول، 
فخرالدين محمدبن عمر خطيب رازي، : »المتقدمين والمتأخرينفكار أمحصل « -212

 .هاي ازهر انتشارات دانشكده: ناشر
مصطفي : د، تحقيق ازعلي بن اسماعيل بن سي: »اللغة  عظم فيالمحكم والمحيط الأ« -213

 .ق .هـ1377انتشارات مصطفي بابي حلبي، چاپ اول، : ناشر. ارسقاء وحسين نص
: محمد خليل هراس، ناشر: مد علي بن حزم، تصحيحابو مح: »المحلى« -214

 .مصر» الامام«انتشارات 
دارالكتاب العربي، بيروت، : محمدبن ابوبكر رازي، ناشر: »مختار الصحاح« -215

 .م1979چاپ اول، 
يه، انتشارات امير: نجب بن ساعي، ناشربن أ  علي: »خبار الخلفاءأمختصر « -216

 .ق .هـ1309چاپ اول، 



 

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٨٢٦ 

اصل اين كتاب را شاه عبدالعزيز دهلوي به : »عشرية يتصر التحفة الاثنمخ« -217
فارسي نوشته است و غلام محمد اسلمي آن را به عربي برگردانده و محمود شكري 

انتشارات سلفيه، قاهره : الدين خطيب، ناشر محب: تحقيق. آن را مختصر كرده است
 .ق .هـ1373

اين كتاب . (جميل شطي: از و تلخيص گردآوري: »مختصر طبقات الحنابلة« -218
: ، ناشر)ي آن از غزي است هاي طبقات عليمي مشتمل است و حاشيه بر مشهورترين

 .ق .هـ1339انتشارات ترقي، دمشق، 
عبدالقادر بن احمد بن بدران، : »مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلىالمدخل « -219

 .انتشارات المنيريه: ناشر
دارالعلم للملايين، بيروت، : عبدالرحمن بدوي، ناشر: »سلاميينمذاهب الإ« -220

 .م1973چاپ اول، 
انتشارات سنت محمديه : گولدزيهر، ناشر: »يسلاممذاهب التفسير الإ« -221

 .ق .هـ1374
 .م1949انتشارات ترقي، دمشق، . محمد كردعلي: »المذكرات« -222
ي  مكتبه: ناشر. ن قاريبن سلطا  علي: »مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح« -223

 .امداديه پاكستان
 .انتشارات نصر رياض: بن عبداالله حاكم، ناشر محمد: »الصحيحين المستدرک على« -224
 .م 1964دارالمعارف مصر، : نجيب عقيقي، ناشر: »المستشرقون« -225
انتشارات : ناشر، ابوحامد محمد غزالي: »المستصفى من علم الأصول« -226

 .ق .ـه1322يه، رامي
، )همراه با تاريخ علماي بغداد. (محمد شكري آلوسي: »ذفرالمسلک الإ« -225

 .ق .هـ1348انتشارات آداب، بغداد، : ناشر
مكتب : ناشر. امام احمد بن حنبل، تحقيق احمد شاكر: »حمدأ مسند « -228



 

 

 مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٨٢٧ 

 .ق. هـ1365اسلامي، دار صادر بيروت و انتشارات دارالمعارف، 
يحيي بن حمزه علوي، : »شرارالهادمة لقواعد الباطنية الأ نوارمشكاة الأ« -229
 .انتشارات دارالفكر قاهره: محمد سيد جليند، ناشر: تحقيق از
دارالكتب العلميه، بيروت، : بن محمد فيومي، ناشر احمد: »المصباح المنير« -230

 .ق .هـ1398
 احمد: »لرسولمعرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها ا إلىمعارج الوصول « -231

 .ق. هـ1318بن تيميه، چاپ مؤيد، 
چاپ شده همراه . حسين بن مسعود بغوي: ) بغویيرتفس(» معالم التنزيل« -232

 .ق .هـ1347با تفسير ابن كثير، انتشارات المنار، چاپ اول، 
ي  ي علميه مكتبه: بن محمد خطابي، ناشر ابوسليمان حمد: »معالم السنن« -233

 .ق .هـ1401بيروت، چاپ دوم، 
وديع حداد، : محمدبن حسين بن فراء، تحقيق از: »صول الدينأ المعتمد في« -234

 .م1974انتشارات كاتوليكي، : ناشر
 .دار إحياء التراث العربي، بيروت: ابوعبداالله ياقوت حموي، ناشر: »دباءمعجم الأ« -235
: ارون، ناشرعبدالسلام ه: بن فارس، تحقيق احمد: »مقاييس اللغة  معجم« -236

 .ق. هـ1389انتشارات بابي، حلبي، مصر، چاپ دوم، 
 .عمر رضا كحاله، دار إحياء التراث العربي، بيروت: »المؤلفين  معجم« -237
كامل بكري، عبدالوهاب : زاده، تحقيق احمد طاش كبري: »مفتاح السعادة« -238

 .كبري استقلال انتشارات: ابوالنور، ناشر
: محمدبن عبدالرحمن سخاوي، تصحيح و تعليق از: »ةالمقاصد الحسن« -239

 .ق. هـ1399دارالكتب العلميه، بيروت، : عبداالله محمد صديق، ناشر
بن اسماعيل  ابوالحسن علي: »صليناختلاف المسلاميين ومقالات الإ« -240

انتشارات نهضت مصر، چاپ : الدين عبدالحميد، ناشر محمد محي: اشعري، تحقيق



 

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٨٢٨ 

 .ق .هـ1389دوم، 
انتشارات اندلس، حمص، : محمد زاهد الكوثري، ناشر: »يمقالات الكوثر« -241

 .ق .هـ1388
علي عبدالواحد : عبدالرحمن بن خلدون، تحقيق از: »ابن خلدون ةمقدم« -242

 .ق .هـ1379، چاپ اول، »لجنه البيان العربي«: وافي، ناشر
: ان بن صلاح، ناشرابوعمرو عثم: »الحديث  علوم صلاح فيالابن  ةمقدم« -243

 .ق .هـ1398دارالكتب العلميه، بيروت، 
ره، هدارالتراث، قا: ابوبكر احمد بن حسين بيهقي، ناشر: »يمناقب الشافع« -244

 .ق. هـ1391چاپ اول، 
دار احياء الكتب : محمد زرقاني، ناشر: »علوم القرآن مناهل العرفان في« -245

 . العربيه، قاهره
: ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزي، ناشر: »مميخ الملوک والأتار المنتظم في« -246

 .انتشارات دائره المعارف عثمانيه، حيدرآباد، چاپ اول
ای است از منهاج السنة  اين كتاب چكيده(» من منهاج الاعتدال ىالمنتق« -247

 :تحقيق از. ابوعبداالله محمدبن عثمان ذهبي: تلخيص از: »الاسلام ابن تيمية النبوية شيخ
 .انتشارات سلفي: ناشر. الدين خطيب محب

الايمان،  دار: وي، ناشردابوالحسن علي ن: »يرموکالنهر  من نهر كابل إلى« -248
 .ق. هـ1396بيروت، چاپ دوم، 

يه رانتشارات امي: ابوالعباس احمدبن تيميه، ناشر: »منهاج السنة النبوية« -249
 .ق .هـ1382محمد رشاد سالم، قاهره، و انتشارات مدني، همراه با تحقيق . ق .هـ1322

بن يحيي مرتضي، دارالفكر، بيروت، چاپ اول،  احمد: »ملالمنية والأ« -250
 .ق .هـ1399

دار المعارف، : احمد امين و عبدالرزاق حصان، ناشر: »والمهدوية يالمهد« -251



 

 

 مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
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 .م1951قاهره، 
انتشارات معانى، : احمد امين و عبدالرزاق حصان، ناشر: »والمهدوية يالمهد« -251

 .ق. هـ1377بغداد، چاپ اول 
دار احياء الكتب العربيه، : بن احمد ذهبي، ناشر محمد: »ميزان الاعتدال« -252

 .ق .هـ1382چاپ اول، 
 ابو: »)يةقريزالمطط الخعروف بالم(المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار « -253

 .دار صادر، بيروت: العباس احمد مقريزي، ناشر
: ابوالعباس احمدبن تيميه، ناشر: »موافقة صحيح المنقول، لصريح المعقول« -254

 .ق .هـ1370انتشارات سنت محمديه، 
وكاله المطبوعات، كويت، : عبدالرحمن بدوي، ناشر: »غزاليالمؤلفات « -255

 .م1977چاپ دوم، 
 .دارالاعتصام: انور جندي، ناشر: »سلامالإ  المؤامرة على« -256
ي رسالت، چاپ  مؤسسه: زير نظر فتحي يكن، ناشر: »لموسوعة الحركيةا« -257

 .ق .هـ1400اول، 
ي  انتشارات سلفيه: ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزي، ناشر: »الموضوعات« -258

 .ق .هـ1386ي منوره،  مدينه
انتشارات سلفيه، قاهره، : ابوالعباس احمدبن تيميه، ناشر: »النبوات« -259

 .ق .هـ1389
: يوسف بن تغري، بردي، ناشر: »ملوک مصر والقاهرة النجوم الزاهرة في« -260

 .انتشارات دارالكتب
 .ق .هـ1374انتشارات اسعد، بغداد، : محمود ملاح، ناشر: »النحلة الأحمدية« -261
دارالكتاب اللبناني، : جلال محمد موسي، ناشر: »تطورهانشأة الأشعرية و« -262

 .ق ..هـ1395بيروت، چاپ اول، 



 

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٨٣٠ 

: الدين خطيب، ناشر محب: »يقوم عليها ينشأة التشيع وتطوره والأسس الت« -263
 .انتشارات سلفيه

انتشارات ارشاد، بغداد، : نبيله عبدالمنعم داود، ناشر: »نشأة الشيعة الإمامية« -264
 .م1968

المعارف،  دار: علي سامي نشار، ناشر: »سلامالإ  في ينشأة الفكر الفلسف« -265
 .م1978هفتم، چاپ 

مكتب : عرفان، عبدالحميد فتاح، ناشر: »نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها« -266
 .ق .هـ1394اسلامي، بيروت، 

محمد : »عصارجميع الأ وجوب الجمعة في خبار، علىمتواتر الأنص الكتاب و« -267
 .انتشارات معارف، بغداد: ،  ناشر)شيعه(عبدالرضا اسدي، 

، )اسماعيل بن عباد طالقاني(از صاحب بن عباد : »ديةنصرة مذاهب الزي« -268
 .انتشارات دانشگاه بغداد: ناجي حسن، ناشر: تحقيق از
 .دارالأنصار قاهره: مصطفي حلمي، ناشر: »سلامی‘الفكر ال نظام الخلافة في« -269
: احمد، محمود صبحي، ناشر: »عشرية يالشيعة الاثن ￯مامة لدنظرية الإ« -270

 .م1969مصر، دارالمعارف، 
: بن محمد مقري، تحقيق احمد: »نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب« -271

 .ق .هـ1367انتشارات سعادت مصر، چاپ اول، : الدين عبدالحميد، ناشر محمد محي
انتشارات معارف، بغداد، : جلال حنفي، ناشر: »الامام الخالصي  نقاش مع« -272

 .ق .هـ1373
محمد : بن طيب باقلاني، تحقيق از محمد: »القرآننكت الانتصار لنقل  -273

 .انتشارات معارف اسكندريه: زغلول، ناشر
مجدالدين ابوالسعادات، مبارك بن اثير، : »ثرغريب الحديث والأ النهاية في« -274
 .ق .هـ1383ي اسلاميه، چاپ اول،  مكتبه: محمود طناحي، طاهر زاوي، ناشر: تحقيق از



 

 

 مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
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 بن محمد محمد: »القرن الثالث عشر  جم رجال اليمن فينيل الوطرمن ترا« -275
 .ق .هـ1348انتشارات سلفي، قاهره، : اليمني، ناشر هبن يحيي زبار

ادارات : احمدبن حجر عسقلاني، ناشر: »يالبار  فتح ةمقدم يهدی السار« -276
 .و فتوا ارشاد تحقيقات علمي و دعوت و

گ، ديدرين. ي، با عنايت سدصف الدين خليل صلاح: »بالوفيات الوافي« -277
 .ق. هـ1400-1381يسبادن، انتشارات، فرانزشتايز بف: ناشر

 .م1981دارالجيل، : عبداالله محمد غريب، ناشر: »وجاء دورالمجوس« -278
هاي منتخب  مقاله: »سلامية أو التقريب بين المذاهب الشيعةالوحدة الإ« -279

: عبدالكريم شيرازي، ناشر: وري و ترتيب، گردآ)رساله الاسلام(ي دارالتقريب  مجله
 .ق .هـ1395ي اعلمي، بيروت،  مؤسسه

انتشارات الهلال، : محمود ملاح، ناشر: »خذ والردسلامية بين الأالوحدة الإ« -280
 .ق .هـ1370بغداد، 

محمد سهيل، لاهور پاكستان، : ناشر: »نقد عقائدالشيعة الوشيعة في« -281
 .ق .هـ1399

: احسان عباس، ناشر: احمدبن محمد بن خلكان، تحقيق: »عيانوفيات الأ« -282
 .دار صادر بيروت

 

 :مراجع غيرعربي) ج
ي  اداره: محمد عبدالشكور فاروقي، ناشر: )اردو(ی تحريف قرآن  افسانه -283

 .تحفيظ ناموس اهل بيت، پاكستان
 .يحيي ذكاء، چاپ تهران: »)فارسی(كاروند كسروی « -284

285- Watt. W. Moxtgomery, Islam and the Integration of 
Society, London, 1970 

 :منابع و مآخذ روافض
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٨٣٢ 

 .منابع خطي) الف
ي  ي موزه بن حسن طوسي، كتابخانه ابوجعفر محمد: »مامةالإ  الاستيفاء في« -286

 ).510(ي  عراق، به شماره
ي، حسين نوري طبرس: »ربابالأ  تحريف كتاب رب الخطاب في  فصل« -287

 .مجمع علمي عراق

 .منابع چاپ شده) ب
انتشارات آداب، نجف، : ، ناشر)معاصر(خان  محمد علي: »بنوهابوطالب و« -288

 .م1969چاپ اول، 
انتشارات : ، ناشر)معاصر(عبدالحسين موسوي : »االله جوبة مسائل جارأ« -289

 .ق .هـ1386نعمان، نجف، چاپ سوم، 
ر قمحمدبا: ها و تعليقات از سي، پانوشتبن علي طبر احمد: »الاحتجاج« -290

 .ق .هـ1386دارالنعمان، نجف، : خراساني، ناشر
: ، ناشر)معاصر(محمدحسين آل كاشف الغطاء : »بة الحسينيةرض والترالأ« -291

 .دارالتعارف للمطبوعات، بيروت
محمد مهدي موسوي : »الشيعة يتراجم مشاهير مجتهد حسن الوديعة فيأ« -292
 .ق .هـ1388، دومانتشارات حيدري نجف، چاپ : ، ناشر)عاصرم(اصفهاني 
: نوراالله حسيني مرعشي، تعليق و پانوشت :»زهاق الباطلإحقاق الحق وإ« -293

 .انتشارات اسلامي تهران: الدين نجفي، ناشر شهاب
: ، ناشر)معاصر(محمدحسين آل كاشف الغطاء  :»صل الشيعة وأصولهاأ« -294
 .ي اعلمي مؤسسه

دارالاندلس، بيروت، : ، ناشر)درزي( امين طليع: »اصل الموحدين الدروز« -295
 .م1961چاپ اول، 

الاندلس،  ، دار)معاصر(محمدتقي حكيم : »الاصول العامة للفقه المقارن« -296



 

 

 مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٨٣٣ 

 .م1979بيروت، چاپ اول، 
علي : ها و تعليقات محمدبن يعقوب كليني، پانوشت: »صول من الكافیالأ« -297

 .ق .هـ1388دارالكتب الاسلاميه، تهران، : غفاري، ناشر
، )معاصر(عبدالواحد انصاري : »الدين العريضة ضواء علی خطوط محبأ« -298

 .دار متن اللغه: ناشر
 .ق.   ه 1374، »العربيه«انتشارات : محمد خالصي، ناشر: »االله  الاعتصام بحبل« -299
ه ظداراليق: ، ناشر)معاصر(از مصطفي غالب اسماعيلي : »ماعيليةساعلام الأ« -300

 .م1964العربيه، بيروت، 
: ابوعلي فضل بن حسن طبرسي، ناشر: »، بأعلام الهدی￯علام الورأ« -301

 .ق .هـ1338انتشارات علمي تهران، 
انتشارات بن زيدون، : ، ناشر)معاصر(محسن امين عاملي : »اعيان الشيعة« -302

 .دمشق
انتشارات امام جعفر : ، ناشر)معاصر(ري حسن حائ ميرزا: »حكام الشيعةأ« -303

 .ق .هـ1396صادق، كويت، چاپ سوم، 
انتشارات : ، ناشر)معاصر(محمد خالصي : »مذهب الشيعة حياءالشريعة فيإ« -304

 .ق .هـ1385الازهر، بغداد، چاپ دوم، 
انتشارات حيدري، نجف، : ، ناشرفيدبن نعمان م محمد: »الاختصاص« -305

 .ق .هـ1390
انتشارات حيدري، نجف، چاپ : ، ناشرفيدمحمدبن نعمان م: »الارشاد« -306

 .ق .هـ1392دوم، 
حسن خراساني، : ابوجعفر محمدبن حسن طوسي، تحقيق از: »الاستبصار« -307

 .ق .هـ1390انتشارات كتاب اسلامي تهران، چاپ دوم، : ناشر
ة الأالأ النص على الاستنصار في« -308 : چكي، ناشرمحمدبن علي كرا: »طهارئمّ
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٨٣٤ 

 .ق .هـ1346انتشارات علوي، نجف، 
انتشارات دارالسلام، : محمد خالصي، ناشر: »السلام السعادة سلام سبيلالإ« -309

 .ق .هـ1395بغداد، چاپ دوم، 
، محل چاپ و )معاصر(حسين خراساني : »ضوء التشيع سلام علىالإ« -310

 .تاريخ چاپ ذكر نشده است
جاح بغداد، نانتشارات : محمد خالصي، ناشر :»ءسلام فوق كل شيالإ« -311

 .ق .هـ1378
محمدبن علي بن بابويه قمي، : »ثبات الرجعةإ تمام النعمة فيإكمال الدين وإ« -312

 .ق .هـ1389انتشارات حيدري، نجف : ناشر
 »طالب أبي بن  ميرالمؤمنين عليأمامة إ الألفين في« -313
 .ق .هـ1388حيدري، نجف، چاپ دوم،  انتشارات: الدين بن مطهر حلي، ناشر جمال
، انتشارات )معاصر(عبدالحسين موسوي  »بدمشق العربي يالمجمع العلم إلى« -314

 .ق .هـ1387نعمان، نجف 
 .بيروت هانتشارات دارالتربي: ، ناشر)معاصر(عبداالله علايلي : »مام الحسينالإ« -315
: حمد حسيني، ناشرا: محمدبن حسن حر عاملي، تحقيق از: »ململ الآأ« -316

 .ق .هـ1385انتشارات آداب نجف، 
: ، ناشر)نصيري معاصر(عبداالله آل علوي حسن : »خوةإنّما المؤمنون ‘« -317

 .ق .هـ1357انتشارات ارشاد لاذقيه، 
 .االله جزايري، چاپ ايران نعمت: »نوار النعمانيةالأ« -318
شارات اندلس بيروت، انت: ، ناشر)معاصر(محمدجواد مغنيه : »هل البيتأ« -319

 .م1956
ها و  بن نعمان مفيد، پانوشت محمد: »المذاهب المختارات وائل المقالات فيأ« -320
 .ق .هـ1393انتشارات حيدري، نجف، چاپ سوم، : االله زنجاني، ناشر فضل: تعليقات



 

 

 مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
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محمدبن حسن حر عاملي، : »الرجعة يقاظ من الهجعة بالبرهان علىالإ -321
 .انتشارات علمي قم: تي، ناشرهاشم محلا: تصحيح

هاي اسلامي  انتشارات كتاب: محمدباقر مجلسي، ناشر: »نوارالأ بحار« -322
 .و چاپ كمپانى .تهران

، چاپ )معاصر(مهدي بروجردي  ميرزا: »عدم تحريف القرآن البرهان على« -323
 .ق .هـ1374ايران، 

 .ق .هـ1375چاپ تهران،  هاشم سليمان بحراني،: »تفسير القرآن البرهان في« -324
انتشارات حيدري، : محمد طبري، ناشر: »لشيعة المرتضى ىبشارة المصطف« -325

 .ق .هـ1369چاپ اول، 
ي اعلمي  مؤسسه: ، ناشر)معاصر(ابوالقاسم خويي : »تفسير القرآن البيان في« -326

 .ق .هـ1394بيروت، چاپ سوم، 
: ، ناشر)معاصر(عبداالله فياضي : »سلافهم من الشيعةأمامية وتاريخ الإ« -327
 .ق .هـ1395ي اعلمي، بيروت، چاپ دوم،  مؤسسه

دارالتعارف، : ، ناشر)معاصر(محمدباقر صدر : »￯تاريخ الغيبة الصغر« -328
 .ق. هـ1392بيروت، چاپ اول، 

انتشارات حيدري، : ، ناشر)معاصر(عبدالجواد آل طعمه : »تاريخ كربلاء« -329
 .ق .هـ1387نجف، چاپ دوم، 

 .انتشارات حيدري نجف: ، ناشر)معاصر(حسين برقي نجفي : »تاريخ الكوفة« -330
محمدحسن اعظمي : ، تحقيق)اسماعيلي(نعمان بن محمد : »تأويل الدعائم« -331

 ).اسماعيلي معاصر(
 .ق. هـ1349، چاپ تهران، )معاصر(عبداالله بن محمد سبيتي : »تحت رأية الحق« -332
 .االله خميني روح: »ةالوسيل تحرير« -333
انتشارات نعمان، نجف، : ، ناشر)معاصر(عبدالهادي فضلي : »التربية الدينيّة« -334
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 .چاپ پنجم
: صدر، ناشرمحمدباقر : »سلاميةار الدعوة الإطإ التشيع ظاهرة طبيعية في« -335

 .ق. هـ1397انتشارات دجوي، قاهره 
رفته از تحقيقات محمدباقر برگ(محمود هاشمي : »دلة الشرعيةتعارض الأ« -336

 .م1975دارالكتاب، لبنان، بيروت، چاپ اول، : ، ناشر)صدر
: ابوالحسن شعراني، ناشر: »)الأصول والروضة الكافي على(تعاليق علمية « -337

 .انتشارات اسلامي تهران
اني التعليقات على« -338 ضمن . (الدين افغاني جمال: »للعقائد العضدية شرح الدوّ
ي  مؤسسه: محمد عماره، ناشر: ، تحقيق و بررسي)الدين افغاني هاي جمالتمام كار

 .م1979عربي براي تحقيقات و انتشارات بيروت، چاپ اول، 
هاشم محلاتي، : محمدبن مسعود عياشي، تحقيق: »تفسير العياشي« -339

 .انتشارات علمي قم
 »تفسير نور الثقلين« -340

انتشارات : هاشم محلاتي، ناشر: يقعبد علي بن جمعه حويزي، تصحيح و تعل
 .ق. هـ1385علمي قم، چاپ دوم، 

انتشارات : طالب حسيني رفاعي، ناشر: »مامية وموقفهم من الغلاةتقدير الإ« -341
 .دجوي، قاهره

بحر ن يحس: ابوجعفر محمدبن حسين طوسي، تحقيق: »تلخيص الشافي« -342
 .ق. هـ1394، چاپ سوم، قمدارالكتب اسلامي، : ، ناشرالعلوم

 .ق. هـ1348انتشارات مرتضويه، نجف، : شرعبداالله ممقاني، نا: »تنقيع المقال« -343
حسن : ابوجعفر محمدبن حسن طوسي، تحقيق: »حكامتهذيب الأ« -344

 .ق .هـ1390هاي اسلامي، تهران، چاپ سوم،  انتشارات كتاب: خراساني، ناشر
محمدعلي ابطحي : »)نجاشيلل(تنقيح كتاب الرجال  تهذيب المقال في« -345
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 .، تاريخ و محل چاپ ذكر نشده است)معاصر(
 .دارالمعرفه، بيروت: بن بابويه قمي، ناشر محمد: »التوحيد« -346
 .شركت چاپ و نشر عراقي، بغداد: محمد خالصي، ناشر: »التوحيد والوحدة« -347
ني و علي بن فضل االله گيلاني، تحقيق مصطفي گيلا: »توفيق التطبيق« -348

 .ق .هـ1373دار احياء الكتب العربي، چاپ اول، : محمد مصطفي حلمي، ناشر
وزارت ارشاد : ، ناشر)معاصر(صاحب حسين صادق : »الثورة والقائد« -349

 .جمهوري اسلامي ايران
انتشارات محمدي ايران، : محمدبن علي اردبيلي، ناشر: »ةالروا  جامع« -350

 .ق .هـ1331
دار : ، ناشر)درزي(رفيق وهبه : »لامية وموقف الدروز منهاالجامعة الإس« -351

 .ق .هـ1358صاوي براي چاپ و نشر، 
آبادي،  االله خان اسد ميرزا لطف: »فغانيالأمعروف ب يسدآبادلأالدين ا جمال« -352

دارالكتاب لبنان، : عبدالمنعم محمد حسنين، ناشر: ها از ترجمه عربي و پانوشت
 .م1973بيروت، چاپ اول، 

 .انتشارات معارف بغداد: محمد خالصي، ناشر: »الجمعة« -353
: »￯الغيبة الكبر و معجزته فيأ ؛ذكر من فاز بلقاء الحجة  في ￯جنة الماو« -354

: ، ناشر)53مجلسي در جزء » البحار«چاپ شده همراه (حسين نوري طبرسي 
 .ق .هـ1393انتشارات اسلامي، 

 .دار بصري: ناشرمحمود الملاح، : »حجة الخالصي« -355
دارالتقريب بين المذاهب : الدين قمي، ناشر محمد قوام: »حديث الثقلين« -356
 .ق .هـ1370قاهره،  الاسلاميه
: ، ناشر)اسماعيلي معاصر(مصطفي غالب : »الاسلام في ةالحركات الباطني« -357

 .دارالكتاب العربي، بيروت
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٨٣٨ 

 .دارالكتاب الاسلامي: شبر، ناشر عبداالله: »صول الدينأمعرفة  حق اليقين في« -358
محمدحسن اعظمي : »عشرية يالحقائق الخفية عن الشيعة الفاطمية والاثن« -359

 .م1970 ي عمومي مصر براي تأليف و نشر كميته: ، ناشر)اسماعيلي معاصر(
 .دارالنصر براي چاپ، قاهره: محمدحسن اعظمي، ناشر: »حقيقة باكستان« -360
وزارت ارشاد جمهوري : االله خميني، ناشر روح: »ميةسلاالحكومة الإ« -361

 .اسلامي ايران
انتشارات نجف، : باقر شريف قرشي، ناشر: »مام حسن بن عليحياة الإ« -362

 .ق .هـ1390چاپ دوم، 
: ابوجعفر محمدبن علي بن بابويه قمي، تعليق و تصحيح از: »الخصال« -363

 .ق .هـ1389دارالتعارف، : اكبر غفاري، ناشر علي
رساني  مركز اطلاع: »مسألة المهدی المنتظر... خطاب الخمينی حول « -364

 .المللي انقلاب اسلامي ايران بين
: ، ناشر)معاصر(مرتضي علي حائري بحراني : »عشر يخلفاءالرسول الاثن« -365

 .ق .هـ1382انتشارات اهل بيت، كربلا، 
 .بيروت» الحديثه«انتشارات : راحمد مغنيه، ناش: »فعالهأقواله وأ، يالخمين« -366
دارالعلم للملايين، : محمدجواد مغنيه، ناشر: »سلاميةوالدولة الإ يالخمين« -367

 .م1979بيروت، چاپ اول، 
 .ق .هـ1393دارالتعاريف، بيروت، : حسن امين، ناشر: »دائرةالمعارف الشيعية« -368
 .ت علمي قمانتشارا: جواد تارا، ناشر: »دائرةالمعارف العلوية« -369
 .ي شهيد مؤسسه: انتشارات: »سلامی لجمهورية ايرانالدستور الإ« -370
: ابوالحسن خنيزي، ناشر: »ماميةهل السنة والإأوحدة  إلىسلامية الإ الدعوة« -371

 .ق .هـ1376انتشارات تجاري، بيروت، 
 .انتشارات نعمان نجف: محمدجواد مغنيه، ناشر: »دول الشيعة« -372



 

 

 مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٨٣٩ 

انتشارات حيدري : بن رستم طبري، ناشر بن جرير محمد: »مامةل الإدلائ« -373
 .ق .هـ1369نجف، 

 .ق .هـ1374محمد باقر ارواني، چاپ تهران، : »ديوان شعراء الحسين« -374
شريف مرتضي علي بن حسين، تصحيح و : »صول الشريعةإلى أالذريعة « -375

 .ق .هـ1346تعليق، ابوالقاسم كرجي، چاپ تهران، 
: ابزرگ تهراني، ناشرغمحمدحسن آ: »تصانيف الشيعة إلىالذريعة « -376

 .ق .هـ1396نجف، » الغري«انتشارات 
 .ق. هـ1342ابوجعفر احمد برقي، چاپ تهران، : »الرجال« -377
 .ق .هـ1383حسن بن علي بن داود حلي، چاپ تهران، : »الرجال« -378
حمدصادق آل م: محمدبن حسن طوسي، تحقيق: »رجال الطوسي« -379

 .ق .هـ1381انتشارات حيدري نجف، : بحرالعلوم، ناشر
 محمد: »)عن المنكر يمر بالمعروف والنهالأضمن كتاب (التقيه  رسالة في« -380

 .ق .هـ1396صادق روحاني، چاپ اول، 
انتشارات : امين شريف، ناشر: سيداميرعلي، ترجمه از: »سلامالإ روح« -381

 .م1961، »نمونه«
محمدباقر خوانساري، : »حوال العلماء الساداتأ ضات الجنات، فيرو« -382
 .م 1950انتشارات حيدري، تهران، : اسداالله اسماعيليان، ناشر: تحقيق از
: الدين جبعي عاملي، ناشر زين: »شرح اللمعة الدمشقية الروضة الندية في« -383

 .ق .هـ1386انتشارات آداب، نجف، 
: ، تحقيق)اسماعيلي(احمدبن حمدان رازي : »لاميةسالكلمات الإ الزينة في -384

: ، ناشر)الغلو و الفرق الغاليه از محقق«در ضمن كتاب (عبداالله سلوم سامرايي، 
 .ق .هـ1392بغداد، » الحكومه«انتشارات 

ائر« -385 انتشارات علميه قم، چاپ دوم، : محمدبن ادريس حليّ، ناشر: »السرّ



 

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٨٤٠ 

 .ق .هـ1390
 .انتشارات حيدري نجف: »)سليم بن قيس(اب السقيفة او كت« -386
ي اعلمي بيروت، چاپ چهارم،  مؤسسه: محمدرضا مظفر، ناشر: »ةالسقيف« -387

 .ق. هـ1392
: عبدالحسين بن عبداالله مظفر، ناشر: »صول الكافيأشرح  في الشافي« -388

 .ق .هـ1389نجف، چاپ دوم، » غري«انتشارات 
ابوالقاسم جعفربن حسين حلي، : »لال والحراممسائل الح سلام فيالإ شرائع« -389

تحقيق (انتشارات آداب، نجف، چاپ اول : عبدالحسين محمدعلي، ناشر: تحقيق از
 .ق. هـ1389، )شده

محمدصالح مازندراني، : »صول والروضةالأ الكافي« ، على»شرح جامع« -390
 .انتشارات كتابسراي اسلامي تهران: ناشر

انتشارات : بن علي بن ميثم بحراني، ناشر  ميثم: »البلاغة  شرح نهج« -391
 .ق .هـ1378حيدري، تهران، 

: ، ناشر)معاصر( ىهاشم معروف حسين: »شاعرة والمعتزلةالشيعة بين الأ« -392
 .م1978دارالقلم بيروت، چاپ اول، 

ي اعلمي براي  مؤسسه: محسن امين، ناشر: »وهامالشيعة بين الحقائق والأ« -393
 .ق .هـ1397بيروت، چاپ سوم، چاپ و نشر، 

دار الآثار، بيروت، چاپ دوم، : محمدحسين زين، ناشر: »التاريخ  الشيعة في« -394
 .ق. هـ1399

: امير محمدكاظم قزويني، ناشر: »حكامهمأعقايدهم و الشيعة في«  -395
 .ق. هـ1397دارالزهراء، بيروت، چاپ سوم، 

دارالتعاريف براي : ، ناشر)معاصر(ه محمدجواد مغني: »الميزان  الشيعة في« -396
 .چاپ و نشر



 

 

 مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٨٤١ 

انتشارات : ، ناشر)معاصر(محمدرضا طبيسي نجفي : »الشيعة والرجعة« -397
 .ق .هـ1385آداب، نجف، 

نادي خاقاني و دارالزهرا، : ناشر. ج. ر. س: »الميزان فيالشيعة والسنة « -398
 .م1977بيروت، 
انتشارات عرفان، صيدا، : ، ناشرحسن صدر: »الشيعه وفنون الاسلام« -399

 .ق .هـ1331
العابدين،   منسوب به علي بن حسين زين: »الصحيفة السجادية الكاملة« -400

 .دارالتبليغ الاسلامي: ناشر
انتشارات نعمان، نجف، : آصف محسني، ناشر محمد: »الحق  صراط« -401

 .ق .هـ1385
المعارف،  دار: بي، ناشرمصطفي كامل شي: »الصلة بين التصوف والتشيع« -402

 .م1969قاهره، چاپ دوم، 
دارالتعاريف براي : االله صافي، ناشر لطف: »صوت الحق ودعوة الصدق« -403

 .چاپ و نشر، بيروت
انتشارات آداب : ، ناشر)شيعه(محمدصالح جوهري : »ضياء الصالحين« -404

 .نجف، چاپ دوازدهم
انتشارات علمي : ، ناشر)معاصر(ابزرگ تهراني آغ: »علام الشيعةأطبقات « -405
 .ق .هـ1375نجف، 

ي اعلمي  مؤسسه: ابراهيم موسوي زنجاني، ناشر: »عشرية يالاثن عقائد« -406
 .ق.   ه 1397بيروت، چاپ اول، 

دارالغدير براي چاپ و نشر، : محمدرضا مظفر، ناشر: »ماميةعقايد الإ« -407
 .ق .هـ1393

الصادق،  دار: حسن مهدي شيرازي، ناشر: »هل البيتأالعلويون، شيعة « -408



 

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٨٤٢ 

 .بيروت
هاشم بن سليمان : »العامحجة الخصام عن طريق الخاص و غاية المرام في -409

 .دارالقاموس الحديث، بيروت: بحراني، ناشر
انتشارات غري، نجف، چاپ : عبدالحسين اميني نجفي، ناشر: »الغدير« -410

 .ق .هـ1372دوم، 
 .ق. هـ1317 انتشارات صابري تبريز: هيم نعماني، ناشرمحمدابرا: »الغيبة« -411
انتشارات نعمان، نجف، : ابوجعفر محمدبن حسن طوسي، ناشر: »الغيبة« -412

 .ق .هـ1385چاپ دوم، 
: ريتر، ناشر.  هـ: حسن بن موسي نوبختي، تصحيح: »فرق الشيعة« -413

 .م1931انتشارات دولت، استانبول، 
 .بن يعقوب كليني، چاپ ايرانمحمد: »فروع الكافي« -414
ةحوال الأأ الفصول المهمة في« -415 محمدبن حسن حر عاملي، چاپ ايران، : »ئمّ

 .ق .هـ1304
ةتأليف الأ الفصول المهمة في« -416 دارالزهراء : عبدالحسين موسوي، ناشر: »مّ

 .ق. هـ1397بيروت، چاپ هفتم، 
دارالعلم للملايين، : شرمحمدجواد مغنيه، نا: »فقه الامام جعفر صادق« -417

 .م1965بيروت، چاپ اول، 
انتشارات  : كامل مصطفي شيبي، ناشر: »يةالفكر الشيعی والنزعات الصوف« -418

 .ق .هـ1386نهضت بغداد، چاپ اول، 
 .ق. هـ1384انتشارات رحمانيه، : محمد بن إسحاق نديم، ناشر: »الفهرست« -419
محمد صادق : وشت و تعليق ازمحمدبن حسن طوسي، پان: »الفهرست« -419

 .ق. هـ1380انتشارات حيدري، نجف، چاپ دوم، : بحرالعلوم، ناشر
دارالعلم : ، ناشر)معاصر(محمدجواد مغنيه : »البلاغة  ظلال نهج في« -420



 

 

 مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٨٤٣ 

 .م1972للملايين، بيروت، 
دارالعلم للملايين، بيروت، : ، ناشر)معاصر(محمدجواد مغنيه : »الكاشف« -420

 .م1968چاپ اول، 
محسن امين عاملي، انتشارات ابن زيدون، دمشق، : »الارتياب كشف« -421

 .ق .هـ1347
انتشارات عسكري، : ، ناشر)معاصر(عبدالحسين رشتي : »شتباهالا كشف« -422

 .ق .هـ1368: تهران
: جعفر خضر نجفي، ناشر: »الغطاء عن خفيات مبهمات، شريعة الغراء كشف« -423

 .ق .هـ1317مرتضي،  دارالطباعه
انتشارات : بن موسي بن طاوس، ناشر علي: »المحجة لثمرة المهجة  كشف« -424

 .ق. هـ1370حيدري نجفي، 
: خواجه نصيرالدين طوسي، شارح: »شرح تجريد الاعتقاد المراد في  كشف« -425

 .ابراهيم زنجاني: ها از حسن بن مطهر حليّ، پانوشت
 .ق .هـ1376انتشارات حيدري، نجف، : رعباس قمي، ناش: »لقابالكنی والأ« -426
يوسف بن احمد : »جازات وتراجم رجال الحديثالإ  لؤلؤة البحرين في« -427

 .نجف نعمان، انتشارات: بحراني، تحقيق از محمدصادق بحرالعلوم، ناشر
انتشارات ثلقين، : محمد مرعي الأنطاكي، ناشر: »لماذا اخترت مذهب الشيعة« -428

 .ق .هـ1382قم، چاپ سوم، 
 انتشارات دار: احمد آشتياني، ناشر: »صول العقائدأ لوامع الحقائق في« -429

 .ق .هـ1399، بيروت، هالمعرف
: محمدبن حسن طوسي، تصحيح و تعليق از: »ةماميفقه الإ المبسوط في« -430

 .ق .هـ1387انتشارات حيدري، تهران، چاپ دوم، : محمدتقي كشفي، ناشر
: احمد حسيني، ناشر: فخرالدين طريحي، تحقيق از: »البحرين  مجمع« -431



 

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٨٤٤ 

 .ق .هـ1381دارالثقافه، نجف، چاپ اول، 
انتشارات : جعفربن حسن حلي، ناشر: »ماميةفقه الإ المختصرالنافع في« -432

 .ق .هـ1378وزارت اوقاف مصر، 
: حسين راضي، ناشر: عبدالحسين موسوي، تحقيق از: »المراجعات« -433

 .انتشارات حسام
الدين ممقاني،  محي: عبداالله ممقاني، تحقيق و تعليق از: »مرآة الرشاد« -434

 .ق .هـ1398تهران،  چهارم، دارالزهراء، بيروت، چاپ
 .ق .هـ1325محمدباقر مجلسي، چاپ ايران، : »ة العقولآمر« -435
 .ق. هـ1390چاپ حسين معتوق، : »د الشيعة الاماميةعنالمرجعية الدينية العليا « -436
انتشارات سعادت مصر، چاپ : بن حسين مسعودي، ناشر علي: »مروج الذهب« -436
 .ق .هـ1384چهارم، 

عبداالله بن : »المقالات وسط فيمامة ومقتطفات من الكتاب الأالإ مسائل« -437
مركز آلمان براي تحقيقات : ناشر. يوسف فان، اس: محمد ناشي الاكبر، تحقيق از

 .م1971شرقي، بيروت، 
ذن من له الحل لإب إلاَّ يجوز الاطلاع عليها  تی لامسائل مجموعة من الحقائق ال« -438

شتروطمان، . :ضمن چهار كتاب اسماعيلي، تصحيح اي مجهول از نويسنده: »والعقد
 .انتشارات مثني بغداد: ناشر

دارالاندلس، چاپ دوم، : هادي كاشف الغطا، ناشر: »البلاغة مستدرک نهج« -439
 .م1980

انتشارات اسلامي، : حسين نوري طبرسي، ناشر: »مستدرک الوسائل« -440
 .ق .هـ1382تهران، 

 .ق .هـ1387عبدالرزاق حسيني، انتشارات آداب، نجف، : »العترة مشاهد« -441
 .م1967انتشارات ايمان، بغداد، : عبداالله فياض، ناشر: »يرانإ في مشاهداتي« -442



 

 

 مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٨٤٥ 

انتشارات : رجب برسي، ناشر: »ميرالمؤمنينأسرار أ نوار اليقين فيأمشارق « -443
 .اعلمي، بيروت، چاپ دهم

انتشارات دجوي، : طالب حسيني رفاعي، ناشر: »نهجه في مام عليالإ  مع« -444
 .قاهره

انتشارات صدر، : االله صافي، ناشر لطف: »خطوطه العريضة مع الخطيب في« -445
 .ق .هـ1390: تهران

انتشارات حيدري : علي بن شهرآشوب، ناشر محمدبن: »معالم العلماء« -446
 .ق. هـ1380نجف، 

 .ق. هـ1399بيروت، » دارالمعرفه«: محمدبن بابويه قمي، ناشر: »خبارالأ معاني« -447
انتشارات آداب، : ابوالقاسم موسوي خويي، ناشر: »معجم رجال الحديث« -448

 .ق .هـ1390نجف، چاپ اول، 
 .، چاپ كربلا، عراق)معاصر(ي محمد شيراز: »ةمقالة الشيع« -449
كتابسراي : ابوجعفر محمدبن بابويه قمي، ناشر: »يحضره الفقيه من لا« -450

 .ق .هـ1390اسلامي تهران، چاپ پنجم 
، )السنه  چاپ شده همراه منهاج(حسن بن مطهر حلي، : »منهاج الكرامة« -451

 .محمد رشاد سالم: تحقيق
 .انتشارات علمي قم: شرابوطالب تبريزي، نا: »يالمهد« -452
محمدحسن آل ياسين، انتشارات عالمي، بيروت، چاپ : »المنتظر يالمهد« -453

 .ق .هـ1398سوم، 
عبدالاعلي موسوي سبزواري، : »بيان الحلال والحرام حكام فيمهذب الأ« -454

 .ق .هـ1396انتشارات آداب، نجف، : ناشر
ي اعلمي،  ، مؤسسه)معاصر(ايي محمدحسن طباطب: »تفسيرالقرآن الميزان في« -455
 .ق. هـ1391بيروت، 



 

 مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة
٨٤٦ 

ي اعلمي،  عباس علي موسوي، مؤسسه: »هل البيتأئمة أالموجز من حياة « -456
 .ق .هـ1398بيروت، چاپ اول، 

انتشارات دارالنعمان نجف، : عبدالحسين موسوي، ناشر: »النص والاجتهاد« -457
 .ق .هـ1383

، )معاصر(الدين  محمدمهدي شمس: »سلامالإ في دارة نظام الحكم والإ« -458
 .ق .هـ1374انتشارات انصاف بيروت، چاپ اول، : ناشر

انتشارات دارالسلام بغداد، : محمدبن نعمان مفيد، ناشر: »النكب الاعتقادية« -459
 .ق .هـ1340

: صبحي صالح، ناشر: طالب، تحقيق از بن ابي منسوب به علي: »البلاغة  نهج« -460
 .ق .هـ1387بنان، دارالكتاب ل

مصطفي غالب : بن عمر جعفي، تحقيق از مفضل: »الهفت الشريف« -461
 .م1964دارالاندلس، : ، ناشر)اسماعيلي معاصر(

انتشارات آداب، : ، ناشر)معاصر(محمدمهدي شيرازي : »هكذا الشيعة« -462
 .ق .هـ1383نجف، 

 .كتابسراي اسلامي تهران: فيض كاشاني، ناشر: »الوافي« -463
عبدالكريم زنجاني، : »التقريب بين مذاهب المسلمين« أو» سلاميةالوحدة الإ« -464

 .ق .هـ1384انتشارات معارف، بغداد، چاپ دوم، : ناشر
 

 : منابع غيرعربي) ج
اي از آيات عظام معاصر  طبق فتوي مجموعه(: )اردو(» عوام مقبول ةتحف« -465

 .، چاپ پاكستان لاهورمنظور حسين: دهنده ، نويسنده و ترتيب)شيعه
 .االله كاشاني، چاپ ايران فتح: )فارسی(» تفسير منهج صادقين« -466

 :اي نشريات دوره



 

 

 مسأله تقريب بين اهل سنت و شيعه
٨٤٧ 

 
 .مصر: »زهرالأ« -467
 .مصر: »الاعتصام« -468
 .لبنان: »مانالأ« -469
 .سوريه: »سلامحضارة الإ« -470
 .تونس: »الدعوة« -471
 مصر: »الرسالة« -472
 .مصر: »سلامرسالة الإ« -473
 .عراق: »السجل« -474
 ).شيعی(ايران : »الشهيد« -475
 ).شيعی(لبنان : »العرفان« -476
 ).شيعی(عراق : »ی اصول الدين ی كليه مجله« -477
 .كويت: »المجتمع« -478
 .عراق: »مجلة المجمع العلمی« -479
 .سعودی: »محاضرات الجامعة الاسلامية« -480
 .سعودی: »المدينة« -481
 .تونس: »لمعرفةا« -482
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